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)ص(بررسي ابعاد تأثير فرهنگي يهود بر جامعة اسلامي بعد از پيامبر
  

فاطمه جعفرنيا
1

  

  

  

  

  

ظـاهراً  . گـردد العـرب بـه دورة پـيش از اسـلام بـازمي      ةحضور يهود در جزيـر سابقة   :چكيده
عدم حضور جدي يهوديان ايـن منطقـه   . اندمهاجرت كردهيهوديان در ادوار مختلف به اين منطقه 

در ميان مشاهير فرهنگ و علم يهود، نشان از پايين بودن سطح دانش آنـان در مقايسـه بـا يهوديـان     
در دورة اسلامي علماي يهـود  . حا يهوديان بر جامعة عرب تأثيرگذار بودندبا اين. ساير مناطق دارد

بعـد از  . داشـته باشـند   )ص(اي بـا پيـامبر  نتوانسـتند تعامـل سـازنده    به دليل عدم برخورداري از دانش،
، مسلمانان در تعامل با يهوديان به ويژه احبار نومسلمان، عناصري از فرهنگ يهـود  )ص(رحلت پيامبر

گيـري تمـدن اسـلامي،    اما بـا آغـاز شـكل   . عمدتاً با بار ارزشي منفي وارد فرهنگ اسلامي كردند
نگارنـده بـر   . مسلمانان با ساكنان مناطق مفتوحه از جمله علماي يهود تعامل دو سويه برقرار كردنـد 

العرب با مناطق ديگر، تأثيرگذاري دوگانـة يهـود   ةجزيرآن است كه تفاوت سطح دانش يهوديان 
گـذاري  ت كـه تـأثير  نتيجة پژوهش حاضر مبين آن اس. در فرهنگ اسلامي را به همراه داشته است

هـاي نخسـتين در جامعـة اسـلامي سـبب نفـوذ آن دسـته از عناصـر         العرب در سده ةيهوديان جزير
هـاي اسـلامي را بـه دنبـال     فرهنگ يهود درجامعة اسلامي شد كه واژگونه شدن بخشـي از آمـوزه  

و يهـود  گيري تمدن اسلامي تعامل دو سويه ميان علماي مسلمان كه با آغاز شكلداشت؛ در حالي
  . وجود آمدبه

  ، اسرائيليات العرب ةيهود، عرب، جزير  :كليدي هايواژه
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An investigation on Jews cultural influence 

on Islamic community after the holy prophet(pbh) 

Fatemeh Jafarnia1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: Jews presence in Arabian Peninsula dates back to the pre Islamic era. It 

seems that they had frequently been migrating to the region. Having no evidence of the 

existence of scholarly Jews among Arabs, which points to the illiteracy comparing to their 

counterparts in other regions, yet they greatly influenced on Arab society. In Islamic era, 

although Jewish scholars had no considerable interaction with the holy Prophet as for 

having lesser knowledge, after the demise of the prophet Muslims dealing with the new 

Jew converters (Ahbar) inject no good elements from Jewish culture to the Islamic body. In 

early stages of Islamic civilization, however, Muslims made mutual interaction with the 

conquered inhabitants including Jewish scholars. This research argues that the different 

degrees of knowledge existed among Arab and non- Arab Jews led to the bilateral effect on 

Islamic culture. The findings show the subversion of some Islamic teachings in early 

Islamic era. In early stages of Islamic civilization, however, there was a mutual interaction 

between Muslims and Jewish scholars. 

Keywords: Jew, Arab, Arabian Peninsula, Israeliat 
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  مقدمه

تـمر و در دوره    يهوديان سده هـاي مختلـف بـه منطقـة     ها پيش از اسلام و ظاهراً بـه صـورت مس
كه يهوديان اين منطقه، نسبت به همسايگان عرب رغم آنعلي. العرب مهاجرت كرده بودند �جزير

هاي مورخان يهـودي اشـارة چنـداني بـه     براي خود قائل بودند؛ اما در گزارشخود برتري خاصي 
العـرب در    �جزيـر ظاهراً به دليل پايين بودن سطح دانـش يهوديـان   . يهوديان اين منطقه نشده است

كـه يهوديـان   اند، در حـالي مقايسه با يهوديان بابل، فلسطين و مصر چندان مورد توجه قرار نگرفته
عدم حضـور جـدي يهوديـان ايـن     . اندهاي ميشنا و گمارا پرداختهتدوين مجموعه مناطق ديگر به

بـا ظهـور   . منطقه در ميان مشاهير فرهنگ و علم يهود، نشان از پايين بودن سطح علمي آنـان دارد 
در . به مدينه، تعامل يهوديان با ساكنان منطقه وارد مرحلة جديدي شـد  )ص(اسلام و هجرت پيامبر

- چون گروهي مرجع بـراي پاسـخ  شان همهاي دينيد كه پيش از اين به سبب آگاهياين دوره، يهو

البته علماي يهود به دليـل عـدم برخـورداري از    . گويي به عرب بودند خود به چالش كشيده شدند
كه عمدة آگاهي آنان از تورات و دينشان آميخته با خرافات و انحراف بود دانش و با توجه به اين

با آغاز فتوحات اسلامي، يهوديان سـاير  . اي با پيامبر و مسلمانان داشته باشندمل سازندهنتوانستند تعا
كـه قـانون   علماي يهود با بيـان ايـن  . مناطق به عنوان يك اقليت تحت حكومت اسلامي درآمدند

الاجرا است، توانستند از راه انطباق با شرايط موجود به حيات خود در دولت، همانند شريعت لازم
به نظر نگارنده، تاثير عناصر فرهنگ يهود بـر جامعـة اسـلامي از دو    . معة اسلامي ادامه دهندجا

العرب در مقايسه با يهوديان مناطق ديگر  �تفاوت سطح دانش يهوديان جزير. بعد قابل بررسي است
و بـا وجـود نهـي     )ص(در دورة بعد از رحلت پيـامبر . دليل تاثيرگذاري دوگانة فرهنگ يهود است

العـرب، بـه اقتبـاس     �جزيـر شكار از مراجعة مسلمانان به اهل كتاب، به علل مختلف، مسلمانان آ
اين عناصـر عمـدتاً بـا بـار ارزشـي منفـي بـه عنـوان         . عناصري از فرهنگ يهود علاقه نشان دادند

بـب واژگونـه شـدن بخشـي از آمـوزه     هاي اسلامي با ورود به مجموعه سنت هـاي  هاي روايي، س
گيري تمدن اما در ادامه و با استقرار خلافت عباسي و با حمايت خلفا از روند شكل اسلامي شدند؛

اسلامي و با تسامح مسلمانان، علماي يهود مناطق ديگر كه در سطح بالاتري از دانش قرار داشتند به 
در ايـن دوره شـاهد تعامـل دو    . اي در روند گسترش تمدن اسلامي ايفاي نقش كردندشكل سازنده

: در بررسي اين موضوع، اين سؤال مطـرح اسـت كـه   . فرهنگي يهود و جامعة اسلامي هستيمسويه 

با توجه به تفاوت سطح دانـش   )ص(ابعاد تأثيرگذاري فرهنگ يهود بر جامعة اسلامي بعد از پيامبر
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العرب با يهوديان مناطق ديگر چگونه بوده است؟ تبيين تفاوت تأثيرگـذاري   �يهوديان منطقة جزير
به دو شكل منفـي و تعامـل دو سـويه از     )ص(يهود بر جامعة اسلامي بعد از رحلت پيامبرفرهنگ 

  . اهداف اين پژوهش است

 پيشينة تحقيق

در اين قسمت در راستاي تبيين ضرورت پژوهش حاضر، به بررسي مقـالاتي چنـد در ايـن زمينـه     
  . پردازيم مي

:العرب �يهود در جزير

العرب بـه ويـژه    �سكونت يهود در جزير اي كوتاه به تاريخمقاله اشاره 1
چنين با اشاره به مستندات متعدد از آگاهي يهود در باب ظهور پيامبر جديد در اين هم. يثرب دارد

  . منطقه به عنوان علت اصلي مهاجرت آنان بحث شده است

:العرب �دلايل كوچ يهوديان به جزير

مقاله در پاسخ به اين پرسش كـه چـرا بـا وجـود عـدم       2 
اند به تفصيل در العرب با ارض موعود، يهوديان به اين منطقه مهاجرت كرده �ارتباط منطقة جزير

چنين نگارنـدة مقالـه   هم. قالب دلايل اقتصادي، نظامي و اعتقادي به بررسي موضوع پرداخته است
هـاي آن زمـان بـه ويـژه روم در كوچانـدن يهوديـان بـه        براين باور اسـت كـه سياسـت دولـت    

  .لعرب مؤثر بوده استا �جزير

:از تعامل در تعاليم تا تقابل در مواضع: اسلام و يهود يثرب

اين مقاله به بررسي تعاملات اسـلام   3
پيـامبر  . پردازدمي )ص(نظامي آنان در قبال يكديگر در روزگار رسول خدا- و يهود و مواضع سياسي

مدينه، قرارداد حسـن همجـواري   بعد از هجرت با قبايل يهودي يثرب علاوه بر منشور حكومت 
بست؛ اما يهوديان برخلاف تعهدات سياسي خويش خيانت ورزيدند و با اتخاذ مواضـع خصـمانه،   

هاي در ادامه به تفصيل به درگيري. پيامبر را برآن داشتند تا درقبال آنان مواضع تندي در پيش گيرد
  .پيامبر با سه قبيلة يهود مدينه اشاره شده است

:خي عقايد و مناسبات يهود با اسـلام تحليل تاري

مقاله به تفصيل به تاريخ قوم يهود و پيـامبران   4
________________________________________________________________ 

  .41- 40، صص23و22، شماهنامة نسيم قدس، »العرب ةيهود در جزير«، )1391(رسول جعفريان   1
 .39- 27، صص2، ش، فصلنامة آفاق دين»العرب  ةدلايل كوچ يهوديان به جزير«، )1389(محمدحسين خوانين زاده   2
، 3، پـيش ش دو فصلنامة مسكويه، »از تعامل در تعاليم تا تقابل در مواضع: اسلام و يهود يثرب«، )1385(محمد سپهري   3

 .82- 63صص
فصـلنامه دانشـكده ادبيـات و علـوم      ،»تحليل تاريخي عقايد و مناسبات يهود با اسـلام «، )1386(سيد عطاء االله سينائي   4

 .123- 99، صص5و4، شانساني
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اخلاق (هاي رفتاري آنانهاي شيوهترين شاخصاين قوم پرداخته و در ادامه بخشي را به بررسي مهم
دانند با مستندات فراوان اين خصلت يهود كه خود را برگزيدة الهي مي. اختصاص داده است) يهودي

به فتنه انگيزي . العرب دارد �اي كوتاه به زمان مهاجرت يهوديان به جزيراشاره. بررسي كرده است
در ادامه براي . و پيمان شكني يهود به عنوان خصايص يهود در طول تاريخ اين قوم اشاره كرده است

يهوديـان  بـه بررسـي نقـش     )ص(بازنمايي تصويري از عهدشكني و فتنه انگيزي يهود در زمان پيامبر
  .حجاز در جنگ احزاب پرداخته است

:موقعيت اقتصادي و تحولات آن در عصر نبوي: يهود مدينه

مقاله در آغاز با اشاره بـه فعاليـت    1
تـانة     اقتصادي يهود در زمينه هاي زراعت، تجارت، صنعت و وضعيت مـالي مطلـوب يهـود در آس

ام اقتصادي مستقل كه موقعيت مالي يهود ريزي نظ در جهت پايه )ص(ظهور اسلام، به اقدامات پيامبر
  .   را دستخوش تحول ساخت، پرداخته است

:تأملي بر دلايل برخورد پيامبر با يهود مدينه

در مدينـه و   )ص(مقاله در آغاز به حضور پيـامبر  2
نامة عمومي كه ضمن آن با قبول آزادي عمل يهود، آنان را ملـزم بـه عـدم همكـاري بـا      عقد پيمان

بـا يهـود،    )ص(نگارندة مقاله براين باور است كه برخـورد پيـامبر  . يش نمود، اشاره داردمشركان قر
در ادامه . تر نيازمند بازنگري رفتار و عملكرد يهود در مدينه براساس تعهدات خود آنان است بيش

هاي يهود كه منجر به تغيير قبله شد، به نقـض تعهـدات يهـود    با اشاره به مشاجرات لفظي و طعنه
  .   با يهود مدينه شد، پرداخته است )ص(منجر به درگيري نظامي پيامبر كه

:قرآن كريمتفسيري تاريخي از يهود براساس 

مقاله با بيان اين مطلب كه برخي خاورشناسـان   3
آميز با يهوديـان را بعـد از ايمـان     از يهوديت سخن گفته و برخورد مخالفت قرآناز بينش ناكافي 

اند؛ به دنبال آن است تا با ارائة تصويري روشن از تاريخ يهود از آغاز مدينه دانستهها در نياوردن آن
هاي اي جهت تبيين ديدگاهتا زمان اسلام و نيز سير تاريخي عملكرد يهوديان در عصر نزول، زمينه

در مـورد تاريخچـه و    قـرآن هـاي  در ادامه با بيان ديـدگاه . فراهم سازد )ص(و عملكرد پيامبرقرآن 
پيرامون يهود، نقد  قرآندهد كه نقد هاي يهود با آوردن شواهدي از كتاب مقدس، نشان ميويژگي

گـر آن  چنين بررسي مواجهة يهود و مسلمانان در بخش ديگر اين مقاله بيـان هم. اي استمنصفانه
________________________________________________________________ 

مجلـه  ، »موقعيت اقتصادي و تحولات آن در عصر نبوي: يهود مدينه«، )1386(سيد احمدرضا خضري و فاطمه احمدوند   1

 .66- 47، صص84، شهامقالات و بررسي
  .16- 2، صص23، شنامه تاريخپژوهش، »تأملي بر دلايل برخورد پيامبر با يهود مدينه«، )1390(اكبريامير    2
 .29- 7، صص6ش فصلنامة كتاب قيم،، »تفسيري تاريخي از يهود براساس قرآن كريم«، )1391(محم كاظم شاكري   3
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 تـوزي بلكـه متناسـب بـا نـوع     و مسلمانان با يهود نه از سر كينـه  )ص(است كه برخوردهاي پيامبر
  . عملكرد يهوديان بوده است

:با يهود در مدينه )ص(هاي تعامل پيامبر اكرمشيوه

كه قـوم يهـود در   در اين مقاله با اشاره به اين 1
بـا   )ص(هاي برخورد پيامبربه عنوان دشمن سرسخت اسلام معرفي شده است؛ به بررسي شيوهقرآن 

دفاعي با يهود عليه دشـمنان مدينـه،   - در انعقاد پيمان امنيتي )ص(اقدام پيامبر. اين گروه پرداخته است
تا قبل از پيمان شـكني يهـود، اتخـاذ سياسـت      )ص(آميز و مدارا از سوي پيامبر اتخاذ روش مسالمت

جديد در برخورد با يهوديان بعد از مواجهه با عناد و لجاجت آنان و در نهايت رويارويي و اعلان 
  . با يهود بود )ص(هاي برخورد پيامبرشيوهجنگ و مجازات يهوديان از 

:جايگاه فرهنگي و تعاملات فرهنگي با عرب جـاهلي و مسـلمانان  : يهود مدينه

در ايـن مقالـه    2
يـن سـاختار فرهنگـي      زواياي تعاملات فرهنگي عرب و يهود به عنوان يكي از عناصر مهـم در تبي

براين اساس، به تفصيل بـه جايگـاه فرهنگـي    . حجاز در عصر نبوي مورد بررسي قرار گرفته است
لـطة فرهنگـي يهـو   . اجتماعي و مناسك آنان اشاره شده اسـت - يهود يثرب، آداب، رسوم ديني د س

از آن پس مسلمانان . يثرب در حجاز نزد مشركان و اعراب بدوي تا زمان نبرد احزاب ادامه داشت
هـاي  هاي فرهنگي درگيـري در ادامه زمينه. در قالب نظامي با هويت فرهنگي مستقل نمايان شدند
  .طرفين در عصر نبوي مورد ارزيابي قرار گرفته است

دلايـل  : هـا بـه چنـد نكتـه اشـاره دارد     ن مقالـه در مجموع عمدة مطالب مورد پژوهش در اي
العرب؛ تعاملات فرهنگـي و اقتصـادي يهـود بـا عـرب جـاهلي؛ عنـاد و         �مهاجرت يهود به جزير

نـش   رغم آگاهي پيشين آنلجاجت يهود در برابر اسلام علي در  قـرآن ها از ظهور پيامبر جديـد؛ بي
 ـ )ص(باب يهود؛ تعامل پيامبر در ايـن مقـالات مناسـبات    . بـا يهـود   )ص(امبربا يهود؛ مواجهه نظامي پي

فرهنگي و اقتصادي يهود با عرب جاهلي و جامعة اسلامي عصر نبوي مورد بررسـي قـرار گرفتـه    
مـورد   )ص(در پژوهش حاضر تأثيرات فرهنگي يهود بر جامعة اسلامي بعد از رحلت پيامبر. است

العرب با فرهنگ يهـود و   �ان جزيربراين اساس جهت تبيين سابقة آشنايي ساكن. توجه خواهد بود
نـش   پاسخ به سوال پژوهش حاضر، نگاهي اجمالي به عملكرد فرهنگي يهود پيش از اسلام و نيز بي

________________________________________________________________ 

 . 38- 21، صصفصلنامة ره آورد سياسي، »با يهود مدينه )ص(هاي تعامل پيامبر اكرمشيوه«، )1391(سجاد چيت فروش   1
جايگاه فرهنگي و تعاملات فرهنگي با عـرب جـاهلي و   : يهود مدينه«، )1386(سيد احمدرضا خضري و فاطمه احمدوند   2

 .79- 61، صص66ش،)س(مجلة علوم انساني دانشگاه الزهرا، »مسلمانان
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چنين در پژوهش حاضر، هم. با اين گروه ضروري خواهد بود )ص(در باب يهود و تعامل پيامبر قرآن
العرب عمدتاً به لحاظ برخورداري از دانش و آگاهي آنان از تورات  �عملكرد فرهنگي يهود جزير

و احكام دين يهود در مقايسه با يهوديان ساير مناطق مورد توجه خواهد بود تا از اين طريق بتـوان  
تأثيرات فرهنگي متفاوت يهوديان اين منطقه با مناطق ديگر بر جامعة اسـلامي را مـورد ارزيـابي    

  .   قرار داد

 العرب قبل از اسلام �در جزيريهود 

اـ     ها با يهوديان بسيار پيشارتباط عرب تر از ظهور اسلام برقرار بوده است و مردمان ايـن منطقـه ب
العرب با توجه به  �بررسي دقيق علل و نحوة مهاجرت يهوديان به جزير. اند يهود و آيين آن آشنا بوده

تـناد بـه    اطلا. باشدپذير نميكمبود مدارك و منابع، امكان اـ اس عات ما از يهوديان اين منطقه عمدتاً ب
.باشدمنابع اسلامي مي

اـن خرابـي معبـد     1 تعيين زمان دقيق اين مهاجرت ميسر نيست و آن را از زم
اـء؛   - پادشاه بابل- حضور در سپاه نبونيد  2؛.م70دوم اورشليم در سال   3به هنگام عزيمت وي بـه تيم

ذكـر   )ع(و حتي زمان حيات موسي 5)ع(حكومت داوود 4؛)نبوكد نصر(اسارت بابلي به دست بختنصّر
.اندكرده

اـن بـه        6 تـغال آن اين احتمال وجود دارد كه با توجه به شرايط سياسي قـوم يهـود و نيـز اش
اـن د . هاي مختلف بوده اسـت مهاجرت آنان به اين منطقه امري مستمر و در دوره 7تجارت، ر يهودي

عموماً (مناطق متعددي از يثرب، تيماء، فدك، خيبر، وادي القري، يمن، يمامه، عروض، مكه و طائف
.پراكنده بودند) بازرگانان و تجار يهودي

اـ از نسـل بنـي    در باب يهوديان اين منطقه و ايـن  8 اسـرائيل   كـه آي
هايي بودند ثرب، عرببرخي معتقدند كه اهالي ي. هستند يا از اعراب بومي، اختلاف نظر وجود دارد

.كه دين يهود را پذيرفتند
البته برخي از قبايل عرب و تعدادي از ساكنان عرب منطقه به آيين يهـود   9

________________________________________________________________ 

 .512، ص]نا بي:[، بغداد6، جالمفصل في تاريخ العرب، )1413(جواد علي   1

 .594مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ص: ، تهران2ج ، ترجمة عبدالمحمد آيتي،العبر، )1363(  خلدون  بن  عبدالرحمان   2

 .513، ص6جواد علي، همان، ج   3

 .22، ص العلمیةدارالكتب : ، بيروتفتوح البلدان، )1420( بلاذري يحيي   بن  احمد   4
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.گرويده بودند و در مناطق استقرار قبايل يهود، سكونت داشتند
اـي منطقـه   يهـودي شـدن عـرب    1 ه

اـيلي هـم      هايي كـه در آن توسط گزارش اـن در قب اـ بـه حضـور يهودي كنانـه،   حميـر، بنـي  چـون  ه
.شودكعب و كنده و غسان اشاره شده است، تأييد مي بن  حارث بني

ع يمـن در يهـودي      هم 2 يـن اقـدام تبُـ چن
ها نيز به دين يهود كه علاوه بر يهوديان، تعدادي از عربكردن ساكنان اين منطقه، دليلي است بر اين

.گرويده بودند
ارتباط با يهوديان ساير مناطق بوده العرب بي �برخي محققان معتقدند كه يهود جزير 3

از نظر . اي به يهوديان اين منطقه نشده استهاي مورخان يهودي اشارهبه اين دليل، در گزارش. است
اـن    اين مورخان، يهوديان اين منطقه به لحاظ اعتقادي و پاي بندي به احكام دين يهـود هماننـد يهودي

.اندآنان را به عنوان يهودي به شمار آوردهتر اند؛ لذا كمساير مناطق نبوده
در بررسـي ايـن مطلـب،     4

اـز بـه شـواهد و      نخست بايد توجه داشت كه ادعاي عدم ارتباط يهود اين منطقه با مناطق ديگـر ني
كه، با وجود اتصال حجاز و شام به يكديگر و ارتباط دائم ساكنان اين مناطق ديگر آن. مدارك دارد

.رسدچندان منطقي به نظر نمي فرضيه به واسطة تجارت، اين
اـر منطقـة    به ويژه آن 5 كه چـون احب

اند، اين احتمال وجود دارد كه نزد يهود يثرب، خيبر و تيماء نيز رفت رفتهطبريه به نزد يهود يمن مي
.اندو آمد داشته

اـير     �رسد كه به لحاظ سطح دانش ميان يهوديان جزيـر اما به نظر مي 6 اـ س العـرب ب
اـن ايـن    ق تفاوتمناط هايي وجود داشت و شايد اين امر، علت عدم توجه مورخان يهودي بـه يهودي

اـن بـود  چرا كه فلسطين، عراق و مصر، كانون 7منطقه باشد؛ . هاي علمي و مراكز مهم استقرار يهودي

اـن يهـودي   بديهي است كه حيات علمي يهوديان و فعاليت هاي علماي اين مناطق مورد توجه مورخ
هاي اصلي توجهي به آنان العرب در مقايسه با كانون �است و به دليل عدم اهميت يهوديان جزيربوده 

________________________________________________________________ 

: ، بيـروت 1، جالكامـل فـي التـاريخ   ، )1994(اثيـر  ابـن   الحسـن ابـي  عزالدين: براي نمونه تعدادي از قبايل يهوديِ شده نك   1

و  للطباعـة مؤسسـة جمـال   : ، بيـروت 19، جالاغاني ،]تا بي[اصفهاني  ابوالفرج حسين  بن  ؛ علي401ص العربي، التراث داراحياء
ــر، ــك 95ص النش ــز ن ــان، ج : ؛ ني ــوادعلي، هم ــك 519، ص6ج ــز ن ــل: ؛ ني ــن  جب ــوال  ب ــن  ج ــفوان  ب ــي،   ص الثعلب

؛ نمونة عرب يهـودي شـده كـه بـا     223دارالفكر، ص: ، بيروت1، جالصحابةفي تمييز  الاصابة ،]تا بي[حجر  بن  علي  بن احمد
 .اسلام آوردند )ص(در زمان پيامبر كرد و قريظه زندگي مي بني

البـدء و  ، )1374(طاهر مقدسـي  ؛ مطهربن621منشورات شريف رضي، ص: ، قمالمعارف، )1415( قتيبه  بن  مسلم  بن  عبداالله   2

 .31آگه، ص: ، تهران4، ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني، جالتاريخ
 .226انتشارات علمي و فرهنگي، ص: ، تهران1ابراهيم آيتي، ج، ترجمة محمد تاريخ يعقوبي، )1371 (يعقوب ابي بن احمد   3

  :؛ نيز نك13الاعتماد، ص مطبعة: ، مصرو صدرالأسلام الجاهلیةتاريخ اليهود في بلاد العرب في ، )1927(اسرائيل ولفنسون   4

  Bernard Lewis(1984),The Jews of Islam, Princeton: p.68  

 .528ص ،6جواد علي، همان، ج   5

 .559ص همان،   6

 . همان   7



)ص(بررسي ابعاد تأثير فرهنگي يهود بر جامعة اسلامي بعد از پيامبر
  15 

.نشده است
العرب در ميان مشاهير فرهنگ و علم يهود، نشان از  �عدم حضور جدي يهوديان جزير 1

 ـ     . پايين بودن سطح علمي يهوديان اين منطقه دارد تـمر ب اـط مس ا علماي يهودي ايـن منطقـه فاقـد ارتب
.هاي علمي يهود بودندكانون

اـم     . البته برخي استثناها نيز وجود دارد 2 از جمله اشاره بـه فـردي بـه ن
تلموددر » شمعون التيمايي«

تـه بـود در     نشان مي 3 اـء توانس اـلي تيم دهد كه او به عنوان فردي يهودي از اه
منطقه به دليل پايين بودن گر آن است كه يهوديان اين از سوي ديگر بيان. دانش يهود به شهرت برسد

اـري  نشين نداشتهسطح دانش، ارتباط چنداني با ساير مناطق يهودي اند؛ در غير اين صورت تعامل تج
العرب به لحاظ سـطح دانـش    �اين امر سبب شد كه يهود جزير. ساكنان اين مناطق برقرار بوده است

اـن    اين احتمال نيز. تر از ساكنان يهودي مناطق ديگر باشدپايين تـغال يهودي وجود دارد كه به علت اش
.اندالعرب به امر تجارت، مجال چنداني براي پرداختن به امور ديني و علمي نداشته �جزير

با وجود  4
اـن  . وجود اين، يهوديان نسبت به همسايگان عرب خود برتري خاصي براي خويش قائل بودند يهودي

، احكام شرعي، تاريخ قوم يهود، اخبار پيامبران و ها احبار و ربانيونكه در آن 5داراي مدارسي بودند
اين مدارس غير از اماكن عبادي ايشان بـود  . دادند و در مجموع مطالبي از تورات و ميشنا را تعليم مي

مدارس يهود البته بـه  . ناميدندو مردم عرب نيز به آن آگاه بودند و مكان عبادت ايشان را كنيسه مي
ع احبار و بزرگان يهود بود و مردم عرب و بزرگان و اشراف آنان بـه  نوعي دارالندوه و محل اجتما

.كردندها مراجعه ميگو و طرح سوال از يهوديان، به اين مكانوهنگام بحث و گفت
البته با توجه  6

توجه به اختلاف سطح دانش يهوديان اين منطقه با مناطق ديگر، اين مدارس با مدارس مناطق ديگر 
  .متفاوت بوده است

العـرب زنـدگي    �وجه به وضعيت علمي يهوديان منطقه، برخي معتقدند كه يهوديان جزيـر با ت
اـن ماننـد اعـراب     ها از تمدن اندك بود و بيشبهرة آن. همساني با همسايگان عرب خود داشتند تر آن

البتـه  . تر قادر به خواندن و نوشتن بودنـد  سواد بودند و جز علماي مذهبي آنان اكثريت مردم كمبي
.علماي مذهبي هم بهرة چنداني از دانش نداشتند

فقدان اطلاعات مانع از بررسي دقيق فعاليت علمي  7
________________________________________________________________ 

 .516ص ،6همان، ج   1

 .528ص ،6همان، ج   2

 Berachoth  ،     Talmud ، 4:24؛Yebamoth,4 :13Y؛Sanhedrin  و  12:3:براي نمونه نك   3

 .559، ص6جواد علي، همان، ج   4

 .مدارس از لفظ عبراني مدراس از اصل درش در مقابل درس در زبان عربي است   5

 .550 همان، ص   6

 .7شركت انتشار، ص  : ، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، تهرانآئينه اسلام، ]تا بي[ طه حسين: نك   7
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قريظه گفته شده است كه اينان بـه  نضير و بنياما دربارة يهوديان بني. شودعلمي يهوديان منطقه مي
.رسيدعمران مي بن  نسب اينان به كاهن هارو . معروف بودندكاهنين 

اـلايي   اينان از اصـل و   1 نسـب ب
اـن بـر     . شدها از ساير طوايف يهود ميكه سبب جدايي آن 2بودند برخوردار يـادت آن اين امر باعـث س

.اندبسياري از بزرگان يهود وابسته به اين دو قبيله بوده. بود ساير يهوديان
چنين براساس گـزارش هم 3

اـن در    هايي از كتاب مقدس به عربـي ترجمـه   ها، در دورة پيش از اسلام، بخش شـده بـود و يهودي
.اندكردهاجراي شعائر و نيز مقاصد تبليغي از آن استفاده مي

كه زبان عبري، زبان ديني با توجه به اين 4
توان گفت كه علماي يهود منطقه به زبان عبري و اندكي آرامي، آشنايي داشتند؛ اما ديني يهود بود، مي

اـن  رسد كه اكثريت يهوديان قادر به صحبت كردبه نظر مي ن به زبان عبري و آرامي نبودند و به زب
.كردندعربي صحبت مي

.هاي يهودي شده نيز حضور داشتندكه در ميان ايشان عرببه ويژه آن 5
6

  

فرهنگي يهود حجاز، آگاهي آنان از ديانتشان را  - در مجموع، محققان در تحليل ماهيت ديني
اين گروه، احكام دين يهـود را از روحـانيون    .داننددر مقايسه با يهود عراق، مصر و بابل اندك مي

.كردنـد حجاز و احبار طبريه، كسب نموده و كوركورانه از آنان پيروي مي
شـايد بتـوان نقصـان     7

اطلاعات ديني يهود عرب زبان حجاز را به عدم دسترسي مستقيم عوام ايشان به متن عبري يا آرامي 
ر به احبار يهود ساخت و منجر به تعليم تفاسير را منحص توراتاين امر قرائت . تورات نسبت داد

.شخصي ايشان، تحت عنوان مفاهيم تورات به يهود حجاز شد
8
    

تـفاده  . العرب تقيد چنداني به حفظ هويت قومي نداشتند �كه يهوديان جزيرمطلب ديگر آن اس
ها در حيات سياسي آن. كندگذاري قبايل و اشخاص، اين مطلب را تأييد مياز اسامي عربي براي نام

تر موارد، شبيه همسايگانِ عـرب  و اجتماعي تفاوت چنداني با عرب نداشتند و به جز دين در بيش
توانستند ماننـد يهوديـان سـاير    شايد به اين دليل كه يهوديان اصيل در اقليت بودند، نمي. خود بودند

________________________________________________________________ 

 .74انتشارات اميركبير، ص: ، ترجمة حسين قرچانلو، تهرانالاعلاق النفيسه، )1365(رسته  بن عمر  احمدبن   1
 .»واژه قرظ«؛259الكويت، ص حکومة مطبعة: ، كويت5، تحقيق محمود محمد طماجي، جتاج العروس، ]تا بي[زبيدي   2

، 2مهـدوي، ج   همداني، تصحيح اصغر محمد  بن اسحاق  الدين ، ترجمة رفيعالنبویة السیرة، )1362( هشام ابن: براي نمونه نك   3
، تحقيـق محمـد ابوالفضـل    الرسـل و الملـوك  تـاريخ  ، )1967(طبري جرير بن ؛ محمد548 ص  خوارزمي، انتشارات : تهران

 . 32، ص1؛ بلاذري، همان، ج177دارالتراث، ص: ، بيروت2ابراهيم، ج
4  Camilla Adang(1996), Muslim Writers on Judaism and the Hebrew, Leiden: p.9. 

 .558، ص6جواد علي، همان، ج   5

 .همان   6

 .2همان، ص ولفنسون،   7
 .65وند، همان، ص خضري و احمد: ؛  نيز نك558، 554، صص6ججواد علي، همان،    8
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.مناطق يك زندگي كاملاً شريعت محور داشته باشند
د نيز تقيـد چنـداني بـه    از سوي ديگر خو 1

كردند و مخالفتي نيز بـا  به همين دليل، اقدام به ازدواج با زنان عرب مي. دادندشعاير ديني نشان نمي
.دادندها با زنان يهودي نشان نميازدواج عرب

- ترتيب، يهوديان با داشتن دين خـود بـا تـأثير    بدين 2

.اندگذار بودهرپذيري از محيط عربي بر زندگي و جامعة عرب نيز تأثي
3
    

  در قرآنيهود 

يـش از اسـلام در دورة        �هاي جزيرعرب نـايي و تعامـل بـا يهوديـان در دورة پ العرب علاوه بر آش
. ها دست يافتندتري از آن هاي قرآن به اين قوم به شناخت بيشاسلامي نيز به واسطة كثرت اشاره

، نشان قرآنو اشارة فراوان به حوادث اين قوم در  )ع(به عنوان قوم موسي 4اسرائيل كثرت يادكرد بني
از سوي ديگر پيامبر بر آن بود تا . نشان دهندة جايگاه مهم اين قوم نزد مسلمانانِ صدر اسلام است

اسرائيل با نزول كتاب از   ارتباط ميان برتري فرهنگي بني )ع(با تاكيد بر فرو فرستادن كتاب بر موسي
.جانب خدا بر عرب تبيين شود

در دوران » اليهود«اسرائيل، تعبير  لاوه بر ذكر اين قوم با تعبير بنيع 5
.رفت، به كار مي)و نه مكيّ(دوران مدني 

زيرا برخلاف ايام مكه، تقـابلي كـه در مدينـه ميـان      6
اسـرائيل    بني. و ايشان رخ داده بود، بيش از هر چيز تقابل دو هويت ديني بود )ص(پيروان پيامبر اكرم
تـن بـه برخـي    شان همهاي دينيسبب آگاهي كه پيش از اين به چون گروهي مرجع براي پاسخ گف

.گر بودند هم اكنون در آيات مدني به چـالش كشـيده شـدند   هاي مشركان جلوه تشكيك
حتـي   7

.كردبا ايشان به تورات احتجاج مي )ص(هاي ديني آنان، پيامبر اكرمگاهي با ترديد در برخي آگاهي
8 

.كرد
اسلامي، به تدريج تقابل ميان يهود و عرب به صورت تقابـل   با گسترش مرزهاي حكومت 8

  . گر شددو هويت ديني جلوه
________________________________________________________________ 

 .همان   1

 .همان   2

؛ 129- 120ولفنسون، همان، صص: هايي از تأثير يهود در باورهاي عرب پيش از اسلام و جايگاه برتر آنان نك براي نمونه   3
جـواد  : پاسخ به اغراق اين محققـان نـك  در . اند پذيري عرب از يهود دچار افراط شدهالبته برخي از محققان در باب تأثير

 .568- 566، صص6علي، همان، ج
 .آيه 19: آيه؛ در آيات مدني 22: در آيات مكي   4

  .337، 321داراحياء التراث العربي، صص: ، بيروت3و ج 1، جتفسير القرآن العظيم، )1407(كثير  بن  الفداء اسماعيل ابي   5

 .67؛ سورة آل عمران، آية30؛ سورة توبة، آية 82، 64، 51، 18؛ سورة مائده، آية،120،113آيةسورة بقرة، : براي نمونه نك   6
 .78سورة بقره، آية    7
 . 93عمران، آية سورة آل   8
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)ص(در عصر پيامبريهود 
  

 )ص(، بخشـي از حيـات پيـامبر   قـرآن  به مدينه، علاوه بر تداوم يادكرد يهود در )ص(با هجرت پيامبر
بـراي   )ص(در ابتدا، پيامبر. هاي مناسب براي مقابله با عملكرد يهوديان بودمعطوف به اتخاذ سياست

اي عمـومي بـا سـاكنان    تأمين امنيت مدينه در مبارزه با مشركين مكه، اقدام به انعقاد پيمـان نامـه  
.مدينه و از جمله با يهوديان نمود

رغـم  و علي توراتدر  )ص(هاي پيامبراينان با وجود يادكرد نشانه 1
 )ص(دول كردند و بـه دشـمني بـا رسـول خـدا     از پيمان خود ع )ص(تعهدشان به عدم دشمني با پيامبر

هاي سياسي، نظامي، هاي يهود منحصر به يك زمينه نبود، بلكه آنان در زمينهكارشكني. برخاستند
لـمانان كردنـد   )ص(فرهنگي، اعتقادي و اقتصادي اقدام به آشكار كردن دشمني خود با پيامبر .و مس

2 
هاي ديگري نيز اتخاذ نامه، روش لاوه بر انعقاد پيمانهاي يهود، عبراي مقابله با كارشكني )ص(پيامبر
.كردند

3
جهت ايجاد رمينه مناسب براي تعامل مسلمانان با يهوديان، از  )ص(هاي پيامبربا تمام تلاش 

نـاگزير   )ص(داد، پيامبرهاي آنان، مصالح جامعة اسلامي را مورد تهديد قرار ميجا كه كارشكنيآن
اي از يهوديان از جامعة اسلامي و پيامد اين غزوات، اخراج دسته. يان شداز برخورد نظامي با يهود

.اي ديگر از آنان به شرايط حكومت اسلامي بودتسليم شدن دسته
4
   

________________________________________________________________ 

 . 452، ص 2هشام، همان، ج ابن   1

عمران،  سورة آل(مسلمينجاسوسي عليه .1:نظامي- هاي يهود در زمينة سياسي؛ كارشكنيقرآنبه استناد : براي نمونه نك   2
)ص(طرح ترور پيـامبر .3،)100عمران، آية  سورة آل(جلوگيري از اتحاد و همبستگي.2،)118آية

؛ )402سـورة حشـر، آيـة     (
شبهه ارائه تـورات  .2،)118عمران، آية  سورةآل(افكني در مسائل اعتقادي مختلف شبهه.1:ها در زمينة فرهنگيكارشكني

پرسـتي بـر خداپرسـتي جهـت ايجـاد ترديـد در        تـرجيح بـت  .3،)19سورة مائده، آيـة  (يافتهاي تحريف  به گونه قرآندر 
هـا در زمينـة   ؛ كارشـكني )72عمـران، آيـة    سـورة آل (بـه بـازي گـرفتن اصـل ديـن     . 4،)51سورة نساء، آيـة  (مشركين
سورة ممتحنـه،  (نكار قيامتا.3،)159سورة مائده، آية (انكار نبوت.2،)19سورة انعام، آية (انحراف از اصل توحيد.1:اعتقادي

عمـران،   سـورة آل (بحران اقتصـادي .1:ها در زمينة اقتصادي؛ كارشكني)97سورة بقره، آية (دشمني با جبرئيل.4،)13آية 
 ).37سورة نساء، آية (ترغيب مسلمين به بخل ورزي.2،)181آية

تأكيد بر وجوه اشتراك  ؛ )همان (مدارا با يهودآميز و اتخاذ روش مسالمت؛ 545، ص1هشام، همان، ج ابن: براي نمونه نك   3
پرهيز از وجوه افتراق، بحث  ؛)64عمران، آية  سورة آل( قرآنجهت ايجاد همبستگي بيشتر ميان اديان آسماني به توصية 

 - 23سـورة بقـره، آيـة    ( دعوت اهل كتاب به تحـدي ؛  221 - 220، صص3هشام، همان، ج ابن: ؛ براي نمونه نكو مناظره

  .  هاي يهود بودبراي مقابله با كارشكني )ص(از جمله اقدامات پيامبر ؛)24

با طوايـف يهـودي مدينـه را عـدم      )ص(هاي تاريخي، دليل برخورد نظامي پيامبربرخي از محققان، بدون توجه به واقعيت   4
قـرار   )ص(نياوردند، مورد خشم پيامبراينان معتقدند، چون يهوديان مدينه به اسلام ايمان . دانندگرايش آنان به اسلام مي

: ، ترجمة بهزاد سـالكي، تهـران  يهوديت، )1385(اپستاين ايزيدور. العرب بيرون رانده شدند ةگرفتند و در نتيجه از جزير

 .Lewis,p.70;Torrey,p.13: ؛ نيز نك218مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، ص
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  وضعيت يهوديان تحت حكومت اسلامي

با آغاز فتوحات اسلامي و فتح مناطق مختلف، يهوديان سـاكن در ايـن منـاطق، تحـت حكومـت      
نامه با شـخص   المقدس مشروط به عقد پيمان براساس گزارش منابع، ساكنان بيت. اسلامي درآمدند

.خليفه، حاضر به مصالحه و تسليم شهر به مسلمانان شدند
نامـة عمـر، مبنـاي     بعدها مفـاد پيمـان   1

.سياست خلفاي عباسي در تعامل با يهوديان بود
نگـاهي بـه تـاريخ يهـود بعـد از آغـاز فتوحـات         2

و يهوديان رخ داد، كـار يهوديـان در    )ص(دهد با وجود برخوردي كه ميان پيامبريمسلمانان نشان م
يهـود بـه    3با توجه به تأكيد اسلام بر وحدت اديـان توحيـدي،  . بيني اسلامي به پايان نرسيدجهان

توان سازش يهوديان بـا فتوحـات اسـلامي،    . هاي اسلامي باقي ماندندعنوان اهل كتاب در سرزمين
آنان بـه عنـوان يـك اقليـت تحـت حكومـت اسـلامي، از        . هاي ديگر بودر از گروهتبسيار بيش

فقهاي يهودي توانستند . هاي گوناگون كه لازمة يك زندگي اجتماعي بود، برخوردار بودندمهارت
رغم فقدان يك مركـز  در ميان مردم خود، آنان را قادر سازند تا علي تلموديبا حاكم كردن قانون 

از سوي ديگر اين فقها، يهوديان را متقاعد كردند . زيستي داشته باشندبا اكثريت، همديني به سادگي 
.يعني خود را با شرايط موجود تطبيق دادند. الاجرا است كه قانون دولت همانند شريعت لازم

بـه   4
يهوديـان آرامـي   : شـدند هنگام فتوحات اسلامي، يهوديان به لحاظ فرهنگي به دو دسته تقسيم مي

به لحاظ سياسي، يهوديان مناطق مختلف تابع يكي از دو امپراطـوري ايـران يـا    . و يوناني زبان زبان
با آغاز فتوحات اسلامي و گسترش آن، اجتماعات يهودي ساكن در عراق، ايران، . روم شرقي بودند

ق در اين مناط. سوريه، فلسطين، مصر و آفريقاي شمالي يكي شدند و اكثريت غالب را تشكيل دادند
.يهوديان عمدتاً در شهرها سكونت داشتند

در دوران ثبات و اقتدار حكومـت اسـلامي، تسـامح و     5
.عدالت از صفات بارز آن بود

در دورة اسلامي، يهوديان بـه لحـاظ شـرايط سياسـي و قـانوني و       6
________________________________________________________________ 

 ؛ نيـز دربـارة مفـاد   126رضـي، ص   منشورات: ، قم1، جبتاريخ القدس و الخيلالانس الجليل ، )1368(حنبلي  مجيرالدين   1

   Dan-Cohn-Sherbok Judaism(2003) , History,Belief and Practice ,London:  p.140  :نامه نكپيمان

2  Dancohn – Sherbok , Ibid, p.138 . 

 .64عمران، آية سورة آل   3
المعارف يهود،  دایرة، جهان اسلام از زمان گسترش اسلام تا هنگام سقوط بغداد، )1383(المسيري محمد عبدالوهاب: نك   4

المللي حمايت  كنفرانس بين: ، تهران4هاي تاريخ خاورميانه، ج، ترجمة مؤسسة مطالعات و پژوهشيهوديت و صهيونيسم
هاي تحـت نفـوذ ساسـانيان    قامت در سرزمينامري كه پيش از آن نيز يهوديان به هنگام ا ؛264ص ،فلسطين ةاز انتفاض

  .Dancohn – Sherbok , p.138   انجام داده بودند

5  Lewis, Ibid, p.67  . 

ها، بر اساس شواهد در برخي از اين دوره. اما به هنگام ضعف حكومت، ديگر تسامح و عدالت، صفات دائمي حكومت نبود   6
← 
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برخوردار بودن از نهادهاي ديني و اداري، وضعيتي شبيه به دورة تحت نفـوذ امپراطـوري ساسـاني    
. در دربار خليفه عباسي داشتند) xilarch(الجالوت اي به نام راسدر اين دوره يهوديان نماينده. شتنددا

ترتيب، با تأييد نفوذ و اقتدار سنتي رأس الجالوت، او بـه عنـوان نماينـدة يهوديـان در دربـار،      بدين
مؤسسات و نهادهـاي  مسئول تنظيم روابط يهوديان با حكومت، وصول ماليات سرانه و نظارت بر 

.حقوقي و قضايي يهود بود
هـاي اسـلامي، دچـار    هاي يهودي در سـرزمين در بعد اقتصادي، اقليت 1

يـن . تبعيض و تفاوت چشمگير شغلي نبودند يـن  از نظر زم هـاي بزرگـي در منـاطق    داري، آنـان زم
كيشـان  هـم  توانستند از طريق وراثت يا خريد و فروش بـا مختلف داشتند و بدون هيچ مشكلي مي

.خود يا با مسلمانان به نقل و انتقال املاك خود بپردازند
ترين مشاغلي كه يهوديان بـه آن  از مهم 2

.پرداختند، تجارت و ديگري طبابت بودمي
در امـر بازرگـاني و تجـارت، آنـان از آزادي كامـل       3

4برخوردار بودند
نـدگي و ت      هم.  رجمـه نيـز   چنين يهوديان بـه برخـي مشـاغل ممتـاز ماننـد نويس

.پرداختند مي
امـا بـه دلايـل    . توانستند منصب بالاي حكومتي را نيز در اختيار بگيرنديهوديان مي 5

بـود از جملـه ايـن    گذاري يا سياسي مـي  امنيتي، آن مناصب بايد كاملاً اجرايي و فاقد قدرت قانون
.مناصب، منصب جهبذ بود

فنحـاس و   بـن  از جمله مشهورترين يهوديان در ايـن منصـب، يوسـف    6
.عمران بودند بن هارون

ها از مقتدر با استفاده از اعتبار جهبذان يهودي در مواقع نياز، به وساطت آن 7
.گرفتتجار ثروتمند وام مي

با ضعف خلفاي عباسي و مهاجرت يهوديان به غرب جهان اسـلام،   8
پـانيا  در سدة سيزدهم ميلادي براي نخستين بار در تاريخ، جمعيت يهوديان د ر اروپا به خصوص اس

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
 :بـراي نمونـه نـك    .كـرد آميزي عليـه ذميـان وضـع مـي     قوانين ويژه تبعيضحكومت دربارة لباس و ساير امور امنيتي، 

رسد كه وضع اين قوانين عمدتاً در ايامي بـود  ؛ البته به نظر مي58، ص7اثير، همان، ج ابن: گيري متوكل بر ذميان سخت
ودنـد، خواسـتار وضـع    از اين رو، فقها كه نگران هويـت اسـلامي ب  . شدكه اختلاط و آميزش مسلمانان با ذميان زياد مي

 .265، ص4المسيري، همان، ج .كردشدند و حكومت نيز از آنان حمايت ميقوانين شديد عليه ذميان مي

1  Dancohn – Sherbok ,Ibid, p.138. 

 .265، ص4المسيري، همان، ج   2

3  Lewis,Ibid, p. 78. 

4  Dancohn – Sherbok , Ibid, p.138; Lewis, Ibid, p.78 . 

؛ طبقات متوسط جامعة يهـود بـه برخـي صـنايع و      .Lewis, Ibid, p   85:؛ نيز نك266،ص4المسيري، همان، ج: نك   5
 .ها مشغول بودندحرفه

جهبذ از مـأموران عـالي رتبـة     ؛114دارالفكر، ص: ، بيروتالوزراء و الكتاب، )1408(عبدوس جهشياري  بن  محمد ابوعبداالله   6
 .بيت المال بوده و ظاهراً اختيارات وسيعي داشت

 . 128،112؛80- 79سروش، صص: ، تهران1، ترجمة امامي و منزوي، جتجارب الامم، )1369(ابوعلي مسكويه    7

التلوين : ، دمشقالاسلامیّةللدول  السیاسیّةو  الاقتصادیة الحیاةيهود في ، )2005(فيشل .ج .ولتر: تر نك براي اطلاع بيش   8

 .59- 17و النشر و التوزيع، صص للطباعة
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.تر از خاور نزديك بود بيش
1
   

  پذيري اسلام از يهودمقولة تأثير

 )ص(دشمنان و مخالفان پيامبر. گرددبرمي )ص(پذيري اسلام از يهود به دوران پيامبرسابقة ادعاي تأثير
را متهم كردند كـه تعـاليم    )ص(از جمله پيامبر. براي تضعيف ايشان، اتهامات مختلفي را وارد كردند

به اين تلاش مخالفان  قرآن. تأثير آموزش علماي يهودي و مسيحي عرضه داشته است  خود را تحت
.در قالب آياتي پاسخ داده است

بسياري . و دين او، محدود به عصر ايشان نبود )ص(اما اتهام به پيامبر 2
دين جديد، بلكـه آيينـي متـأثر از تعـاليم     از مستشرقين تلاش كردند تا اسلام را نه به عنوان يك 

.يهوديت و مسيحيت نشان دهند
.حتي برخي معتقدند كه اسلام، انشعابي از دين يهود اسـت  3

بـه   4
امري كه مورد اشارة . رسد، وجوه مشترك اسلام با اين دو دين، علت طرح اين مسئله باشدنظر مي

في دين خود به عنوان يك ديـن توحيـدي بـه    در معر )ص(پيامبر. بوده است )ص(و توجه پيامبر قرآن
.تأييد اديان توحيدي و پيامبران الهي پيش از خود پرداخت

اين بدان معناست كه آبشخور وحـي   5
ها در اصول اعتقادي در همة اديان آسماني يكي است و مشابهت اين اديان در احكام و مطابقت آن

اه اسلام در ميان اديان توحيـدي دو حالـت   در بررسي جايگ. هاستدقيقاً ناشي از وحدت منبع آن
اسلام را . 2.اسلام را به عنوان يك دين مستقل توحيدي در نظر بگيريم. 1: توان در نظر گرفتمي

گرايش بـه هـر يـك از ايـن دو ديـدگاه      . نه به عنوان دين جديد بلكه متأثرّ از اديان پيشين بدانيم
ان يك دين توحيدي مستقل در كنار دين توحيدي اگر اسلام را به عنو. تبعات خاص خود را دارد

.يهود مورد مطالعه قرار دهيم، به نقاط مشترك بسياري در اين دو دين پي خواهيم برد
6

  

________________________________________________________________ 

1  Lewis,Ibid, p.67. 

از  )ص(بـرداري پيـامبر   در رد ادعاي نسـخه  ...؛ لسان الذي يلحدون اليه اعجمي 37؛ سورة يونس، آية 130سورة نحل، آية    2
، ترجمـه حسـن حبيبـي،    عهدين؛ قرآن و علم، ]تا بي[ بوكاي: مسيحي، نكهايتورات و تعليم گرفتن ايشان از شخصيت

 .131انتشارات اميركبير، ص: ، تهرانتاريخ قرآن، )1362(راميار  ؛ محمود202- 201انتشارات سلمان، صص: تهران

 .  Torrey , Ibid, p.3:براي نمونه نك   3

4   aufgenommen Abraham Geiger,Washat Mohammed aus dem Juden thumeاز يهوديت چه چيـزي   )ص(محمد ؛
 .Lewis, Ibid, p.68 :را پذيرفته است؟ به نقل از

 .286؛ سورة بقره، آية 9سورة احقاف، آية    5

در هر دو، خداوند مطالب خود را از . كندكنند كه تنها يك خدا، بر تمام مخلوقات حكم ميهر دو دين توحيدي ادعا مي   6
يهوديت و اسلام، موافق آن فرهنگ اجتماعي هستند كـه بـا   . صاحب كتاب هستندهر دو پيامبر . طريق وحي ابلاغ كرد
از منظر اسلام و يهوديت، زندگي روزمره و تمـام  . اند هر دو بر اساس احكام الهي تشكيل شده. باشدمذهب در ارتباط مي

← 
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  .هايي داردهائي بين اين دو دين توحيدي وجود دارد و نيز هر يك ويژگيالبته تفاوت

سلام را انشعابي از دين يهود و يـا  با عدم اعتقاد به منبع آسماني دين اسلام در حالت دوم، اگر ا
تعاليم آن را برگرفته از اديان پيشين بـدانيم، در ايـن صـورت، اصـول اعتقـادي، احكـام اسـلام و        

.ها جلوه خواهد نمودهايي مانند نماز و روزه متعلق به اديان ديگر و متأثر از آن آيين
برخـي نيـز    1

انجام اعمالي را توصيه نمود كه طنين و . ز كرداز طريق وحي، عقايدي را ابرا )ص(معتقدند كه محمد
نـت   . شكل يهودي داشت يـن منبـع     از نظر آنان محتـواي برخـي از س ) يهـود (هـاي اسـلامي از هم

.سرچشمه گرفته و ساختار دين اسلام حكايت از تأثير بارز يهوديت در آن دارد
طـور  اما همـان  2

اديان توحيدي با توجه به ماهيت مستقل هر كه اشاره شد، وجوه اشتراك اسلام و يهود به عنوان 
هـاي عبـادي كـه    بنابراين آئين. انديك، ناشي از آن است كه هر دو از يك منبع سرچشمه گرفته

هاي برگرفته از يهود، بلكه به عنوان ركني از اركان ها بودند، نه آيينمسلمانان موظف به انجام آن
در آغـاز بـراي    )ص(نظر كساني كه معتقدند پيـامبر  رو بر خلافاز اين. باشديك دين توحيدي مي

ايـن عناصـر از    3جلب حمايت يهوديان از اسلام، بسياري از باورهاي ديني آنـان را اقتبـاس كـرد؛   
برخي بـر  . پذيري اسلام از اديان ديگر نداردضروريات يك دين توحيدي است و ارتباطي به تأثير

هايي نظير نمـاز، اذان، قبلـه، روزه، مراسـم    سنتّ اين باورند كه كيفيت اجراي مناسك اسلامي و
و يا اين كه اين  4قرباني و زكات، متأثرّ از باورهاي مسيحيت، عرب جاهلي و باورهاي يهود است

.اند و در مدينه شكل اسلامي يافتندها در مكهّ، شكل نيمه يهودي داشتهسنتّ
از نظـر آنـان، ايـن     5

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
از نظر مسلمانان لازمة ايجاد  قرآنآموزش تورات از نظر يهوديان و آموزش . باشدرفتارهاي معمولي تحت قوانين الهي مي

در طول تاريخ، قوانين برگرفته از تورات براي يهوديان و نيز احكام و قـوانين اسـتخراج   . باشدحكومت الهي در زمين مي
چنين در يك زندگي مبتني بر قـوانين مـذهبي،   هم. براي مسلمانان مورد اعتماد و اعتبار بوده است) سنت(قرآنشده از 

رابطة فرد با خدا در قالب عبادت مورد توجـه قـرار   . باشددا و فرد با فرد، از مفاهيم بسيار مهم و اصلي ميرابطة فرد با خ
 Comparing Islam and .هايي ماننـد نمـاز، روزه و طهـارت در هـر دو مـذهب مطـرح اسـت       رو، سنتاز اين. گيردمي

Judaism in Particular: pp.1-17 المعارف جهان نوين اسـلام  دایرة، »اسلام و يهوديت«،)1388(رونالدل نتلر: ؛ نيز نك ،
در مقولة فرد با فرد، هر دو دين به قوانين الهي بين روابط ؛ 436نشر كتاب مرجع، ص: ، تهران1ترجمة حسن طارمي، ج

ارث، رفتار با چنين دربارة هم). طلاق؛ تلقي گناه آلود بودن روابط نامشروع زن و مرد ازدواج،.(دو جنس مخالف اشاره دارد
 .شود، در هر دو دين مطرح استفقرا، و نيز انجام كارهايي كه سبب خشنودي خداوند مي

1  Torrey, Ibid, p.4. 

 .436، همان، صنتلر   2

 .217اپستاين، همان، ص   3

4  Wensink(1982), Muhammad and the Jews Medin, Berlin: p.72 Arnet. 

  .436، همان، صنتلر   5
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عرضه شده است؛ امـا در چگـونگي اجـراي     )ص(توسط پيامبر هاي اسلاميها، به عنوان سنتّآيين
البتـه  . تـر اسـت  اين موضوع نيازمند تأمل و بررسي بيش. ها متأثرّ از باورهاي پيشين بوده است آن

يـت ايـن    در مورد نحوة اجراي سنتّ )ص(پيامبر هاي اسلامي اقداماتي انجام دادند و بـا درك حساس
.تقادي خود را با اهل كتاب مشـخص كننـد  مطلب، تلاش كردند تا مرزهاي اع

ولـي ايـن امكـان     1
وجود دارد كه با توجه به سابقة طولاني يهوديان و مسيحيان در انجـام مناسـك و شـعاير دينـي،     

اما در ادامه، . هاي اسلامي، از آنان الگوبرداري كرده باشندمسلمانان در ابتدا در انجام اين قبيل سنتّ
. سلمانان از اهل كتاب، اقدام به مرزبندي اعتقادي مسلمانان بـا آنـان كردنـد   براي تمايز م )ص(پيامبر

هاي مشترك خـود بـا آنـان را انجـام     ترتيب، مسلمانان به شكلي متفاوت با اهل كتاب، آيين بدين
.دادند مي

2
   

از اديان ديگر در نگاه محققان مسلمان موضـوع جـدي و مـورد     قرآنو  )ص(پذيري پيامبرتأثير
باشـد و از هرگونـه جعـل و    ، كـلام الهـي مـي   قرآنوده است؛ زيرا كه از نظر مسلمانان، توجه نب

  . تحريف به دور است

  ابعاد تأثير فرهنگي يهود بر جامعة اسلامي

العـرب   �در تبيين تأثير فرهنگي يهود ضرورت دارد به تاريخ يهود و وضعيت آنان در منطقة جزير
  .فتوحات تحت حكومت اسلامي درآمدند، توجه كنيم و يهوديان مناطق ديگر كه بعد از آغاز

ارتباط  اي بيالعرب اشاره شد كه يهوديان اين مناطق به گونه �در بررسي وضعيت يهوديان جزير
رغم عدم وجود موانع طبيعي، ظاهراً تفاوت سطح دانش علي. بردندبا يهوديان مناطق ديگر به سر مي

________________________________________________________________ 

اي براي آگاه كردن مسلمانان از اوقـات نمـاز و يـا    به عنوان وسيله» اذان«موارد تمايز مسلمانان با اهل كتاب، انتخاب از    1
المقدس به كعبه در بعد از هجـرت بـه    يا تغيير قبله از بيت. باشدبه عنوان روز تعطيل مسلمانان مي» جمعه«تعيين روز 
هشـام، همـان،    ابن.. باشد براي تحديد كامل پيوندهاي مسلمين حول محورهاي معين مي )ص(گر تلاش پيامبرمدينه بيان

 . 211دارالقلم، ص: ، بيروت2، جصحيح، )1407(اسماعيل بخاري بن  ؛ محمد 457، ص2ج

اـختن آن  ها و مناسك اسلامي عليبرخي مانند ونسينك معتقدند، كه نحوة اجراي آيين   2 اـيز س اـ از نحـوة    رغم متم اجـراي ايـن   ه
اـمبر  . پذيري مسلمانان از اين اديان استگر تأثيرچنان بيانمناسك در اديان ديگر، اين امر هم بـه   )ص(براي مثال، بعد از هجـرت پي

اـن     هـم . مدينه و مشاهدة روزة روز دهم ماه تشري توسط يهود، دستور روزه گرفتن به مسلمانان دادند چنـين بـه تقليـد از يهودي
نيـز بـراي اطـلاع از هماننـدي     . روزة ماه رمضان را مقرر كـرد  )ص(شنبه را مقرر كردند و بعد پيامبري دوشنبه و پنجهاي روزهاروزه
 .Wensinck, Ibid, pp.72-103:  ها؛ نك متمايز شدن آن اجراي برخي مناسك اسلامي و در ادامة اولية

   

 



 1394 پاييز، 26، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  24

فلسطين و نيز عدم تقيد شديد يهوديان ايـن منـاطق در اجـراي     يهوديان اين منطقه با يهوديان بابل و
به همين دليل نقش چنداني در حيات علمي يهـود و از جملـه در   . شعاير ديني علت اين جدايي بود

 بـابلي و  تلمـود  وجـود دو مجموعـة  . نداشتند )تلمود(ميشنا و گماراهاي پيدايش و تدوين مجموعه

. باشـد علمي گستردة علماي يهودي در مدارس اين دو منطقـه مـي   گر فعاليت فلسطيني، نشان تلمود

تفاوت سطح دانش . سزايي داشتند علماي اين مناطق در حفظ هويت ديني يهود و پويايي آن نقش به 
العـرب، دو تـأثير متفـاوت در     �يهوديان دو منطقه و فقدان مدارس علمي در بين يهوديـان جزيـر  

  .فرهنگ اسلامي به دنبال داشت

رغم ادعاي برتري خود نسبت بـه سـاكنان عـرب    العرب علي �يهوديان جزير :حالت نخست در
تـن       منطقه، بهرة چنداني از تمدن نداشتند و حتي زعماي ديني آنان كم تـر قـادر بـه خوانـدن و نوش

كه عمدتاً به لجاجت و عناد در برابر اسـلام   )ص(از مجموع اقدامات يهوديان در زمان پيامبر. بودند
توان دريافت كه علماي يهود به دليل عدم برخورداري از دانش و با توجـه بـه   شود، ميمحدود مي

تـند تعامـل    توراتكه عمدة آگاهي آنان از اين و دينشان آميخته با خرافات و انحرافات بود، نتوانس
مسلمانان در تعامل با يهوديان به  )ص(با رحلت پيامبر. ه باشندو مسلمانان داشت )ص(اي با پيامبرسازنده

تـه از باورهـاي    . تأثير عناصري از فرهنگ يهود قرار گرفتند  ويژه احبار نو مسلمان، تحت ايـن دس
.شود، عمدتاً بار ارزشـي منفـي دارنـد   يهود كه در اصطلاح اسرائيليات ناميده مي

ايـن عناصـر در    1
هاي حديث، تفسير و تاريخ شـدند و  هاي اسلامي وارد مجموعهن سنتهاي مختلف به عنوازمينه

بـب واژگونـه شـدن    هاي بعد انتقال يافتند و با توجه به درون مايهبه نسل هاي منفي اين عناصر، س
هاي نخست هجري توسـط  اسرائيليات عمدتاً در سده. هاي اسلامي شدندبخشي از مفاهيم و آموزه

.نگ اسلامي شداحبار نو مسلمان وارد فره
هايي است كه در واقع اسرائيليات آن دسته از روايت 2

.اسرائيل ريشه دارد و احاديث نبوي بلكه در تعاليم اهل كتاب به ويژه بني قرآننه در 
با توجه بـه   3

________________________________________________________________ 

1  Lewis, Ibid, p.70  . 

  .   21- 19دارالايمان، صص: ، دمشقالاسرائيليات في التفسير و الحديث، )1405(محمد حسين ذهبي   2

تـر، بـه هـر نـوع روايـت و       و نيز گاهي در مفهـومي گسـترده  » نصرانيات«علماي مسلمان، گاه اصطلاح اسرائيليات را به  ∗
، )1965(فـان فلـوتن  : نـك . دهنـد  حكايتي كه از منابع غير اسلامي وارد قلمرو فرهنگ اسلامي گرديده است، تعميم مي

: ، ترجمه و تعليق حسن ابراهيم و محمد زكـي ابـراهيم، قـاهره   امیّةو الأسرائيليات في عهد بني  الشیعةو  العربیة السیادة

 .  109، ص المصریة النهضة

هاي منقول از روايت؛ 7- 6 العربي، صصداراحياء التراث : ، بيروت1 ، جالنهایةو  البدایة، )1413(كثير  بن  اسماعيل الفداء  ابي   3
هاي منقول از منابع يهود است كه صحت آن به وسيلة دستة نخست، آن بخش از روايت: منابع يهودي بر سه دسته است

← 
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از مراجعه به اهل كتـاب و عنايـت صـحابه بـه سـخن ايشـان، آغـاز ورود         )ص(نهي آشكار پيامبر
.دانست )ص(سلامي را بايد بعد از رحلت پيامبراسرائيليات به فرهنگ ا

1
  

بـه كتـب    قـرآن هـاي  تر از جزئيات داستان رسد، در ابتدا صحابه براي آگاهي بيشبه نظر مي
.ها نيز تسري يافتپيشين مراجعه كردند و اين امر در ادامه به ساير زمينه

تـه از     2 به زعـم ايـن دس
و اهـل   تـورات گذشت امم سالفه و پيامبران الهي، ها براي شناخت سرمسلمانان، تنها مرجع عرب

اينان عمدتاً از نظر علمي داراي بضاعت اندكي بودند و از اين رو فريفتة سخنان آنـان  . اندكتاب بوده
.شدندمي

با توجه به سابقة ذهني و آشنايي تفصيلي يهوديان با بسياري از قصص قرآن كريم و نيـز   3
پذيري از يهـود در  هاي مسلمان شده، تأثيرالعرب با عرب �جزيرارتباط نزديك يهوديان ساكن در 

كه با مهاجرت مسلمانان به مدينـه، ارتبـاط   ضمن آن. تر بوده است مقايسه با ساير اهل كتاب بيش
.تر گشتمسلمانان با يهوديان اسلام آورده و نياورده افزون

ترتيب عوامل متعدد در پيدايش و  بدين 4
قش دارند؛ اما ممنوعيت نقل و نگارش حديث و ميدان دادن خلفا بـه ويـژه   گسترش اسرائيليات ن

خليفة دوم و معاويه به نو مسلمانان يهودي از عوامل مهم رواج اسـرائيليات در فرهنـگ اسـلامي    
لـمان مـي   از مهم. است و  6منبـه   بـن   وهـب  5تـوان بـه كعـب الاحبـار،    ترين علماي يهودي نـو مس

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
هايي اسـت كـه  اساسـاً بـا منـابع اسـلامي       دستة ديگر، آن. گرددهاي نبوي تأييد ميمنابع اسلامي مانند كتاب و سنتّ

توان به درستي و نه چه كه در منابع اصيل اسلامي از آن سخني نيامده است؛ نه ميدستة آخر، يعني آن مغايرت دارد و
 . به نادرستي آن حكم كرد

اـمبر   33، ص2، همان، ج)1413( كثير ؛ ابن773، ص9بخاري، همان، ج: براي نمونه نك   1 ، عمـر را از  )ص(؛ در باب برحـذر داشـتن پي
 .42دارالجبل، ص: ، بيروت1، جمعرفة الصحابةالاستيعاب في ، )1412(عبدالبر  بن  عبداالله  بن  يوسف: نك؛ توراتقرائت و مراجعه به 

 .169دارالكتب الحديثه، ص: ، قاهره1، جالتفسير و المفسرون، )ق1381(محمد حسين ذهبي   2

مجمـع علمـي اسـلامي،     نشـر  : ، تهران6، جنقش ائمه در احياي دين، )1357(مرتضي عسكري: تر نك براي اطلاع بيش   3
 .عاص  عمروبن بن  عمر، عبداالله  بن  ابوهريره، عبداالله: ؛ نك98ص

؛ علاوه بر موارد ذكر شده، از عوامل ديگر در  355- 354، صص]نا بي : [، بيروتمباحث في علوم القرآن، )1403(مناع قطاع   4
ها در برابر دانش يهود؛ سوادي و ناآگاهي جامعة عرب و خود باختگي عرببي: توان به اين موارد اشاره كرداين زمينه مي

هـا و  هـا؛ حـذف اسـناد روايـت    آور و كنجكاوي آنان در يافتن جزئيات داستانانگيز و حيرتگرايش عوام به امور شگفت
هـا؛ انحـراف اذهـان    آنآميـز   بيني به علماي نو آيين اهل كتاب، تظاهر به اسلام برخي از راويان و مقاصد شيطنتخوش

: اميـه  اجتمـاعي بـه ويـژه در عصـر بنـي      - هـاي اسـرائيلي بـراي دور مانـدن از مسـائل مهـم سياسـي       جامعه با داستان

محمدرضـا حسـين    سـيد : ؛ نيـز نـك  231، ص4، ج 18، ص14، همان، ج)1407(كثير ؛ ابن24، همان، ص)1405( ذهبي
 .488بليغات اسلامي، صدفتر ت: ، قمالسَنّة الشریفةتدوين ، )1371(جلالي

الدين ؛ شمس 293دارالفكر، ص: ، دمشق8، جتهذيب التهذيب، )1404(عسقلاني حجر  بن علي  بن  احمد: براي شرح حال نك   5
 .489، صمؤسسة الرسالة: ، بيروت3، جسير اعلام النبلاء، ]تا بي [ذهبي عثمان  احمدبن  بن محمد 

 .              545، ص4، همان، ج]تا بي[ذهبي: براي نمونه نك   6
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آنان از ميان صحابه و تابعين و نيـز سـاير    2چنين برخي از شاگردانهم. ره كرداشا 1سلام  بن عبداالله
لـمانان يهـودي، از طريـق    گفته. هاي مسلمان در رواج اسرائيليات نقش داشتندشخصيت هاي نو مس

شاگردان آنان از صحابه و تابعين به تدريج در ميان مـردم شـايع گرديـد و بعـداً بـه دسـت افـراد        
.هاي حديثي و تفسيري وارد شدباحتياط دركتا بي

با گذشت زمان، كار تشـخيص و جداسـازي    3
.تر شداحاديث صحيح از سقيم مشكل

ويژه معاويه، راويـان اسـرائيليات    در دورة خلفاي اموي به  4
ها را در افكار عمومي سو، حكومت شام آناز يك. ارتباط بسيار نزديكي با حكومت شام داشتند

داد و از سوي ديگـر راويـان اسـرائيليات بـا جعـل      هاي آنان را رواج ميكرد و روايتبزرگ مي
.بخشيدندها مشروعيت ميها به حكومت آناحاديث و روايت

در نيمة دوم سدة سـوم و اوايـل    5
لـمان بـه     هم. سدة چهارم، جوامع حديثي اهل سنتّ شكل گرفت زمان بـا روي آوردن علمـاي مس

هاي ها، به طور طبيعي، برخي از روايت، تفسير و ساير زمينهتدوين نخستين آثار مدون در حديث
.هاي مختلف به اين آثار راه يافتندجعلي و متأثرّ از اسرائيليات در زمينه

6
    

نشين تحت نفوذ امپراطوري ايران و روم سـاكنان يهـودي    هاي يهوديبا فتح سرزمين :حالت دوم
اي به عنوان مجموعه تلمود. اين مناطق و از جمله بابل، فلسطين و مصر تحت سلطة اسلام درآمدند

هاي علمي علماي يهودي بابل و فلسطين در طي چنـدين  عظيم از مطالب گوناگون محصول فعاليت
  .باشدسده مي

________________________________________________________________ 

، تحقيـق  دمشق مدینةتاريخ ، )1982(عساكر  بن  حسن  بن  علي  ؛ ابوالقاسم416، ص2، همان، ج]تا بي[ذهبي: براي نمونه نك   1
 .250، ص]نا بي: [، دمشق12سكينه شهابي، ج

مكـي؛   جبـر   بـن  عـاص؛ ابـوهريره؛ مجاهـد    عمـرو بـن    بـن   عبـداالله خطـاب؛    عمـربن   بـن   عبـداالله : انـد از  برخي از آنان عبارت   2
 .زبير و معاويه؛ شاگردان كعب الاحبار از ميان صحابه بودند  بن عبدااللهسليمان؛   بن قرظي؛ مقاتل كعب بن محمد

، )1413( كثيـر  ؛ ابـن 150،43منشورات الاعلمي، صص مؤسسة: ، بيروتاضواء علي السنهّ المحمديه، ]تا بي [محمود ابوريه   3
و 1، جالحفـاظ  تذکرة، )1419( عثمان ذهبي بن احمد  بن  محمد الدين ؛  شمس437؛ جلالي، همان، ص134، ص2همان، ج

 .        42، 7،3دارالكتب العلميه، صص: ، بيروت5ج

 .129دفتر پژوهش و نشر سهروردي، ص: تهران پژوهشي در باب اسرائيليات،، )1379(محمد تقي دياري   4

اـم حـوزه  ، »هاي نفوذ اسرائيليات در تاريخ اسـلام  راه«، )1367(مهدي پيشوايي: نك ؛ 316، ص3، همان، ج]تا بي[حجر ابن   5 ، 13، شپي
اـء التـراث العربـي، ص   : ، بيروت2، جصحيح، )1972(قشيري نيشابوري حجاج بن  مسلم:. ؛ نيز نك 36ص ، )1419( ؛ ذهبـي 718داراحي

 .286منشورات رضي، ص: ، قميث و مصطلحهعلوم الحد، )1363(؛ صبحي صالح70، ص1همان، ج

هـاي منتخـب   براي پالايش روايت) صحاح ستهّ(هاي حديثي اهل سنتّشاهد اين مطلب، تلاش پديدآورندگان مجموعه   6
خود از ميان ششصد هزار حديث كـه در اختيـار    صحيحبخاري در تأليف  .آثار خود از ميان انبوه عظيمي از احاديث بود

از ميان سيصد هزار حديث، نهايتاً چهار  صحيح مسلم در كتاب خود. داشت، تنها دو هزار و ششصد روايت را انتخاب كرد
از ميان پانصد هزار حـديث، چهـار هـزار و هشتصـد روايـت، نسـايي و       سنن هزار و پانصد روايت، ابوداود، در كتاب خود 

  .ها به ترتيب شش هزار و پنج هزار حديث را انتخاب كردنداز ميان انبوهي از روايتترمذي 
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سياسـت خلفـاي عباسـي در    . آغاز نهضت علمي مسلمانان را به دنبال داشـت خلافت عباسيان 
حمايت از علما و دانشمندان و سرلوحه قرار دادن تسامح و تساهل دينـي، تكـاپوي عظيمـي را در    

روحية تسـامح و تسـاهل،   . جامعة اسلامي براي گسترش فرهنگ و تمدن اسلامي به وجود آورد
در ايـن  . ا غير مسلمانان و اقوام و ملل مختلف را به همراه داشتتبادل فرهنگي و علمي مسلمانان ب

تـند     لـمانان تعامـل داش .ميان يهوديان نيز به طرق مختلف بـا مس
در ايـن دوره در جريـان تعامـل     1

مسلمانان با يهوديان، حضور علما و انديشمندان مسلمان مناطق مختلف، يك تعامل علمي دو سويه 
سـازگاري  . پيامد مثبت و سازنده براي هر دو طرف به همراه داشـت  اين تعامل. را به وجود آورد

وگـوي روزانـه و   شود كه اينان خـواه در گفـت  يهود با فرهنگ اسلامي از اين مسئله استنباط مي
ادبيات عبري در بخش شـعر از زبـان عربـي    . كردندخواه در ادبيات ديني از زبان عربي استفاده مي

.از شعر عربي اقتباس كردمتأثر شد و وزن و قافيه را 
تأثير ميراث ديني اسلامي بر ميـراث دينـي    2

در اين دوره درك ميراث ديني يهود بدون مراجعـه  . تر از هلنيسم بر آن بودتر و ژرف يهودي بيش
.به ميراث فلسفي و ديني اسلامي ممكن نيست

هاي الاهيات، تفسير، يهوديان و مسلمانان در زمينه 3
.ف با يكديگر تبادل علمي عميقي داشتندفلسفه، فقه و تصو

 فلسفة اسلامي بـه يهوديـان بـراي    4
ميمـون، در ايـن    براي نمونه فيلسوف بزرگ يهـودي، ابـن  . تأسيس مكتب فلسفي خود كمك كرد

لـمان اسـت   در زمينـة ادبيـات و هنـر، تـأثير     . زمينه بسيار وامدار و مديون فلاسفه و الاهيون مس
در زمينة فقه با توجه به پيشـينة  . باشدر است و تقريباً يك سويه ميگي مسلمانان بر يهوديت چشم

يهود، فقه اسلامي وامدار سابقة خاخامي است؛ اما در اين زمينه تأثيرات متقابل وجود دارد؛ زيـرا  
ها، تنظيمات و حتي اصطلاحات بندي كه توسعة متعاقب و بحث قانون خاخامي نيز بسيار به طبقه

.ون استفقهاي مسلمان مدي
5
   

ها، در در سدة پنجم هجري قمري، قاضي ساعد اندلسي در كتاب خود در باب طبقه بندي ملت
داند هايي مياند، يهوديان را نيز جزو ملتهايي كه در رشد علم و دانش بشري سهيم بودهميان ملت

________________________________________________________________ 

 .437، ص1نتلر، همان، ج: نك   1

2   Lewis, Ibid, p.91 نيـز نـك   ؛: G.Vajda,”Judaeo-Arabic Literatare”,Ency clopedia of Islam, .303   ؛ رواج زبـان
    . عربي در بين يهوديان به خصوص از سدة چهارم هجري به بعد اهميت يافت

 .436المسيري، همان، ص   3

 .437نتلر، همان، ص   4

5  Lewis, Ibid, p.94  . 
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.كندكه در گسترش دانش نقش دارند و آنان را از منابع دانش مسلمانان معرفي مي
1
در اندلس نيـز   

عربـي   - مجموعه آثاري كـه بـا عنـوان يهـودي    . اي داشتنديهوديان نقش علمي و فرهنگي برجسته
.شود، حكايت از اين فعاليت علمي داردشناخته مي

در چنين شرايطي، مدارس علمي يهود نيز فعال  2
اعتبـار و   از نفـوذ و ) Gaon(رؤساي خاخامي مدارس عالي يهود در بابل معروف به گـائون . بودند

در طول سدة چهارم هجري قمري مدارس عـالي  . الجالوت برخوردار بودند اهميتي همسان با رأس
تري نسبت  در طول سدة بعد و به تدريج، مدارس عالي بغداد اهميت بيش. يهود به بغداد انتقال يافت

.به مدارس بابل يافت
دانش آموختگان از هاي بابل به قدري رونق يافته بود كه بسياري از آكادمي 3

.جا مهاجرت كردندهاي اسپانيا، ايتاليا، شمال افريقا و امپراطوري روم شرقي به آنآكادمي
4

  

هـا بـا دانشـمندان    هاي اسلامي و حسن تعامل آنحضور علمي و فرهنگي يهوديان در سرزمين
برخـي از   هـر چنـد  . مسلمان، به اين امر انجاميد كه متون مقدس خود را به عربي ترجمـه كننـد  

.كردنـد علماي مسلمان با تسلط بر زبان عبري از تورات عبري استفاده مي
هـاي مهـم،   از ترجمـه  5

نـجم بـه   » يعقوب قيرواني  بن نسيم «به عربي است كه تلمود هايي از ترجمة بخش در اواسط سدة پ
.انجام رسانده است

 ـ 6 ن منـابع و  ترجمة متون مقدس يهودي دسترسي كثيري از علماي مسلمان به اي
. پذير ساختاستفادة آنان را امكان

7
   

 گيرينتيجه

العرب مهاجرت كرده و در نقاط مختلف آن  �يهوديان كه در ادوار مختلف پيش از اسلام به جزير
رغـم پـايين بـودن سـطح دانـش      علي. گذار بودندساكن شده بودند، بر محيط و زندگي عرب تأثير

العرب در مقايسه با يهوديان ساير مناطق، اينان نسبت بـه همسـايگان عـرب خـود       �يهوديان جزير
________________________________________________________________ 

 ,Lewis :؛  نيـز نـك  280 - 274مؤسسة انتشارات هجرت، صص: ، تهرانالتعريف بطبقات الامم، )1376(قاضي ساعد اندلسي   1

Ibid, p.96  . 

2   G.Vajda, Ibid, V.4, pp.299-307   . 

3  Dancohn – Sherbok, Ibid, p.136 . 

4   Albert Hourani(2002), Ahistory of the Arab Peoples, London: p.186. 

اـن بيرونـي     ؛ محمـدبن 32- 30، صـص 5مقدسي، همان، ج: آشنايي مقدسي با زبان عبري: براي نمونه نك   5 ، )1377(احمـد ابوريح
رسـد،  سابقة ترجمة كتاب مقدس به دورة پيش از اسلام مي .15انتشارات اميركبير، ص: ، ترجمة اكبر دانا سرشت، تهرانآثارالباقيه

بـي  معروف به سعديا گائون، رهبر يهوديان بابل بود كه عهد عتيق را به عر.) م942- 892(يوسف بن  از جملة اين مترجمان، سعدي 
 .191- 190اپستاين، همان، صص .گذار بوده استترجمة وي كلاسيك و تأثير. ترجمه كرد

6  G.Vajda , Ibid, V.4 , p.306. 

 .41- 34، صص4؛ مقدسي، همان، ج67،ص1يعقوبي، همان، ج: براي نمونه نك   7
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از ايـن قـوم،    قـرآن با ظهور اسلام و به دليل كثـرت يـادكرد   . برتري خاصي براي خود قائل بودند
البته پايين بودن سطح دانش يهوديان و آميخته . مسلمانان به شناخت بيشتري از اين قوم دست يافتند

پايين . داشته باشند )ص(اي با پيامبرها به خرافات، باعث شد تا آنان نتوانند تعامل سازندهنبودن دين آ
رغم با رحلت پيامبر و علي. بودن سطح دانش آنان دوگونه تأثير بر فرهنگ اسلامي به دنبال داشت

منطقه هاي مسلمان عرب: توان گفت كهنهي آشكار پيامبر از مراجعة مسلمانان به اهل كتاب، مي
تأثير يهوديان به ويژه احبار نو مسلمان، عناصري از فرهنـگ يهـود را     هاي نخستين تحتدر سده

هاي اسلامي بود، لذا وارد فرهنگ اسلامي كردند كه داراي بار ارزشي منفي و در تعارض با سنت
اسي و آغاز اما با استقرار خلافت عب. هاي اسلامي را به دنبال داشتواژگونه شدن بخشي از آموزه

گيري تمدن اسلامي و با توجه به تسامح و تساهل مسلمانان در اخذ عناصـر فرهنگـي   روند شكل
اقوام و ملل مختلف؛ اين بار مسلمانان توانستند در تعامل فرهنگي دو سويه با يهوديان مناطق بابـل،  

فرهنـگ   هـاي مختلـف وارد  فلسطين و مصر، عناصر سازنده و مثبت فرهنگ يهود را در زمينـه 
  . اسلامي كنند
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  اي و اندرزنامه نويسي تاريخبر اساس منابع 

نيره دلير
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بـراي سـلاطين ايـران دورة    » االله ظل«هدف پژوهش حاضر بررسي سير تطور كاربرد   :چكيده
شود به اين  اي است؛ و در آن تلاش مي نويسي و اندرزنامه ميانه و تبيين كاربست آن در منابع تاريخ

اي  در منابع تـاريخي و اندرزنامـه  » االله ظل«ها پاسخ داده شود كه سير تاريخي كاربرد مفهوم  پرسش
هاي تحقيق حـاكي از   كار رفته است؟ يافته اي به عنوان لقب سلاطين به ونه بوده؟ و از چه دورهچگ

طـور   نخست در منابع تـاريخي در وصـف خلفـا و از سـدة پـنجم بـه بعـد بـه        » االله ظل«آن است كه 
اطلاق آن در اوايل دورة . كار رفته است محدود، در توصيف برخي سلاطين و نه به عنوان لقب، به

تدريج، شـرايط اطـلاق حـذف     يانه به رعايت شرايطي از جمله عدالت و اقتدار مشروط بوده و بهم
هـاي   يافتـه . شدند شده است و حاكمان، اعم از عادل و ظالم، با توجيهاتي بديع به اين عنوان ملقب 

پـيش از   نويسي، دهد سير انتقال اين لقب از خلفا به سلاطين، در منابع تاريخ ديگر پژوهش نشان مي
ها نيز بـا توجيهـات    غزالي، برخي اندرزنامه الملوك ةنصيحها آغاز شده است؛ اما پس از  اندرزنامه

  .سلطاني نقش مهمي ايفا كردند» اللهي ظل«هاي نظام  گوناگون، در محكم كردن پايه

اي  اندرزنامـه االله، تطور تاريخي، لقب سلاطين، منابع  ايران دورة ميانه، ظل  :كليدي هاي واژه
  نويسي و تاريخ
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Evolutionary Trend of the Title “Zill-ullah” 

Throughout the Medieval Period of Iran History 

According to Historical sources and Andarz Nameh 

Nayereh Dalir1  

 

 

 

 

 
Abstract:  This research seeks to review evolutionary trend of the title “Zill-ullah” (the 

shadow of God) applying for the Iranian kings (Sultans) in medieval period as well as to 

describe its usage as cited in historical sources and mirrors for princes (Andarz Nameh). 

Therefore, this research endeavors to answer these questions: What was the historical trend 

of using Zill- ullah in historical sources and the mirrors for princes and since when and why 

it had been used and applied as the title of kings?  The findings which is based on historical 

explanation, demonstrates that Zill- ullah had basically used in historical sources to 

describe the Caliphs. Since the 5th century (AH) onward, it had limitedly been used only to 

tribute some sultans but not as a title. In early medieval it used to refer to a legitimate just 

king but gradually it was routinized so then referred to the governors, either being  

righteous or oppressor. This research also proves that the trend of transferring this title from 

the Caliphs to Sultans at first had started in historical sources and then in mirrors for 

princes. However, after Ghazali’s  Nasihat al muluk, some of the mirrors for princes also 

played an important role to support the Sultanate concept of Zill-ullahi through using 

various justifications. 

Keywords:  medieval Iran, Zill-ullah, historical evolution, Sultan, Titles, Historical 

sources and Andarz Nameh  
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  مقدمه

هاي استيلايي در دورة ميانه تاريخ ايران، القابي براي سلاطين به كار رفـت كـه    با ظهور حكومت
اين لقب؛ حامل معناي مشروعيت بخشي از جانـب خداونـد بـوده و    . بود» االله ظل«ها  ترين آن مهم

لـمان در منـابع     است كه علما و نظريه» الارض االله في السلطان ظل«برگرفته از حديث  پـردازان مس
در . اند اي، خطاب به بسياري از حاكمان اين دوره آن را بارها به كار برده نويسي و اندرزنامه تاريخ

اسـلامي   واقع، اين حاكمان، فاقد بسياري از شرايط و صفات مورد نظر براي حكومت در جامعـه 
تـند      لـمان، توانس بودند؛ اما با استفاده از نظرها و استنادهاي شرعي برخي انديشـمندان و علمـاي مس

با بررسي سير تاريخي اطلاق اين عبارت . ضمن دستيابي به مشروعيت، به چنين لقبي نيز دست يابند
و روند اطلاق  هاي ميانه، شكل يكساني نداشته شود كه كاربرد آن در سده يا اصطلاح، مشخص مي

اين امـر در بررسـي تطبيقـي منـابع      .هاي متأخرتر ميانه، متفاوت با اوايل آن بوده است آن در سده
توان گفت اين  با بررسي متون و آثار اين دوره مي. شود اي بهتر مشخص مي نويسي و اندرزنامه تاريخ

: ي از حديث، قالب وصفيبه شكل كامل يا بخش: قالب روايي: واژه در سه حالت به كار رفته است

كه به طـور  » لقب«توصيف برگرفته از حديث خطاب به خليفه يا سلطان، و در نهايت به عنوان 
سير تطـوري كـه از قالـب روايـي و     . اي به بعد در مورد سلاطين به كار رفته است خاص از دوره

هـا پاسـخ    ين پرسـش رو برآنيم به ا از اين. وصفي به اطلاق لقبي رسيده مسئلة پژوهش حاضر است
اي چگونه بـوده؛   در دورة ميانه در منابع تاريخي و اندرزنامه» االله ظل«دهيم كه سير تطور كاربرد 

اي به عنوان لقـب رواج يافتـه    چه تغييرات و تحولاتي در كاربست آن حاصل شده؛ و از چه دوره
 ـ  ابع تـاريخي، ايـن مـدعا    است؟ با بررسي و مشاهده سير انتقال اين لقب از خلفا به سـلاطين در من

شود كه اين عبارت، ابتدا با شرايطي خاص، به سلاطين مقتدر و به زعم آنان عادل، اطلاق  مطرح مي
تدريج با حـذف شـرايط    گرفته، اما به شده و استعمال آن در موارد نادر و با احتياط صورت ميمي

نوع قدرت مسلطي بسط پيدا كرده به لقب، تبديل شده و به طور عام در مورد هر » االله ظل«اطلاق، 
البتـه كاربسـت ايـن    . يـاد كـرد  » اللهي ظل«توان با عنوان دوران نظام  بنابراين، از اين دوره مي. است

هاي ميانه يكسان نبـوده و مقالـة حاضـر     نويسان در اوايل سده عبارت توسط مورخان و اندرزنامه
  . اي نيز است نويسي و اندرزنامه درصدد بررسي و تبيين روند كاربست آن در منابع تاريخ

االله، آثار متعددي به چاپ رسيده است؛ اما اثـري   هر چند در مورد نظام سلطنت و سلطان ظل
كرونـه؛   .پژوهشي با رويكرد مقالة حاضر در مطالعات و تحقيقات معاصر مشـاهده نشـده اسـت   
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كه اين واژه از سدة پنجم به بعـد  آورده؛ مبني بر اين  انديشه سياسي اسلاماي بسيار كوتاه در  اشاره
به . رفته است به عنوان تعارف و تكريم براي شاهان به كار مي ها الملوك نصيحهو  ها اندرزنامهدر 

هاي آن به تفكيك منـابع؛ در مطالعـات و    االله و دگرگوني جز اين مورد، توجه به سير اطلاق ظل
مسئلة اين مقاله بديع محسوب شده و تاكنون توان گفت  رو مي از اين. تحقيقات نوين به دست نيامد

  . بدين شكل، بدان پرداخته نشده است

ها به دو دسته  در پژوهش حاضر، ناظر بر موضوع مقاله، منابع اين دوره با توجه به محتواي آن
ها جزء طبقه بندي آثـاري   در اين مقاله، اندرزنامه. اي تفكيك شده است نويسي و اندرزنامه تاريخ

ها پند و  گيرند، زيرا هدف از نگارش آن شوند قرار نمي نوان تاريخ بماهو تاريخ نگاشته ميكه به ع
ها  اندرز به حاكمان براي بهبود اوضاع و اصلاح امور و رفاه حال رعايا است، و به قصد نوشتن داده

نها از برخي آيند و مؤلفانشان نيز قصد تاريخ گويي ندارند، ت و وقايع تاريخي به رشته تحرير در نمي
هـا يـا رعايـت ترتيـب زمـاني و تـوالي        حكايات و روايات، بدون پايبندي به صـحت و سـقم آن  

رو، در اين پژوهش، منابعي كه بـه   از اين. نمايند رخدادها، در راستاي هدف اصلي كتاب استفاده مي
تـة نخسـت تحـت     نويسي نوشته شده قصد تاريخ عنـوان  اند از اين دسته از آثار تفكيك شده و دس
اند  نويسي در نظر گرفته شده ها مورد بررسي قرار گرفته و دسته دوم به عنوان منابع تاريخ اندرزنامه

ها و وقايع تاريخي با چينش منظم و مورد نظر مولـف   كه دسته اخير با هدف ثبت و ضبط رخداد
  .اند در يك حوزه زماني خاص به نگارش درآمده

  ها اندرزنامهدر » االله ظل«اصطلاح  . 1

اي دورة ميانه مشخص  شود كاربرد و سير تطور اين واژه در منابع اندرزنامه در اين بخش تلاش مي
اين دسته از منابع كه با نيت اصلاح امور و اداره بهتر حكومت، خطاب به حاكمان وقت، در . شود

يـن و   اسلامي نوشته مي - اي باستاني تداوم سنت اندرزنامه برآمـده از فرهنـگ    شدند، از سـويي مب
سياسي دورة خود بوده و از سوي ديگر بر فرهنگ سياسي زمانة خود تأثير گـذارده و از عوامـل   

هـا در   رو پـرداختن بـه محتـواي آن    از اين. اند سازي و توليد مفاهيم سياسي بوده اثرگذار در جريان
شـهورترين آثـار   از جملـه م . اي ضروري بوده و از اهميـت برخـوردار اسـت    بندي جداگانه دسته

اسكندر خطاب  بن است كه از سوي امير عنصر المعالي كيكاوس نامه قابوساي اين دوره؛  اندرزنامه
اي اسـت كـه    اين اثر از جملـه آثـار اندرزنامـه   . به پسرش گيلانشاه به رشته تحرير درآمده است
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تـه شـده اسـت     يـنش نوش  ـ  . توسط حاكمي در مسند قدرت، خطاب به جانش ارت در ايـن اثـر، عب
در هيچ شكلي نه به عنوان توصيف و خصايص، نه در قالب روايت و حديث و نه اطلاقِِ » االله ظل«

.كار نرفته است لقب به
الملك  مة خواجه نظامسياستنامشهور به  سيرالملوك؛به همين ترتيب در  1

 يابي سلطان و سلطنت بر اسـاس برگزيـدگي الهـي محسـوب     ترين اثر در تبيين مشروعيت كه مهم
شود، عبارت مذكور نه در لقب، نه در توصيف سلاطين و نه به شكل حديث بـه كـار نرفتـه     مي

.است
اي اوايـل دورة ميانـه كـه يـا      ترين مؤلفان متون اندرزنامه توان گفت، معروف رو، مي از اين 2

» االله لظ ـ«اند، عبارت يا اصطلاح  اند يا در رده بالاترين مقام اجرايي حكومتي قرار داشته حاكم بوده

اين امر با توجه به كاربست اين عبارت در آثار تاريخي اين . اند كار نبرده را در هيچ شكلي از آن به
دوره و حتي پيشتر از آن قابل تأمل است، البته چرايي و دلايل آن را در پژوهشي مجـزا خـواهيم   

  .  آن مورد بررسي قرار گرفته استپرداخت و در اين مقاله صرف كاربست و تطور 

 الملوك����� اند، غزالي در نداشته» االله ظل«اي به  كه اشاره قابوسنامهو  سيرالملوكبرخلاف 
لـطان    «: اين اصطلاح را نخست در قالب روايي آن آورده است چنانكه در اخبار ميشـنوي كـه الس

.االله في الارض ظل
تـه       3 سلطان سايه هيبت خدايست بر روي زمـين، يعنـي كـه بـزرگ و برگماش

.»خدايست بر خلق خويش
االله را علاوه بر قالب روايي،  شود غزالي ظل جمله مشخص مي ةدر ادام 4

تـفاده       اما آن را به عنوان كار برده، در وصف كلي سلاطين نيز به لقـب، و بـا مصـداق مشخصـي اس
را با فرّ ايزدي پيونـد زده و آن را در  » اللهي ظل«دد برآمده گفتمان چنين درصوي هم. نكرده است
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، تحقيـق حمـدي بـن    مسندالشهاب، )ق1407(؛ القضاعي293دارسيدالشهداء للنشر، ص: ، قم1، تصحيح مجتبي عراقي، جالدینیة
، تحقيق محمدالسعيد بسيوني زغلـول،  شعب الايمان، )ق1414(؛ البيهقي201، صموسسةلرسالة: ، بيروت1عبدالمجيد السلفي، ج

اـس احمـد  جامع الاحاديث، )ق1414(؛ عبدالجواد15دارالكتب العلميه، ص: ، بيروت6ج دارالفكـر،  : ، بيـروت 13صـقر، ج  ، ترتيب عب
؛ بـه تـواتر در   220موسسـة علـوم القـرآن، ص   : ، بيروت2االله، ج ، تحقيق محفوظ الرحمن زينمسند بزاز، )ق1409(، البزاز384ص
. ع روايي، آمده است و از جمله پركاربردترين رواياتي است كه در اين دوره براي مشروعيت بخشي سلاطين به كار رفته اسـت مناب

اـمبر   توان سرمنشاء اصلي آن از نظر نبايد دور داشت در صحت اصالت اين گونه روايات ترديدهاي اساسي وجود دارد و نمي ها را پي
اـري از       در نظر گرفت، بخصوص با توجه به  اـلت چنـين گفت اـمبر كـه اص اـن پي فقدان سيستمي حكومتي مبتني بر سلطان در زم

اـمبر  . ايشان را قطعا با شائبه رو به رو خواهد كرد شايان ذكر است؛ رسالت اين پژوهش بررسي صحت و سقم روايات منسوب به پي
 ـفرهنگي جامعه اسلامي كه اين گونه احاديث در آن   جعل و به كار رفته اسـت، از اهميـت تحقيقـي    نيست، بلكه فضاي سياسي 

 . براي مقاله حاضر برخوردار بوده است

 .81، صبابك :الدين همايي، تهران چاپ جلال الملوك، ةنصیح، )1361(غزالي   4
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پس ببايد دانستن كه كسي را كـه او پادشـاهي و فـرّ    «: نويسدرو مي از اين. ادامة فرّ ايزدي برشمارد
ايزدي داد، دوست بايد داشتن، و پادشاهان را متابع بايد بودن، و با ملوك منازعت نشايد كـردن، و  

.»د داشتندشمن نباي
 2هر چند اين تعبير وي، متمايز از نمونه اصلي آن در انديشه ايرانشهري است؛ 1

، كه اين رويكـرد  تراز اين دو مفهوم در اينجا، نشان از ذهنيت اين هماني مؤلف دارد اما كاربرد هم
انگاري اين  از فرّ و ظلّ، در گسترة تاريخي آن تاكنون، تداوم يافته است و در پاردايمِ غالبِ همسان

يـاري از شاخصـه    هـاي متمـايز و بعضـاً متنـاقض ايـن دو الگـوي        دو مفهوم در دوره اسـلامي، بس
غزالي در ادامه، بـه منظـور توجيـه    . مشروعيت بخش باستاني و اسلامي ناديده انگاشته شده است

 ـ  آورده و اطاعـت از آن » اولـي الامـر  «ديني حكومت سلطان، اميران را در شمار  داد هـا را در امت
تـي و اطاعـت از پادشـاهان را بـر هـر ديـن       اطاعت از خدا و پيامبر برمي داري لازم شمارد و دوس

.داند مي
»تعز من تشاء و تذل من تشاء«سپس با استناد به آية  3

كند كه خداوند پادشاهي حكم مي 4
.را به هر كه خواهد دهد

يـابي در آثـار    بر اساس اساس اين حديث؛ غزالي الگويي از مشـروعيت  5
جايي كانون قـدرت،   تر از دو سده پس از وي، با تغييرات و جابه دهد كه كم اي ارائه مي اندرزنامه

  .   شود هاي مشروعيت در آثاري از اين سنخ محسوب مي پردازي مقوم نظريه

رسيم كه در سدة ششم به نثر و قلم  مي كليله و دمنه ةدر تداوم روند كاربرد اين واژه به مقدم
قـرار   الملـوك  ������رو در حوزة زماني اين دوره و متأخر از  نصراالله منشي نوشته شده و از اين

»سايه آفريدگار«با معادل فارسي  كليله و دمنه ةگيرد، اين عبارت در مقدم مي
اـهان،   6  خطاب بـه پادش

»پادشـاهان اسـلام  «مؤلف بـا تعبيـر   . بدون مصداق خاصي و به شكل توصيف به كار رفته است
7

 

 و دين اسـلام برقـرار كـرده و تعبيـر     - به عنوان لقب باستاني فرمانروايان ايران  - پيوندي ميان پادشاه 
________________________________________________________________ 

 .82، 81همان، صص   1
مباني نظري و فرهنگ سياسي پادشـاهي و  «نيره دلير، : االله و فراّيزدي نك تر درباره تمايز و تفاوت ظلّ براي مطالعه بيش   2

 .60- 39، صص20، ش5س مجلة مطالعات تاريخ فرهنگي،؛ »اللهي سلطنت؛ بررسي تطبيقي فراّيزدي و ظلّ
 .59؛ سورة نساء، آية »ا الرسول و اولى الامر منكميا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله و أطيعو«به استناد آية    3
 .26عمران، آية  سورة آل   4
 .82همان، ص   5
كار نرفته است و اساساً اين دو مقدمـه   مقفع در سدة دوم هجري اين اصطلاح به شايان ذكر است در ترجمه و مقدمه ابن   6

الحاج  مطبعةو  مکتبة: ، مصرمقفع مقدمه عبداالله ابن ترجمه و، )1966(كليله و دمنهمتفاوت از يكديگر نوشته شده است؛ 
 .47- 37شقرون، صص بن محمد بن عبدالسلام

، )1347(كليلـه و دمنـه  ؛ »...پادشاهان اسلام سايه آفريدگارند عزاسمه كه روي زمين بنور عدل  ايشـان جمـال گيـرد   «   7
در تصـحيح همـين اثـر از مجتبـي مينـوي      » پادشاهان اسـلام «؛ عبارت 8فرخي، ص: تصحيح عبدالعظيم قريب، تهران

 . 4دانشگاه تهران، ص: تصحيح مجتبي مينوي، تهران ،)1362(كليله و دمنهثبت شده است؛ » ملوك اسلام«
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ه منشي با عنايت بـه ايـن مطلـب ك ـ   . ذكر كرده است» االله ظل«را بجاي عبارت » سايه آفريدگار«
از ذات خود يعني خداوند جدا نيست جلوة آن را نور ترسيم كرده كه نمـود آن  » آفريدگار ةساي«

.باشد پذير مي در دنيا با عدل امكان
اثر  الملوك ���� توان به هاي پيشامغولي مي از ديگر اندرزنامه 1

تـه     ابي ابن علي تـم بـه رش حفص اصفهاني اشاره كرد كه احتمالاً نيمة دوم سدة ششم و اوايل سدة هف
رو مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت كـه آن را گردآورنـده و         اين اثر از اين. تحرير درآمده است

 ـ . توان دانست هاي متقدم مي كنندة موضوعات كلي اندرزنامه تنظيم ه نـوعي  در اين اندرزنامه كـه ب
» االله ظل«بندي مفاهيم، اصطلاحات و فضاي فكري و گفتماني آثار اندرزي پيشين است؛ واژة  جمع

.كار نرفته است در هيچ حالتي از انواع آن به
تواند نمايانگر عدم كاربست ايـن نـوع از    اين امر مي 2

نيـز   لملـوك  ا ����� اللهي در متون اندرزي اين دوره باشد كه يابي مبتني بر ظل استدلالِ مشروعيت
كه در آثار روايي، فقهي و همچنين منابع  رغم آن توان گفت به در نهايت مي. متأثر از آن بوده است

هـاي دورة   االله با كاركردهاي مختلف آن وجود داشته، اما در اندرزنامـه  نويسي، اصطلاح ظل تاريخ
بسيار كوتاه  ةغزالي و اشار وكالمل�����ميانة پيشامغولي به كاربرد آن توجهي نشده است و اگر 

توان نقطه چرخش ايـن رويكـرد را در    را مستثني نماييم، مي كليله و دمنهنصراالله منشي بر  ةمقدم
  .ها با استقبال رو به رو شده است االله در آن هاي پسا مغولي دانست كه كاربرد ظل اندرزنامه

تـدل سـازي لقـب     كالملو �����هاي پسا مغولي به تبعيت از   برخي اندرزنامه غزالي، در مس
نويسي كه پيشتاز اين تحول هستند، همگام بـوده و   فارغ از هر نوع شروط، با منابع تاريخ» االله ظل«

بـه   6مهمان نامه بخـارا و  5سلوك الملوك، 4مرصاد العباد 3،�بريد السعاداين روند در آثاري مانند 
مورد اخير نمونه بارزي از كاربست استنادات شرعي در اطلاق بدون . به وضوح قابل مشاهده است

لـطاني حتـي در صـورت ظلـم اسـت      » االله ظل«قيد و شرط  اـم س .به مق
اـيان ذكـر اسـت برخـي     7  ش

________________________________________________________________ 

 .همان   1

  .ميراث مكتوب: تصحيح علي اكبر احمدي داراني، تهران، الملوك تحفة، )1382(محمود اصفهاني حفص ابي بن علي   2

 .88دانشگاه تهران، ص: كوشش محمد شيرواني، تهران، السعادةبريد ، )1351(ملطيوي   3
 .431ـ429بنگاه ترجمه و نشر كتاب، صص: اهتمام محمد امين رياحي، تهران مرصادالعباد،، )1352(نجم رازي   4

رـب   گردد بي مردمان را قهر كند بشوكت و لشكر، امامت او منعقد مي«: نويسد در وصف سلطان مي   5 بيعتي خواه قريشي باشد خواه نه، و خواه ع
لـطان    ... باشد يا عجم يا ترك و خواه مستجمع شرايط باشد و خواه فاسق و جاهل هـ، او را س اـم گرفت و چون بواسطه سطوت و استيلاء جاي ام

وـاه    ... اند واجبست طاعت امام و سلطان علما گفته... م و خليفه برو اطلاق توان كردگويند، اما اـدل باشـد خ مادام كه مخالف شرع نباشد، خواه ع
 .48- 47جي ام پرننگ پريس، صص: حيدرآباد دكن سلوك الملوك،، )1966(؛ خنجي»...جاير

 .18ـ17، صصعلمى و فرهنگى :، تهران ح منوچهر ستودهيصحت مهمان نامه بخارا، ،)1384(خنجي   6
 .همان   7
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كـه تقريبـا در    رغـم آن  و قواعد السلاطين؛ بـه  1الانوار عباسي ��روهاي اين دوره مانند  اندرزنامه
اند و قابل تأمل اسـت   را در اثر خود استفاده نكرده» االله ظل«اند، عبارت  فضاي فكري قلم زده همين

انـد، البتـه بـدون     كه هر دوي اين آثار به رعايت عدالت توسط سلطان، توجه و تأكيد بسيار داشته
.كه آن را پيش شرط كسوت سلطاني قلمداد نمايند آن

يـش از نگـار    در واقع اندرزنامـه  2 ش هـاي پ
تـفاده  » االله ظل«غزالي از الملوك ����� در هيچ شكل آن؛ اعم از روايت، لقب، و يا حتي وصف اس
بـراي  » االله روايت ظـل «و استفاده از  الملوك�����اند، اما با ورود مغولان، روش غزالي در  نكرده

  . تها به صور گوناگون، بازتوليد گرديده اس تبيين مشروعيت حاكمان، بارها در اندرزنامه

  نويسي  در منابع تاريخ» االله ظل«سير كاربرد اصطلاح  . 2

اي كه با  برخلاف آثار اندرزنامه. گردد نويسي بررسي مي االله در منابع تاريخ در اين بخش كاربرد ظل
نويسي زودتر آغـاز شـده و    اند، استفاده از اين واژه در منابع تاريخ را استفاده كرده» ظل االله«تأخير، 
مسعودي در نيمة نخسـت سـدة چهـارم،    . گردد اشارات آن به سدة چهارم هجري باز مينخستين 

خليفه سايه خداست كه دين خـود را  ...«: به گفتة وي. كار برده است االله را در وصف خلفا به ظل
يـده     تـوارى بخش به وسيله او عزت داده و سنت و شريعت خويش را به وجود او زنده كـرده و اس

»است
3

يا اميرالمؤمنين، و أنـت  ...«: مغيث خطاب به متوكل آمده است بن از زبان محمد در اين اثر 
در سدة پنجم؛ نخستين بار بيهقي آن را در وصف سلاطين و اما   4؛»االله الممدود بينه و بين خلقه ظل

گاه سايه خدا شخص ديگر بـود  آن«: و به طور مشخص سلطان محمود و مسعود به كار برده است
»)مراد سلطان مسعود(و امروز شخص ديگر  )مراد محمود(

تـين بـار اصـطلاح        5 بـا ايـن اثـر، نخس
كـه از عبـارت مـذكور     البتـه چنـان  . ، به جز خليفه، براي سلاطين نيز استفاده شده است»االله ظل«

صورت تعبيري   آيد نوع كاربرد آن به عنوان لقب و به گونه خطاب مستقيم، نيست، بلكه به برمي
به هر حال اين توصيف كلي و موارد هم عـرض آن در  . ين به كار رفته استكلي در وصف سلاط

________________________________________________________________ 

: به كوشش نجـف لكزايـي، قـم    عباسي؛ مباني انديشه سياسي و آيين مملكتداري، الانوار روضة، )1381(محقق سبزواري   1

 .212ـ153بوستان كتاب قم، صص

 .69- 43مجلس شوراي اسلامي، صص: به كوشش رسول جعفريان، تهران قواعدالسلاطين،، )1384(سيدمحمد علوي عاملي   2
ت بـه شـريعته      هو ظل...«   3 ؛ »...االله الممدود على بلاده، و خليفته المؤتمن على عباده، أعزَّ به دينه، و أحيا بـه سـنته، و ثبـ

 .152، ص2دارالهجره، چ: تحقيق اسعد داغر، قم ،4 ج مروج الذهب،، )ق1409(مسعودي

 .41صهمان،    4
 .536، ص مهتاب :ح خليل خطيب رهبر، تهرانيصحت، 2 ج ، تاريخ بيهقى ،)1374(بيهقي   5
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.كار رفته است نويسي ديگر اين دوره، مانند اثر عتبي نيز به همين گونه به آثار تاريخ
1

  

االله يافتند و  در دورة ميانه تاريخ ايران اسلامي، آنان لقب ظلبه تدريج با قدرت گرفتن سلاطين 
اما كاربرد آن از لقـب صـرف خـارج شـده و       2شد، ز همين عنوان استفاده ميدر مكاتبات، عملاً ا

به استناد قولي اي كه برخي مورخان  حدود و دامنه اختيارات سلطان را نيز در بر گرفت؛ به گونه
لـطان را   الخطاب، حدود اختيار و قدرت بازدارندگي سلطان را از قرآن بن از عمر بالاتر دانسته و س

.پاسدار دين خواندندو » االله ظل«
3

الدين؛ او  و منتجب 4خدا و حاكم در دين، ةراوندي، سلطان را ساي 
البتـه در اوايـل دورة ميانـه، بـا وجـود افـزايش قـدرت و        . ناميد 5يزدان و ركن دنيا و دين ةرا ساي

رفت كه در  بر سلطان به شمار مي» االله ظل«اختيارات سلطان؛ عدالت، همچنان، شرط اطلاق لقب 
  .االله در باره آن بحث خواهد شد ش شرايط اطلاق ظلبخ

توان به درستي حكم كرد كه كدام سلطان، نخستين بار اين  در مورد اطلاق اين لقب، دقيقاً نمي
پيش از «، رياض الفردوس خانيبه روايت مؤلف . لقب را كسب كرده و در مهر خود افزوده است

»در القاب سلاطين استعمال نكرده بودندرا   »االله لفظ ظل«سلطان محمد خوارزمشاه، 
تا اين كه به  6

________________________________________________________________ 

ح احسـان ذنـون الثـامرى،    يصـح ت ، اليمينـي  ،)ق1424(؛ عتبي»السلطان، أكثر مما يزع القرآن ما يزع«طبق اين حديث    1
فالدين أس، و الملك حارس، و ما لا حارس له فضائع، و مـا لا أس  . فإن الملك والدين توأمان«؛ 6ص، دارالطلیعة :بيروت

؛ همان؛ چنين است كـه در  »حقه رعایةاالله تعالى في أرضه و خليفته على خلقه، و أمينه على  و السلطان ظل. له فمهدوم
بـأبي القاسـم المعظـم    /  أنحاؤه بكـل لسـان  / ودما الذي غركم بمحمود المحم«: سرايد بيتي سلطان محمود را چنين مي

 .294؛ همان، ص»المناّن صفوةفي الأرض /  االله ظل

 ،دانش :، مسكو1تصحيح عبدالكريم علي اوغلي علي زاده، ج دستورالكاتب في تعيين المراتب،، )1964(هندوشاه نخجواني   2
 .130ـ124صص

عثمـان   حيصـح ت الاخيـار،  مسایرةالاخبار و  مسامرةتاريخ سلاجقه يا  ،)1362( آقسرايى محمد بن محمود الدين كريم خواجه   3
بنيـاد   :، تهـران  صـحح الكسـاندر بلـدروف   ، ت1ج ، بدايع الوقـايع  ،)1349( واصفى؛ 326ص اساطير،انتشارات  : ، تهران توران

 .175، 9، 3، صص2؛ همان، ج307، صفرهنگ ايران

حاكم در دين مصطفي به احسان حق اختصاص دارد و برگزيده حق عـزوعلا باشـد   سلطان سايه خداست و «: راوندي اعتقاد دارد   4
از بهر پادشاهي و رعايت حقوق خلق و خوانده با نصرت حق، اگر در اوامر و نواهي منقاد فرمان الهي باشـد حـق، تكفـل نصـرتش     

اـ      اـهي و فسـق و تب اـد و من اـ فس ؛ .»هي آرد و بـه دوزخـش سـپارد   كند و اگر خلاف امر و نهي خدا كند با نفس خودش گذارد ت
اـل و مجتبـي مينـوي،      در تاريخ آل سلجوق، السرور آیةو  راحةالصدور، )1364(راوندي سليمان بن علي بن محمد تصحيح محمـد اقب
اـم خـويش   «: نويسد مي عقدالعلي؛ همچنين مؤلف 125كبير، ص انتشارات امير: تهران اما فضيلت پادشاهى آنست كه حق تعالى ن

ـ   ك كردهمل  اـده مل  ك، است و نام بنده كه او را برگزيده است و زمام حل و عقد و عنان قبض و بسط جهان در دست تصـرفّ او نه
عقـدالعلى للموقـف    ،)2536(كرمانى الدين افضل؛ »...فى ارضه يعنى پادشاه سايه حقسّت  االله ظل  السلطان: قال النبّى صلىّ اللهّ عليه

 .108ص، روزبهان  :، تهران عامرى نائينىح على محمد يصحت ، الاعلى

تصـحيح محمـد قزوينـي و عبـاس اقبـال،       ؛ مجموعه مراسلات ديوان سلطان سنجر،الکتبة عتبة، )1329(الدين منتجب   5
 .28شركت سهامي چاپ، ص: تهران

االله  ظـل «الفرمان لفـظ  را در القاب سلاطين استعمال نكرده بودند، حسب » االله ظل«مروى است كه قبل از سلطان لفظ    6
← 
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.را نيز در القاب افزودند» فى الارض  االله ظل«فرمان وي لفظ 
سلطان محمد خوارزمشـاه،  در آغاز،  1

لـطان «از عظمت و هيبت اين لقب و به احترام پدر، راضي بـه ثبـت    در » فـى الأرض   االله  ظـل   الس
2طغراي خود نشد،

ت كه بمثابت يكى از غلامان بزرگ پدرم برسم، و خزانـه و  هر وق«: و گفت 
اسباب و لشكر من به اندازه يكى ازيشان شود، ترا اجازت دهم كه طغراى توقيع مرا چون طغراى 

»پدر كنى
در هر حال اين روايت از سويي نشان از احتياط سلطان محمد در مورد ملقب شدن به  3

تـفاده از آن بـراي   االله در مقطعي از حكومتش دارد، و  ظل از سوي ديگر در فحواي آن اشاره به اس
لـطان    : نخستين بار توسط پدر وي دارد، اما به گفتة جويني پس از فتح و افزايش قـدرت و نفـوذ س

.»االله فى الأرض نوشتند در طغراى مبارك، او را ظل«محمد در ميان ملوك اطراف، 
بـا پـذيرفتن    4

» االله ظل«ان محمد خوارزمشاه نخستين سلطاني است كه سلط رياض الفردوس خاني؛روايت مؤلف 

را به عنوان لقب در طغراي خود آورده است  و در صورت پذيرش روايت نسـوي و جـويني، بـه    
. شود پيش از وي پدرش نيز اين لقب را در طغراي خود ثبت كـرده اسـت   طور ضمني مشخص مي

ني هستند كه از اين عبارت به عنوان رسد خوارزمشاهيان نخستين سلاطي در هر صورت به نظر مي
انـد و اقتـدار و هيبـت را يكـي از شـروط آن       لقب استفاده كرده و آن را در طغراي خـود آورده 

پـس از  . آيد اند كه هم از سوي سلاطين و هم از جانب تابعانشان پذيرفته شده به نظر مي دانسته مي
ش گذارده و بر طبق استنادات منابع؛ ايلخانان خوارزمشاهيان، استفاده از اين لقب، رو به افزاي ةدور

  .اند از آن به عنوان يك لقب رايج و متداول استفاده كرده 5مغول،

»اللهي ظل«به تدريج سلطان، علاوه بر 
.ملقب به خليفه اللهي نيز شد 6

 �����«از آنان به عنوان  7
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
ح ايرج افشـار و  يصحت ، رياض الفردوس خاني ،)1385(را نيز در القاب افزودند؛ محمد ميرك حسيني منشي» فى الارض

 .203ص، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار  :، تهران فرشته صرافان

 .203، صهمان   1

 .216ص علمي و فرهنگي،: تصحيح مجتبي مينوي، تهران، سيرت جلال الدين منكبرنى، )1384(نسوي  الدين محمد شهاب   2

 .216ص همان،   3

 .81ص، دنياى كتاب :تهران، 2 ج،  ح محمد قزوينىيصحت ، تاريخ جهانگشاى جوينى ،)1385(عطاملك جوينى   4
 .212ص،  پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى :تهران ، تحرير تاريخ وصاف، )1383(عبدالمحمد آيتي   5

پژوهشـگاه علـوم    :تهـران  ،2 ، ج ح عبدالحسين نوايىيصحت ، مطلع سعدين و مجمع بحرين ،)1383(عبدالرزاق سمرقندي   6
،  ح ميرهاشم محـدث يصحت ، مĤثر الملوك ،)1372(؛ خواندمير1001، ص4 ج ؛ همان،943ص،  انسانى و مطالعات فرهنگى

 1105تـا   1038اسناد و مكاتبات سياسى ايران، از سـال   ،)1360(، )گردآورنده(؛ عبدالحسين نوايي272ص ،رسا :تهران

ح محمدرضـا  يصـح تتـاريخ فرشـته از آغـاز تـا بـابر،     ، )1387(استرآبادى ههندوشا؛ 31، صبنياد فرهنگ ايران :تهران .ق
 .2ص، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى :هرانت ،1ج،  نصيرى

كتابفروشـي  : تهـران  ، بـي  انضمام مختصر سلجوقنامه ابن بـي اخبار سلاجقه روم، به ، )1350)(به كوشش(محمدجواد مشكور   7
← 
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»شهاب سـماء خلافـت  «و به  1، ياد شده»االله فى العالمين
بـيه گرديدنـد، و از نظـر رتبـه نـزد       2 تش

.پرودگار پس از انبياء قرار گرفتند
 شاهنشاه و پادشاه اسلام پناه، 3

 ���محور ممالك دنيا، مظهر  4

بدين ترتيب، نظم سلطاني با نظم كيهـاني معـادل   . شد 5العليا، وارث ملك سليمان و شهريار كيهاني
يأوى إليه كل مظلوم در سـايه عنايـت و     االله ظل  انعموم خلايق به مقتضاى السلط«تا  6قرار گرفت
.»مرفه الحال و فارغ البال باشند] سلطان[...غايت  عاطفت بى

يـر     مخلص كلام آن 7 كه بـا بررسـي س
شود نخستين بار، خلفا بودند كه به مقـام   كه ملاحظه مي چناننويسي  تاريخاالله در منابع  اطلاق ظل

را » اللهـي  ظل«نگي قدرت و روي كار آمدن سلاطين، آنان مقام رسيده، سپس با دگرگو» اللهي ظل«
نخست در وصف، سپس به عنوان لقب؛ تحت شرايط خاصي كه در ادامه ذكر آن خواهد رفـت،  

در ادامة اين روند، شرايط اطلاق نيز حذف گرديده و فرمانروايان، به طور كـل؛  . به دست آوردند
اين رويه تا آن جا پيش رفت كه حاكمان . ب گرديدندمصداق آن قرار گرفته و ملقب به آن، خطا

  .اللهي گرديدند ظلم و جور نيز حائز مقام ظل

  بر سلطان » االله ظل«شرايط اطلاق  . 3

توان گفت اين عنوان، در ابتدا،  كه اشاره رفت با توجه به شواهد به دست آمده از منابع مي همچنان
تـه كـه دامنـة       » االله ظـل « لقب عام سلاطين نبوده؛ و شروطي براي اطلاق بـر سـلاطين وجـود داش

تـرين شـرط    از جمله، رعايت عدالت كه مهم. گرفته است اختيارات و قدرت سلطان را در بر مي
.اطلاق اين لقب بر سلطان بوده است

8

لـطان،  » االله ظل«نجم رازي تأكيد دارد كه شرط اطلاق   بر س
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
به القـاب ظـلّ الهـى    / پروران را به شاهى ستود جهان/  به منشور دين عرصه كبريا/  خدايى كه دارند ازو انبيا ؛523صتهران، 
 .2ص ،1 جهمان، ، ؛ هندوشاه استرآباديسر است شاه عالم تن بى كه بى/هان را شهنشاه زيب و فر است/ ستود

 .31صهمان،  ،)گردآورنده(نوايي   1
 .237صدنياي كتاب، : تهران ،1 جتصحيح عبدالحي حبيبي،  ناصرى، طبقات، )1363( الدين سراج جوزجاني منهاج   2

 .2، ص1 ج همان، ،هندوشاه استرآبادي   3
همـراه بـا يادداشـتهاي     1135تا  1105از سال  اسناد و مكاتبات سياسى ايران، )1363(، )گردآورنده(عبدالحسين نوايي   4

 .83ص مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي،: تفصيلي، تهران
 .404ص ،1 جهمان،  ،جوزجاني   5

6   »طفَاهاص و  انقلاب الاسلام بين الخـواص  ،)1379(اسپناقچي پاشازاده؛ »تا محدب فلك الافلاك برافراشت ،با عمد إنَِّ اللَّه

 .79ص ، دليل :، قم رسول جعفريان حيصحت،  العوام
ح يصـح ت ، بـدايع الوقـايع   ،)1349( الـدين واصـفى   زيـن  ؛»العالمين اللهّ فى خلیفةالارضين  فى  االله سلطان السلاطين ظل«   7

 .9ص، بنياد فرهنگ ايران :تهران، 2 ج،  الكساندر بلدروف
 ،)1373(نصـيري  العابـدين  زيـن  بـن  محمدابراهيم؛ »اند االله  السلطان العادل ظل«جاه نيز كه ما صدق  سلاطين عادل جم«   8

← 



 1394 پاييز، 26، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  44

.عدالت و اطاعت از خدا است
سلطان بايد درباره ترتيب معاش و معـاد  ت، علاوه بر رعايت عدال 1

تـه عنـوان    2مسلمانان بيانديشد و مصالح جهانيان و به خصوص اهل اسلام را در نظر گيرد، تا شايس
يـش     . اللهي گردد ظل در برخي متون نيز تصريح شده چنان كه پادشاهي طريـق ظلـم و تعـدى در پ

ع تعدي او شوند و در صورتي كه متنبه نشد گرفت بر امثال او واجب است كه ابتدا با نصيحت، مان
.با شمشير جواب وى گويند

تـه شـده بـه خـاطر       3 گاهي نيز از سلاطينِ غرق در نفسـانيات، خواس
.بيدار شده و بر راه عدل و امامت قدم گذارند» اللهي ظل«عنوان 

در روايتي نيز كه پيشتر از سلطان  4
شود حدودي از قدرت و هيبت بـراي   يمحمد خوارزمشاه و قدرت پدرش اشاره رفت مشخص م

.كسب اين عنوان لازم بوده است
5

  

در حالي كه به مرور زمان، تمام سلاطين بدون هيچ شرطي مصداق عام اين لقب قرار گرفته و 
تـند      .استفاده از اين لقب رو به تزايد گذاشته و حتي ايلخانان مغول نيز بـه ايـن عنـوان ملقـب گش

6 
»الدين و الملك توأمان«اد به حديث لفان، با استنؤشارحان و م

يـن لقـب والايـي بـه       7 اعطـاي چن
ايـن لقـب را بـراي     مهمان نامه بخاراسلاطين ظالم را از نظر شرعي توجيه كرده چنان كه مؤلف 

.سلطان ازبك توجيه نموده است
: انـد دو معنى ذكـر كـرده    »االله ظل«به روايت خنجي علما براي  8

دشاه از شوكت و اقتدار الهي نشات گرفته است در نتيجه هر كـاري  يكى آنكه شوكت و اقتدار پا
.تواند چون و چرا كند او انجام دهد كسي نمي

ديگر آن اسـت كـه پادشـاه دفـع كننـدة ايـذاء و        9
.زدايـد  زحمت از مردم است آنچنان كه سايه، گرما و سرما را از خلق مي

هـر يـك از علمـاء     10
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
 .297ص، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار :، تهران ح محمدنادر نصيرى مقدميصحت ، دستور شهرياران

 .431، 429بنگاه ترجمه و نشر كتاب، صص: به كوشش محمدامين رياحي، تهران مرصادالعباد،، )1352)(دايه(نجم رازي   1

، دانش :مسكو ،1 جزاده،  تصحيح عبدالكريم علي اوغلي علي دستورالكاتب في تعيين المراتب،، )1964(هندوشاه نخجواني   2
 .465، 379ـ  378صص

بنيـاد موقوفـات     :، تهران ح ايرج افشار و فرشته صرافانيصحت ، رياض الفردوس خاني، )1385(منشى حسينى محمدميرك   3
 .431، 429همان، صص ،نجم رازي ؛299ص، دكتر محمود افشار

كتابفروشـي  : تهران  ،بي بي اخبار سلاجقه روم، به انضمام مختصر سلجوقنامه ابن،  )1350(محمدجواد مشكور به كوشش   4
 .416ص، تهران

 .81، ص2؛ جويني، همان، ج216نسوي، همان، ص   5
 .212، صپژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى :تهران ، تحرير تاريخ وصاف ،)1383(عبدالمحمد آيتى   6

 .2ص ،علمى و فرهنگى :ح مهين همبلى، تهرانيصحت تاريخ اولجايتو، ،)1384(ابوالقاسم القاشانى   7
 .17ص، علمى و فرهنگى :، تهران ح منوچهر ستودهيصحت مهمان نامه بخارا،، )1384(خنجي   8
 .17ص، همان   9

 .18ص، همان   10
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ق اين لفظ بر سلطان بپردازند؛ چنان كه با استناد به حـديثي از  كوشيدند با ذكر ادله به توجيه اطلا
حضرت عزتّ، رسول را صلىّ االله عليـه و  « : روية وي را با قهر و غضب الهي مدلل نمودند پيامبر،

بندگان را خبر ده كه عذاب من سخت است و كينه و انتقام من درشت و چـون   ...فرمايد  سلمّ مى
لاجـرم اگـر افعـال او بـرين       االله ظل  قران سايه حضرت عزتّ است السلطان حضرت امير صاحب

.»منوال واقع گردد غريب و عجيب نباشد
1

تـناد بـه نـام پروردگـار     ؤم  ، )ملـك (لفان اين آثار با اس
تـند   اطاعت از ملك را در طو .ل اطاعت خدا قـرار داده و واجـب دانس

تـناد بـه     همچنـان  2 كـه اس
.شود نويسي نيز به فراواني ديده مي احاديث براي توجيه ظلم سلطان در آثار تاريخ

با ايـن تعـابير و    3
.تفاسير، سلاطين بدون آن كه عادل باشند، مظهر ساية الهي قرار گرفتند

4

   

  »االله ظل«دلايل اطلاق 

اي بر نظم شهري در جامعه اسلامي، الزامات خاصي پديدار گشت كه  نظام قبيلهدر شرايط هجوم 
پردازي حداكثر اقتدار در قدرت مسلط موجود  انديشمندان مسلمان براي تأمين امنيت در پي نظريه

رو، با ورود سلاطين به عرصة حكومت، اين انديشمندان، براي مهار نيروهاي گريز  از اين. برآمدند
شـد بـه احاديـث و     ها روز به روز افـزوده مـي   بر توان و تعداد آن  كه به طور فزاينده از مركزي

هاي مختلف، جعل گشته بودند و همچنين آياتي  رواياتي كه ناظر بر هدف مذكور بوده و در دوره
لـط، از    توانستند در اين زمينه تفسير نمايند استناد كردند تا با توجيه شرعي قـدرت  كه مي هـاي مس

پردازان ايـن دوره،   از ديد نظريه. نيروهاي معارضِِِِ بر هم زننده نظم موجود، جلوگيري نمايند نفوذ
.»عرصة ربع مسكون درخور آن نيست كه آن را دو پادشاه باشد«

5

پادشـاه ماننـد خداونـد واحـد      
________________________________________________________________ 

 :، تهـران  پنـاهى سـمنانى  محمداحمـد  ح يصـح ت ظفرنامه تاريخ فتوحات امير تيمور گوركانى، ،)1363(الدين شامى نظام   1
،  ح عبدالحسـين نـوايى  يصحت ، مطلع سعدين و مجمع بحرين ،)1383(الدين عبدالرزاق سمرقندى مال؛ ك266، صبامداد

 .943، صپژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى :تهران، 2 ج

 .108صهمان، ، كرماني الدين افضل   2

االله في أرضه، يأوى إليه كـلّ مظلـوم    السلطان ظل«: االله عليه و آله و سلمّ االله صلىّ قال رسول: اثير آورده است از جمله ابن   3
) 1409(اثيـر  ابـن  ؛الصـبر  الرعیةالشكر و إذا جار كان عليه الإصر، و على  الرعیةمن عباده، فإن عدل كان له الأجر، و على 

چنانچه پيشتر ذكر شد اينگونه روايات كه اصـالت و صـحت   . 161صدارالفكر، : ، بيروت4 ج. الصحابه معرفةفي  اسدالغابة
انتساب آنان به پيامبر مورد ترديد جدي است تنها به دليل كاربرد در فضاي فكري ـ سياسـي جامعـه اسـلامي در ايـن      

 .اند پژوهش مورد بررسي قرار گرفته

 ،وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامى    :تهـران  ،2 ج،  ح سيدكمال حاج سـيدجوادى يصحت التواريخ، زبدة، )1380(وحافظ ابر   4
 .1086، ص2 جهمان، ، الدين شامي نظام ؛975ص

 .488، 384، صص 1 الدين شامي، همان، ج نظام   5
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���� :  چرا كه برطبق آيه كريمـه است و از هرگونه مشاركت مبراست؛  �	 
� ���	 �
	 � � �� � �� 
 � ��� ��	 �

��	 
	�	 �	 .گردد ، وجود دو پادشاه موجب اختلاف و فساد و فتنه مي�
نيز تنهـا  » االله ظل«لقب بنابراين  1

  . گردد بر يك فرد اطلاق مي

الدين دايـه   يكي از تعاريف واضح و روشن از كيفيت ظلّ يا سايه در منابع اسلامي، توسط نجم
به » االله في الارض يأوي اليه كل مظلوم السلطان ظل«پيامبر وي پس از ذكر حديث . بيان شده است

لـطنت،   «: نمايـد  طور مشخص، منظور از سايه در بيانِ پيامبر را تشريح و چنين تعبير مي بـدانك س
سلطان را سايه ] حضرت محمد[خلافت و نيابت حق تعالي است در زمين، و خواجه عليه السلام 

او  ةاو به زمين افتد، آن ساي ةت چون شخصي بر بام باشد و سايزيرا كه در عالم صور ...خدا خواند
و . فـلان اسـت   ةخليفت ذات او باشد در زمين و آن سايه را بدان شخص باز خوانند، گوينـد سـاي  

بنگر چه اثـر  . چون حق تعالي در هماي كه مرغي است، سريّ از اسرار لطف خويش وديعت نهاد
افتـد آن شـخص عـزت،     ر سايه هماي بر سر شخصي ميظاهر شد، و چه خاصيت پديد آمد تا اگ

» ...يابد سلطنت و دولت مملكت مي
حمايت و تأييد خداوند از سلطان، به شكل سايه ظهور پيدا  2

شود؛  رو كه جانشين خداوند محسوب مي سلطان از آن. خوانند  مي» االله ظل«رو وي را  از اين. كند مي
سلطان كـه  «در نتيجه . ز از ذات اصلي خود جدا ناشدني استسايه ني. آيد ساية وي نيز به شمار مي

.»حق است بايد كه به صفات حق موصوف باشد و به اخلاق الهي متخلق ةساي
3 

  

لـطان آورده اسـت،   » االله ظل«توان به توجيهاتي كه نجم رازي از لقب  همچنين مي در وصف س
هر چيز خليفـه   ةباشد، زيرا كه ساي» االله ظل«اشاره كرد كه سلطنت، خلافت حق است، و سلطان 

.آن چيز باشد
در نظر انديشمنداني چون وي پادشاهي و مملكت وسيلتي بزرگ است در تقـرب   4

.به حضرت حق و سلطنت؛ خلافت حق است
او با استفاده از مفاهيم ايران باستان، سلطنت را به  5

.نشسـت كند كه بر سر هر كس بنشيند، به تخت خواهد مرغ سعادت تشبيه مي
غـازي ملطيـوي    6

________________________________________________________________ 

؛ 82ص ،دنيــاى كتــاب :، تهـران 2 ج،  ح محمــد قزوينــىيصـح ت ، تـاريخ جهانگشــاى جــوينى  ،)1385(جــويني عطاملـك    1
تصـحيح  ،  تـاريخ گزيـده  ) 1364(؛ مسـتوفي 653، ص2 جخيـام،  : تهـران ، 3 جتـاريخ حبيـب السـير،    ، )1380(خواندمير

 .492انتشارات اميركبير، ص: ، تهران عبدالحسين نوايى

 .208؛ ملطيوي، همان، ص411نجم رازي، همان، ص   2

 .47بنياد فرهنگ ايران، ص: تصحيح محمد ابراهيم باستاني پاريزي، تهران ،قراختاييانتاريخ شاهي ، )1355(مؤلف ناشناس   3
 .431ـ429نجم رازي، همان، صص   4

 .همان   5

 .208؛ ملطيوي، همان، ص411نجم رازي،  همان، ص   6
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يـر مـي   » ظل/سايه« ةعلت كاربرد واژ يـن تفس كنـد؛   را عدالت پيشگي سلطان برشمرده و آن را چن
برد، مظلوم نيز از گرماي ظلم دشـمنان   كه عرب از شدت گرماي هوا به خنكي سايه پناه مي چنان
.آورد عدل سلطان التجا مي ةبه ساي

1

نـا و   معني ظل اين جايگاه كمال عـلا و بسـطت   «  و شـمول س
قدرت است و سايه قدرت خداي عزوجل از آن تشبيه فرمود چنانك براي آسايش عرب در وقت 

تابستان از شدت گرماي هوا جز خنكي سايه التجـا آرد مظلـوم نيـز چـون در     ] شدت گرما[قيظ
لـطان التجـا آرد تـا       گرماي ضيم ظالمي ماخوذ شود جهت دفع گرماي عدوان او در سـايه عـدل س

».انصاف شاه بياسايد دست تعدي ظلمه ازو قاصر گردد بالطاف
ايران باستان  ةدر انديش» نور«تعبير  2

در انديشه سياسي اسلامي بـه وضـوح بازتـاب تغييـرات قـدرت و انديشـه       » سايه«و تبديل آن به 
سياسي، در استعمال القاب براي پادشاهان ايرانـي، خلفـاي عـرب و سـلاطين دورة ميانـه را نشـان       

.دهد مي
3

.نور و ضوء دوم تعبير شده استگاهي نيز از آن به  
يـن     در نهايت، مهم 4 تـرين عامـل چن

توان در ناامني و هرج و مرجي دانست كه تاريخ ايران را بخصوص از دورة ميانه بـه   اطلاقي را مي
بعد تحت الشعاع خود قرار داده، در نتيجه براي تمركز قدرت در يـك فـرد، وي را بـه خداونـد     

  تا از اين رهگذر هر گونه شورش و ادعاي استقلال طلبي را 5ك و صفات وي تشبيه نموده،شري بي
نـد  ةعرص« خاموش نمايند، چرا كه  را .»مسكون آن مقدار وسيع نيست كه در وى دو پادشاه باش

6 
يافتند، در گريز از نيروهاي مهـاجم   اين نظريات و باورها كه به نفع حفظ وضع موجود انتشار مي

  . شدند دادند، تدوين مي اجتماعي داخلي را مورد تهديد قرار مي - كه دائماً فضاي سياسي  رونده پيش

  گيري نتيجه

هاي نخست اسـلامي تـا    ؛ از زمان پيدايش آن در سده»االله ظل«بررسي سير تطور تاريخي كاربست 
________________________________________________________________ 

 .88ملطيوي، همان، ص   1
 .همان   2

 .713ص، بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران ، اسماعيل  شاهاسناد و مكاتبات تاريخى از تيمور تا  ،)2536)(گردآورنده(نوايي   3

مبين كز نور چنـدان   كج/ظاهرا گر سايه عين نور نيست/يه خورشيد انوار بقاستسا/  سر نور و صفاست پيكرش كان سربه   4
دفتـر تـاريخ   ، )1380()گردآورنده(ايرج افشار ؛ مستقيم  از دويى بگذر كه گردى/ گويد حكيم  سايه را ضوء دوم/دور نيست

 .86ص، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار :تهران، 3 جح ايرج افشار، يصحت،  مجموعه اسناد و منابع تاريخى
،  مجلس شـوراى اسـلامى   :تهران ،1 ، ج ح سيدسعيد ميرمحمدصادق و عبدالحسين نوايىيصحت ، ظفرنامه ،)1387(يزدي   5

 .384ص

؛ عطاملـك  488، 384صـص ، 1 ج همـان، الـدين شـامي،    نظـام  ؛653، ص2 ج؛ همان، 430ـ429صخواندمير، همان، ص   6
 .492ص؛ مستوفي، همان، 82صجويني، همان، 
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در سه قالب و  »االله ظل«دهد  هاي متأخر تاريخ ايران ميانه، نشان مي رواج آن به عنوان لقب در سده
نه به عنـوان لقـب،   خطاب به خلفا  نخستين بار. شكل؛ روايت، توصيف و لقب به كار رفته است

بـا افـول قـدرت خلفـا و     . و مبين خصايص آنان بوده است به كار رفته در توصيف كلي آنانبلكه 
بتـدا  هاي استيلايي، روند انتقال كاربست آن از خلفـا بـه سـلاطين آغـاز شـده و ا      ظهور حكومت

بـا  هـا باشـد    كه لقـب آن  عنوان توصيفي عام و كلي خطاب به برخي سلاطين قدرتمند بدون آن به
از . استكار رفته  بهبه طور محدود نويسي  در منابع تاريخاحتياط و ملحوظ نمودن برخي شرايط، 

رعايا و  ، اطاعت از خدا، رعايت رفاه عدالت: هاي ميانه ترين شرايط اطلاق آن به سلاطين سده مهم
يـار بـوده      مصالح جهانيان، تامين دنيا و آخرت مسلمانان، ظلم ستيزي، قدرت، هيبـت و شـكوه بس

در طغـرا بـه   » االله ظـل «زمان با عصر خوارزمشاهيان با ثبت رسمي  در اواخر سدة ششم، هم. است
ول بـه  رغم شروط و احتياط اوليه در كاربرد آن، از دوره مغ ـ بهعنوان لقب در نظر گرفته شده و 

و در بعد، از نظر مصاديق اطلاق، گسترش و بسط يافته و به تدريج تمام شروط اطلاق آن، حذف، 
هاي ميانه با مستندات شرعي، اين لقب براي هر قدرت مسلطي، توجيـه و   هاي متأخرتر سده دوره

دي در هـاي متعـد  گزارشتبديل شده و » عنوان«و » لقب«در واقع عملاً از اين دوره به . تشريح شد
ها  ها، مهرها، طغراها و خطاب منابع دورة مغول وجود دارد كه حاكي از كاربرد اين لقب در نامه

  . بوده است

نويسي؛ كاربرد اين عبارت به صورت وصف از سدة چهارم هجري  كه در منابع تاريخ در حالي
اي، ايـن   اندرزنامـه شـوند، در منـابع    آغاز شده و از اين نظر اين دسته از منابع پيشتاز محسوب مـي 

تـفاده از ايـن عبـارت در منـابع       ميبنابراين . شود عبارت در هيچ حالتي مشاهده نمي توان گفـت اس
هاي ايـن   ترين اندرزنامه آغاز شده و مؤلفانِ مهم نويسي تاريخاي، با تأخير نسبت به منابع  اندرزنامه

اند، اين اصطلاح را اساسا  داشتهكه خود در عرصه حكومتي قرار  - سيرالملوكو  قابوسنامه - دوره 
اين موضوع نشانگر تمايز مهـم  . اند كه اين امر به  نوبه خود قابل تأمل و بررسي است به كار نبرده

يـرالملوك انـدكي پـس از   . عصرشان اسـت  هم نويسي تاريخاين دسته از آثار با منابع  ، غزالـي در  س
از . آن را تبيين و توصـيف نيـز كـرده اسـت     ، نه تنها اين لقب را به كار برده، بلكهالملوك�����

الملك چنين لقبي را براي سلطان سلجوقي به كـار   توان گفت در حالي كه خواجه نظام رو، مي اين
برد و در واقع تمايلي به اعطاي نمايندگي دائمي الهي و قداست الوهي به سلاطين نـدارد، غزالـي    نمي

تـه اسـت  » اللهي ظل«پاية نظام سعي در تبيين مباني مشروعيت قدرت سلطان بر  ايـن ويژگـي،   . داش
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يـش از آن محسـوب      نصيحه الملوكهاي پس از  تمايز اساسي نگرش اندرزنامه نسبت بـه آثـار پ
غزالي تـا حـد    نصيحه الملوكاالله را  كارگيري عبارت ظل نويسان در به تأخير اندرزنامه. گردد مي

يابـد و آنـان    نويسانِ متأخر تداوم مي كند، و مشي وي توسط بسياري از اندرزنامه زيادي جبران مي
گذاري كرد توسـط   راهي كه غزالي در اثر خود پايه. آيند حساب مي خود از شارحان اين مفهوم به

زترين تبلور اين روند تري تداوم يافته به نحوي كه بار برخي اخلاف وي با تأكيد و پردازش مستدل
  .توان مشاهده كرد خنجي مي سلوك الملوكبخارا و  مهمان نامهرا در 

  منابع و مĤخذ

  قرآن كريم  - 

، تصـحيح مجتبـي   الاحاديـث الدينيـه   عوالي اللئالي العزيزيه في، )ق1405(الدين زين بن جمهور، محمد ابي ابن  - 
  .دارسيدالشهداء للنشر: ، قم1عراقي، ج

ميراث : ، تصحيح علي اكبر احمدي داراني، تهرانالملوك���� ، )1382(محمود اصفهاني، علي حفص ابي ابن  - 
  .مكتوب

  .دارالفكر: ، بيروت4 ، جالصحابه
	��� في  ��اسدالغا، )1409( اثير ابن  - 

،  عفريـان ، تصحيح رسول ج انقلاب الاسلام بين الخواص و العوام، )1379(، محمدعارف اسپناقچى پاشازاده  - 
  .  دليل: قم

، 1، ج ، تصـحيح محمدرضـا نصـيرى   تاريخ فرشته از آغاز تا بـابر ، )1387(استرآبادى، محمدقاسم هندوشاه  - 
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگى: تهران

: تصحيح ايرج افشـار، تهـران   ، دفتر تاريخ مجموعه اسناد و منابع تاريخى، )1380( )گردآورنده(افشار، ايرج  - 

  . فات دكتر محمود افشاربنياد موقو

، تصـحيح عثمـان   الاخيـار  �الاخبار و مسـاير  �تاريخ سلاجقه يا مسامر، )1362(محمد بن آقسرايى، محمود  - 
  .اساطير:  ، تهران توران

 .3پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چ: تهران تحرير تاريخ وصاف،، )1383(آيتي، عبدالمحمد  - 
مؤسسـة  : ، بيـروت 2االله، ج زين ، تحقيق محفوظ الرحمنمسند بزاز، )ق1409(عمرو بن البزاز، ابوبكر احمد  - 

  .علوم القرآن

، تصحيح محمدتقي بهار، تاريخ بلعمي؛ تكمله و ترجمة تاريخ طبري، )1341(محمد بلعمي، ابوعلي محمدبن  - 
  . وزارت فرهنگ: به كوشش محمد پروين گنابادي، تهران

  . مهتاب: ، تهران2 ، تصحيح خليل خطيب رهبر، ج تاريخ بيهقى، )1374(بيهقي، ابوالفضل  - 

: ، بيـروت 6، تحقيق محمدالسعيد بسيوني زغلول، جالايمان شعب، )ق1414(الحسين البيهقي، ابوبكراحمدبن  - 

  .�������دارالكتب 
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 . دنياي كتاب: ، تهران1 تصحيح عبدالحي حبيبي، ج ناصرى، طبقات، )1363(الدين سراج جوزجاني، منهاج  - 

  . دنياى كتاب: ، تهران تصحيح محمد قزوينى ، تاريخ جهانگشاى جوينى، )1385(جوينى، علاءالدين عطاملك  - 

وزارت : ، تهـران  ، تصحيح سيدكمال حاج سيدجوادىالتواريخ �زبد، )1380(االله لطف ابن حافظ ابرو، عبداالله  - 
    .فرهنگ و ارشاد اسلامى

، تصـحيح ايـرج افشـار و فرشـته      ريـاض الفـردوس خـاني   ، )1385(مسعود بن ، محمدميرك حسينى منشى  - 
  . بنياد موقوفات دكتر محمود افشار : ، تهران صرافان

  . جي ام پرننگ پريس: باد دكن، حيدرآسلوك الملوك، )1966(روزبهان بن االله خنجى، فضل  - 

  . ميراث مكتوب: ، تهران ، تصحيح محمداكبر عشيق آراى امينى تاريخ عالم، )1382( - -----   - 

  . علمى و فرهنگى: ، تهران ، تصحيح منوچهر ستودهنامه بخارا مهمان، )1384( - -----   - 

  . خيام: رانته ، تاريخ حبيب السير، )1380(الدين همام بن الدين خواندمير، غياث  - 

  . رسا: ، تهران تصحيح ميرهاشم محدث ، مĤثر الملوك، )1372( - -----   - 

السرور در تاريخ آل سلجوق، تصـحيح محمـد    	�الصدور و آ ��، را)1364(سليمان بن علي بن راوندي، محمد  - 
  . انتشارات اميركبير: اقبال و مجتبي مينوي، تهران

: ، تهـران  ، تصحيح عبدالحسين نوايى مطلع سعدين و مجمع بحرين، )1383(الدين عبدالرزاق سمرقندى، كمال  - 

  .  پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

اـهى سـمنانى   محمداحمـد  ، تصـحيح ظفرنامه تاريخ فتوحات امير تيمور گوركانى، )1363(الدين شامى، نظام  -  ،  پن
  .بامداد: تهران

  .دارالفكر: ، بيروت13، ترتيب عباس احمد صقر، جالاحاديث جامع، )ق1414(عبدالجواد، احمد  - 

  . دارالطليعه: ، تصحيح احسان ذنون الثامرى، بيروت اليميني، )ق1424(عبدالجبار نصرمحمدبن عتبى، ابى  - 

 ـقواعدالسلاطين، )1384(عبدالحبيب علوي عاملي، سيدمحمد  -  مجلـس  : ران، به كوشش رسول جعفريان، ته
  . شوراي اسلامي

  . علمي و فرهنگي: ، تهرانقابوسنامه، )1375(اسكندر بن عنصرالمعالي، كيكاوس  - 

  . بابك: الدين همايي، تهران ، چاپ جلالالملوك�����، )1361(غزالي  - 

  .رهنگىعلمى و ف: ، تصحيح مهين همبلى، تهرانتاريخ اولجايتو، )1384(محمد بن عبداالله القاشانى، ابوالقاسم  - 

: ، بيـروت 1عبدالمجيـد السـلفي، ج   بـن  ، تحقيـق حمـدي  مسندالشهاب، )ق1407(سلامه بن القضاعي، محمد  - 

  .��الرسا ���مؤ

  . روزبهان : ، تهران ، تصحيح على محمد عامرى نائينى عقدالعلى للموقف الاعلى، )2536(الدين ابوحامد كرمانى، افضل  - 

  .سخن: ، ترجمة مسعود جعفري، تهرانسياسي اسلامتاريخ انديشه ، )1389(كرون، پاتريشيا  - 

  . فرخي: ، تصحيح عبدالعظيم قريب، تهرانانشاي ابوالمعالي نصراالله منشي، )1347(كليله و دمنه  - 

  . دانشگاه تهران: ، تصحيح مجتبي مينوي، تهرانانشاي ابوالمعالي نصراالله منشي، )1362( - -----   - 

 . شقرون بن محمد بن الحاج عبدالسلام
���� و 
	��� ، مقفع ابن عبدااللهترجمة ، )1966( - -----   - 

  . دنياي كتاب: تصحيح عبدالحي جليلي، تهران ،)زين الاخبار(تاريخ گرديزي، )1363(گرديزي، ابوسعيد  - 
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، به كوشش نجـف  الانوار عباسي؛ مباني انديشه سياسي و آيين مملكتداري ��رو، )1381(محقق سبزواري  - 
 .بوستان كتاب قم: لكزايي، قم

  .انتشارات اميركبير: ، تهران3، چ تصحيح عبدالحسين نوايى ، تاريخ گزيده، )1364(مستوفي، حمداالله  - 

 .2، چ
دارالهجر: ، قم4 ، تحقيق اسعد داغر، جمروج الذهب، )ق1409(الحسين بن علي مسعودي، ابوالحسن  - 
  .علمي و فرهنگي: ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران الذهب، مروج، )1365( - -----   - 

،  بـي  بـي  ابـن  سلجوقنامه، به انضمام مختصر اخبار سلاجقه روم، )1350( )به كوشش(مشكور، محمدجواد   - 
  .كتابفروشي تهران: تهران

 . دانشگاه تهران: ، كوشش محمد شيرواني، تهران�بريدالسعاد، )1351(غازي بن ملطيوي، محمد  - 


�، )1329(منتجب الدين   - �� �
، تصـحيح محمـد قزوينـي و    ؛ مجموعه مراسلات ديوان سلطان سـنجر ����
 . شركت سهامي چاپ: عباس اقبال، تهران

بنيـاد  : ، تصـحيح محمـدابراهيم باسـتاني پـاريزي، تهـران     تاريخ شاهي قراختاييـان ، )1355(مؤلف ناشناس  - 
 .فرهنگ ايران

، تصحيح على اصغر  ، ترجمة رشيد ياسمىايران در زمان نادرشاه، )1387(مينورسكى، ولاديمير فيودورويچ  - 
 . دنياى كتاب: ، تهران عبداللهى

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: به كوشش محمدامين رياحي، تهران مرصادالعباد،، )1352)(دايه(نجم رازي  - 

، 1زاده، ج ، تصحيح عبدالكريم علي اوغلي عليدستورالكاتب في تعيين المراتب، )1964(نخجواني، هندوشاه  - 
 . دانش: مسكو

  . علمى و فرهنگى: ، تهران ، تصحيح مجتبى مينوى الدين منكبرنى سيرت جلال، )1384(الدين محمد نسوى، شهاب  - 

: ، تهـران  ، تصحيح محمد نادر نصيرى مقـدم  دستور شهرياران، )1373(العابدين زين بن نصيرى، محمدابراهيم  - 

  . بنياد موقوفات دكتر محمود افشار

  . علمي و فرهنگي: تصحيح هيوبرت دارك، تهران ،)سياستنامه(سيرالملوك، )1340(علي بن الملك، حسن نظام  - 

همـراه بـا    1135تا  1105اسناد و مكاتبات سياسى ايران از سال ، )1363)( گردآورنده(نوايي، عبدالحسين  - 
 . مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: ، تهرانيادداشتهاي تفصيلي

همـراه بـا   . ق 1105تـا   1038اسناد و مكاتبات سياسـى ايـران، از سـال    ، )1360)(گردآورنده( - -----   - 
 .بنياد فرهنگ ايران: ، تهران هاى تفصيلى يادداشت

بنگاه ترجمه و : تهران ، اسماعيل از تيمور تا شاه اسناد و مكاتبات تاريخى ، )2536)(گردآورنده( - -----   - 
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  رجبيهزيارت پژوهشي در بارة دو زيارت ناحيه و 

محسن رنجبر
1

  

  

  

  

  

پژوهش حاضر به بررسيِ سندي و محتواييِ سه زيـارت از زيـارات مربـوط بـه امـام        : چكيده
تـرين   پـردازد و پـس از معرفـي اجمـاليِ كهـن      يعني دو زيارت ناحيه و زيارت رجبيه مي )ع(حسين

كنندة آن زيارت، ابتدا به نقد و بررسي سنديِ هر يك و سپس در ادامه به بررسـي   مصادر گزارش
سازد كه اگرچه زيـارات يـاد شـده از     پردازد و در پايان به اين نتيجه رهنمون مي ها مي محتوايي آن

ها از معصوم برخوردار نيست، امـا بـه عنـوان     اعتبار سندي و محتوايي لازم جهت اثبات صدور آن
  .متوني كه از سدة ششم و هفتم برجاي مانده است، قابل اعتنا و توجه است

  ، عاشورا)ع(مشهدي، امام حسين زيارت رجبيه، مزاركبير، ابن زيارت ناحيه،  : كليدي هاي هواژ
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A Study on Nahiya and Rajabiya Ziyarats 

Mohsen Ranjbar1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract:  This study examines the authenticity and content of two Ziyarats related to 

Imam Hussein (AS), i.e. Nahiya and Rajabiya Ziyarats. After a brief introduction of the 

oldest sources of the Ziyarats, the paper initially deals with reviewing each Ziarat in terms 

of authenticity and then goes on studying their contents. In the end, the study comes to the 

conclusion that although the mentioned Ziyarats do not have the necessary authenticity 

regarding being narrated by the infallible Imams, they are worth considering as the extant 

texts from the sixth and seventh centuries.  

Keywords:  Nahiya Ziyarat, Rajabiya Ziyarat, Al-mazar al-Kabir, Ibn-e- Mashhadi, 

Imam Hussein, Ashura 
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 55  پژوهشي در بارة دو زيارت ناحيه و زيارت رجبيه

  مقدمه 

يـن  )ع(دانيم زيارات بسياري در بارة معصومان چنانكه مي  و زيـارتي مصـادرِ  در  )ع(به ويژه امام حس
شيعه وجود دارد كه در اين ميان چون برخي از اين زيارات همانند دو زيارت ناحيه حديثي منابع 

و  )ع(كيفيت شهادت امام حسينچگونگي به ميدان رفتن و نبرد و بيان و زيارت رجبيه، مشتمل بر 
ز نكـات تـاريخي   برخـي ا در روز عاشورا و  )ع(مصائب اهل بيتها و آمار آنان و  يارانش و نيز نام

ها مورد نقد و بررسي قـرار   ديگر است، به نظر رسيد كه در پژوهشي، اعتبارِ سندي و محتوايي آن
توان به محتوا و مباحث تاريخيِ اين زيارات  گيرد تا به اين پرسش پاسخ داده شود كه چه ميزان مي

پژوهش حاضـر   كرد؟ بنابراين به عنوان منابع مأثور و صادره از معصوم، اعتماد و استناد و استشهاد
نـدي و دلالتـي       ) محتـواييِ (به بررسي ميزان اعتبار سه زيارت ياد شده در قالـب نقـد و بررسـي س

  .   دهد به پرسش ياد شده، پاسخ مستدل ميپردازد و  مي

پيش از پرداختن به اصل موضوع، تذكر اين نكته در بارة دو زيارت ناحيه لازم اسـت كـه در   
مشـهدي، در ادامـة زيـارت     ابـن  مزاركبيربرجاي ماندة اين دو زيارت، يعني كتاب ترين منبع  كهن

نخست ناحيه، زيارت ديگري به همين نام اما مرسل، نقل شده است كه در آن بـه بيـان مصـائب    
پرداخته شده و به شيوة توصيف گونه،  )ع(در روز عاشورا و كيفيت شهادت امام حسين )ع(اهل بيت

» زيارت شهدا«بنابراين زيارت نخست ناحيه، به . يارانش فرستاده شده است سلام بر آن حضرت و

از . مشهور است و زيارت دوم همان زيارتي است كه در ادامه و پس از زيارت اول، آمـده اسـت  
 �زيـار «رو جهت سهولت تعبير، از دو زيارت ياد شده به ترتيب، به زيارت نخست ناحيـه يـا    اين

  .    شود احيه، ياد ميو زيارت دوم ن» الشهداء

 )»الشهداء يوم عاشوراء �زيار«: مشهور به(زيارت نخست ناحيه  . 1

تـة   1المزار الكبيـر ترين منبع به جاي مانده كه اين زيارت را گزارش كرده است، كتاب  كهن نگاش
________________________________________________________________ 

كـه   در ايـن . 495 ـ  485، صـص  نشـر القيـوم  : ، تحقيق جواد قيومي اصفهاني، قمالمزار الكبير، )ق1419( جعفر مشهدي بن محمد   1
اـ بـه   بحار الانـوار مشهدي است يا كس ديگر، علامة مجلسي در چند جا از كتاب  ابن المزار الكبيرمؤلف كتاب  مؤلـف  «، از وي تنه
،  310، 281، 304، 222، 211، 124، صـص  97؛ ج 173، ص 53؛ ج 381، ص 52ياد كرده است، براي نمونه، ج » المزار الكبير

، المـزار الكبيـر  : اما در جاي ديگر، با ترديد نوشته اسـت  .165و  138، 133، 63، 58، 17، ص 98و ج  403و   394، 377، 353
اـر، ج   بن تأليف محمد اـي ديگـر    102 ـ  101 ، صـص 97 المشهدي او السيد فخار او بعض معاصريهما من الافاضـل الكب اـ در ج ؛ و ي
اـر   الجامعة نواربحار الا، )ق1403(محمدباقرمجلسي(مشهدي  بن المظنون انهّ من مؤلفات محمد المزار الكبير  :نوشته است لدرر أخب

أـليف       ). 354ص  الوفاء، مؤسسة: بيروت، 97ج ، )ع(الاطهار الائمة اما وي در چند جاي ديگر، تصريح كـرده اسـت كـه مـزار كبيـر ت
← 
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و   ها آن را با تفاوت.) ق 664 م( ووس طا سپس سيدابن. است 1.)ق 594زنده تا (جعفر مشهدي  بن محمد
نيز اين .) ق 1111 م(مجلسي . آورده است 4مصباح الزائرو  3إقبال الاعمالدر دو كتاب خود  2اضافاتي

5إقبال الاعمالدر دو جا به نقل از  بحارالانوارزيارت را در 
شيخ  وي افزوده است كه. آورده است 

نـاد آن، جـزء   مفيد و سيد مرتضي ا ين زيارت را در دو كتاب مزارشان و غير آن دو بدون ذكر اس
آورديم، چون اخبار بر  )ع(اما ما در بخش زيارات مطلقة امام حسين اند، زيارات روز عاشورا آورده

.اختصاص اين زيارت به زمان خاصي، دلالت ندارد
6
   

نگارنده بـا مراجعـه و بررسـي     7است،اما اين كه مجلسي ناقل زيارت را شيخ مفيد نيز دانسته 
.اب مزار شيخ مفيد، چنين زيارتي را نيافتمحقَّق كت  چاپ

8
   

شـود تـا ميـزان     آن پرداخته مـي ) دلالي(در بررسي و نقد اين زيارت، به نقد سندي و محتواييِ 
درميان شيعه، مـورد   )ع(اعتبار آن دانسته شود و شهرت صدور اين زيارت از سوي حضرت حجت

  . سي نقادانه قرار گيردبرر

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
اـب را   ). 110و  104، صص 99و ج   293، ص 97، ج 293، ص 47همان، ج (مشهدي است  ابن همچنين محدث نوري ايـن كت

اـء   )ع(آل البيت مستدرك الوسائل، تحقيق مؤسسة خاتمة، )ق1415(ميرزا حسين نوري(مشهدي دانسته است  از تأليفات ابن لإحي

  .  به بعد 360ص، 1لإحياء التراث، چ )ع(البيت مؤسسة آل: قم، )19: جلد مسلسل( 1ج ، التراث

  . 253ص  ،3دارالاضواء، چ: بيروت، 3ج ، الشیعةالي تصانيف  الذریعة، )ق1403)(»آقا بزرگ تهراني«مشهور به (علي بن محسن   1

 بالاعمـال  الاقبـال ، )ق1414(طـاووس  بـن ا جعفـر  بـن  موسي بن علي ابوالقاسم الدين سيدرضي :براي نمونه، مقايسه شود نك   2

 المزار كبير؛ با 76ص  ،1مكتب الاعلام الاسلامي، چ: ، تحقيق جواد قيومي اصفهاني، قمالسنةفي  مرّةفيما يعمل  الحسنة

 بـن  مسـلم  بن عبيداالله«شهيدي به نام از ) 76ص (اقبال الاعمالهمچنين در . عقيل بن مسلم بن در بارة عبداالله) 491ص (

 .    نيست المزار كبيرياد شده است كه نامي از او در » عقيل

  .80ـ  73، صص 3، جالاقبال بالاعمالطاووس،  سيدابن   3
  .  ، بدون ذكر سند286ـ 278ص ، ص1لإحياء التراث، چ )ع(البيت ، قم، مؤسسة آلمصباح الزائر، )ق1417(طاووسابن   4

  . 274ـ  269، صص 98؛ ج 73ـ  64، صص 45، ج بحار الانوارمجلسي،    5

  . 274، ص 98، ج همان   6

اخـري فـي يـوم     زیـارة قال الشيخ المفيد ـ قدس االله روحه ـ   : چنانكه گفته است. 317، ص 98، ج بحار الانوارمجلسي،    7
  ... االله  صفوةالسلام علي آدم : اخري، اذا اردت زيارته بها في هذا اليوم فقف عليه و قل بروایةعاشوراء 

نگهداري ) 3289به شمارة (اي مخطوط از مزار منسوب به شيخ مفيد كه در كتابخانة آستان قدس رضوي  البته در نسخه   8
سيِ رونوشت اين نسخه و مقايسة آن با مـزار  نگارنده با مطالعه و برر). 215ـ 205صص (شود، اين زيارت آمده است  مي

موجود شيخ مفيد، به اين نتيجه رسيد كه اين نسخه از قدمت و اصالت لازم برخوردار نيست، به ويژه اگر به ايـن نكتـه   
توجه شود كه حجم و كميت زيارات گردآوري شده در مزار شيخ مفيد بر خلاف متن دو زيارت ناحيه، كوتاه و مختصـر  

افزون بر اين، در آغاز زيارت نسخة ياد شده، هيچ . توان شيخ مفيد را گردآورندة اين كتاب مزار دانست راين نمياست، بناب
 بروایـة اخُـري للشـهداء    زیارة«: آغاز زيارت اين گونه است. اي به صدور آن از سوي ناحية مقدسه نشده است گونه اشاره

 ليَِ الحسين الشهداء  زیارةاخُري في يوم عاشوراء، اذا اردتِعلي التفصيل في يوم عاشوراء، فقف عند رج...«    .  
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  بررسي سندي. الف

يـخ   (طوسـي   محمد بن جعفر مشهدي، سلسلة سند اين زيارت را به دو طريق از حسن بن محمد فرزنـد ش
طبـري و   ابوالقاسم بن محمد الدين جعفريه از عماد محمد بن ابوالفتح محمد: نخست. نقل كرده است) طوسي

- از حسن ���ر بن االله ��� بن حسين ابوعبداالله:  تر است كوتاهدوم كه . محمد طوسي بن حسن او از ابوعلي

 و او از ابوعبـداالله  1طوسي] حسن بن[ محمد محمدطوسي؛ از پدرش ابوجعفر بن اما حسن. محمد طوسي بن
2عياش بن أحمد بن محمد

معـادي نقـل    نعمـان  بـن  عبـدالمنعم  بن )ابومنصور(و او از ابوميسور.) ق401م( 
تـم و از   نوجوان بودم، نامـه هنگام وفات پدرم كه من . ق252در سال  :كند كه او گفت مي اي نوش

پس از سوي ناحيـة  . و زيارت شهدا را گرفتم )ع(اجازة زيارت مولايم اباعبداالله )ع(عصر حضرت ولي
.اصفهاني، چنين زيارتي صادر شد غالب بن مقدسه توسط شيخ محمد

3
     

انـد   كه سه نفر در سلسله سند اين زيارت قرار گرفتهدر بارة اعتبار سند اين زيارت بايد گفت 
  :توان وثاقت آنان را تأييد كرد  كه نمي

  غالب اصفهاني بن محمد. 3نعمان بغدادي؛  بن عبدالمنعم بن ابومنصور. 2عياش؛  بن احمد بن محمد. 1

عياش بايد گفت كه نجاشي او را درك كرده است و او از دوستان  بن احمد بن اما در بارة محمد 
وي و پدرش بوده است و از او اخبار زيادي را شنيده است، اما چون استادان نجاشي او را تضعيف 

.اند، نجاشي نيز از او دوري جسته و چيزي از او روايت نكرده است كرده
 -  نكتة ديگـر آن كـه   4

5چنانكه محقق كتاب گفته است
بوده اسـت و  . ق 385با توجه به آن كه تولد شيخ طوسي سال  -  

يـخ طوسـي از او بـدون      ، بعيد به نظر مي .ق 401عياش سال بن محمد بن درگذشت احمد رسد كـه ش
 ��اخبرنا عنه جما«: واسطه روايت كرده باشد، چنانكه او خود به اين امر چنين اشاره كرده است 

.»من اصحابنا
6
    

________________________________________________________________ 

  . طاووس سند اين زيارت را مرسل و از شيخ طوسي به بعد نقل كرده است سيد ابن   1

 ـ بـن  ابراهيم بن عياش بن حسن بن عبيداالله بن محمد بن ابوعبداالله احمد: اند علماي رجال نام صحيح او را چنين ضبط كرده   2 جـوهري وب اي 

بـيري  ، »رجال النجاشي«، المشتهر بـالشیعةفهرست أسماء مصنفي ، )ق1416(نجاشي علي بن احمد ابوالعباس( تحقيق سيد موسي ش
تحقيـق  ، الفهرسـت ، )ق1417(شيخ طوسي حسن بن جعفرمحمد ابو؛ 207،  شمارة 85ص ، 5النشر الاسلامي، چ مؤسسة: زنجاني، قم

  ).    99، شمارة 79، ص 1، چالفقاهةنشر  مؤسسة: جواد قيومي، قم

  .   486ـ  485، صص المزار الكبيرمشهدي، ابن   3

» بسـطام  بـن  حسين«بند نبوده است و براي نمونه، در ترجمة  از روي غفلت، به اين امر پايجاشي البته ن. 207، ش 86نجاشي، همان، ص    4

   .  عياش روايت كرده است از ابن) 888، ش 328ص (» سنان بن محمد«و ) 79، شمارة 39ص (

  . 486 مشهدي، همان، پاورقي ص ابن   5

 5983، شـمارة  413ص  ،1النشر الاسلامي، چ مؤسسة: تحقيق جواد قيومي اصفهاني، قم رجال الطوسي،، )ق1415(شيخ طوسي   6
← 



 1394 پاييز، 26، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  58

اصفهاني  غالب بن بغدادي و محمد نعمان بن عبدالمنعم بن )ابومنصور( اما دو نفر ديگر يعني ابوميسور
هايي كه صورت گرفت، تنها در سلسلة نقل ايـن زيـارت، از آن دو يـاد     مجهول هستند و با بررسي

  .و محتمل است اساساً وجود تاريخي نداشته باشند شده است

يعني بيش از .) ق 460م (تا درگذشت شيخ طوسي.) ق 252(اين، از زمان صدور روايت افزون بر 
آن را ) عبـدالمنعم بغـدادي   بن عياش و ابوميسور بن احمد بن يعني محمد(دويست سال، تنها دو واسطه 

رو برخي از محققان معاصر، سند اين  از اين. اند كه به طور طبيعي و عادي، ممكن نيست نقل كرده
.اند ت را ضعيف دانستهزيار

1
    

همچنين با توجه به آن كه شيخ طوسي در سلسله سند اين زيارت قرار دارد، جاي اين پرسـش  
  نياورده است؟ مصباح المتهجدوجود دارد كه چرا او اين زيارت را در آثار خود به ويژه دركتاب 

رسد سخن يكي از محققان  اين زيارت از غيرمعصوم باشد و به نظر مي به احتمال قويبنابراين 
اند تا صـفت   نسبت داده )ع(سازندگان اين زيارت، آن را به امام: معاصر صائب باشد كه گفته است

عـلان حـديث در    چنين نسبتي شـيوة جـا  . هاي مؤمنان به دست آورند قداست و اعتماد را در جان
هاي خود و پذيرش آن بـراي عمـوم    ن طريق، فرصتي براي انتشار نگاشتههاست تا از اي مي زمان تما
.هاي خويش جلب كنند م آورده و بتوانند نظر ديگران را به نوشتهفراه

2
    

يـن  افزون بر اين، بر اساس سند زيارت، موضوع درخواست ابن و  )ع(عبدالمنعم، زيارت امام حس
البته ممكـن  . زيارت تنها مربوط به شهدا استدر حالي كه اين  3باشد، ياران شهيد آن حضرت مي

است كه محتمل است از آغـاز   )ع(است گفته شود كه زيارت دوم ناحيه، همان زيارت امام حسين
در پاسخ بايد گفـت كـه   . زيارت نخست، حذف شده است و به صورت مستقل، آورده شده است

غالـب از ناحيـه مقدسـه     بن درسد، چرا كه زيارت نخست توسط محم اين احتمال بعيد به نظر مي
مما خـرج مـن   «: بيرون آمده است، اما زيارت دوم، سندي مستقل اما مرسل دارد و اين چنين است

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
  .    99، شمارة  80، ص لفهرستشيخ طوسي، ا: و قريب به اين عبارت

، 4جالتحقيـق،   لجنـة ، تحقيـق  الـرواة معجم رجال الحديث و تفصيل طبقـات  ،  )ق1413(سيد ابوالقاسم موسوي خوئي   1
نـام   ذيـل ( 77و ص ) »لـم  سـا «: ذيـل نـام  ( 34، ص 9و ج ) »علـي  بـن  جبلـة «ذيل نام ( 355ص ، 5چ]: نا بي]: [جا بي[
  ).»عبداالله بن سعد«

  . 175ـ 174ص ، ص3، چالاسلامیةالدار ]: جا بي[، )ع(أنصار الحسين، )ق1401(الدين شمس مهدي محمد   2

اثنتين وخمسـين ومـائتين    سنة الناحیةخرج من : قال النعمان المعادي بن عبد المنعم ابن حدثني الشيخ الصالح أبوميسور   3
عبـد   مولاي أبي زیارةالسن، فكنت استأذن في  وكنت حدثَ ،أبي وفاةغالب الأصفهاني حين  بن علي يد الشيخ محمد إلي
  ...منه فخرج إليـ رضوان االله عليهم ـ الشهداء  وزیارةاالله 
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»الي احد الابواب 	��النا
در عـرف متـداول شـيعه،    » احد الابـواب «و روشن است كه مقصود از  1

  .    آيد غالب از آنان به حساب نمي بن چهار نايب خاص است  كه محمد

اـل  . مشكل زمان صدور اين زيارت، يكي ديگر از مشكلات اين زيارت است  تاريخ صـدور آن در س

 يعني سـه  2.ق255، سال )عج(است، در حالي كه تولد امام دوازدهم )ع(در عصر امامت امام هادي. ق252

 اين اشكال سبب شده است كه انديشمندي همانند علامه مجلسـي بـراي  . سال پس از صدور زيارت است

اـل   اـي   . (ق262رفع آن، دست به توجيهاتي بزند و احتمال دهد كه تاريخ صدور زيارت، س  .)ق252بـه ج
.بوده است )ع(پدر امام عصر )ع(، ناحية امام عسكري»ناحيه «بوده است و يا مقصود از 

3
   

دليل است، چرا كه هيچ دليلي براي اثبات صدور زيارت در سال  اما احتمال نخست، ادعايي بي
  . وجود ندارد. ق262

تاريخ ياد شده مصادف با عصر امامـت امـام   : احتمال دوم نيز قابل پذيرش نيست، چرا كه اولاً
زيـارت يـاد    4بوده است،. ق 254است و با توجه به آن كه تاريخ وفات آن حضرت، سال  )ع(هادي

شده بايد از وي صادر شده باشد و مقصود از ناحيه، وي  نيز باشد، در حالي كه اطـلاق ناحيـه بـر    
  . هيچ مستند روايي و يا تاريخي ندارد )ع(امام دهم

اي است كـه در بـارة    از مصطلحات خاص فرهنگ شيعه و تعبير تقيه» ناحيه«اصطلاح : ثانياً
تـفاده   )ع(ت، و گزارش نشده كه اين تعبير در بارة امـام عسـكري  شده اس استفاده مي )عج(امام عصر اس

كـه تعـابير    5كبيـره  جامعـة ؛ چرا كه در زيـارت  )ع(شده است، تا چه برسد در بارة امام هادي مي
در بـارة آن  » ناحيـه «صـادر شـده، تعبيـر     )ع(و از امـام هـادي   6اي در آن بسيار است خلاف تقيه

________________________________________________________________ 

  . 496مشهدي، همان، ص  ابن   1

، 2ج، )ع(، تحقيق مؤسسة آل البيتعلي العباد حجج االله معرفةالارشاد في ، )ق1413()شيخ مفيد(نعمان بن محمد بن محمد   2
  . 345ص لإحياء التراث،  )ع(البيت مؤسسة آل: قم

رـده اسـت   . 274، ص 98، ج بحار الانوارمجلسي،    3 تـري   (محقق شوشتري نيز اين احتمال را نقل ك اـموس  ،  )ق1428(محمـد تقـي تس ق
  ).523ص ، 2النشر الاسلامي، چ مؤسسة: قم، 11ج النشر الاسلامي،  مؤسسة، تحقيق الرجال

  .311، ص2شيخ مفيد، همان، ج    4

؛ 618ــ  609، صص 2ج المدرسين،  جماعةمنشورات : تحقيق علي اكبر غفاري، قم، من لايحضره الفقيه، )ق 1404( شيخ صدوق   5
اـ ، )ق 1404(شيخ صدوق  الاعلمـي   مؤسسـة : صـححه و قـدم لـه و علـق عليـه حسـين الاعلمـي، بيـروت        ، )ع(عيون أخبار الرض

اـن،   تهذيب الاحكام،، )ش1364(؛ شيخ طوسي278 ـ  272،  صص2ج.للمطبوعات ج  تحقيق و تعليق سيد حسن موسـوي خرس
  . 536 ـ 523، صص المزار الكبيرمشهدي،  بن ؛  ا102 ـ95ص ، ص3، چالاسلامیةدارالكتب : تهران، 6 

الخْلَقِْ إلِيَكمُ و حسابهم عليَكمُ و فصَلُ الخْطاَبِ عندْكمُ و آيات اللَّه لدَيكمُ و إيِاب «: براي نمونه ، در اين تعابير دقت شود    6
منْ أتَاَكمُ «و يا » ادي اللَّهمنْ والاكمُ فقَدَ واليَ اللَّه و منْ عاداكمُ فقَدَ ع ، عزاَئمه فيكمُ و نوُره و برهْانهُ عندْكمُ و أمَرهُ إلِيَكمُ

َلكه َفقَد ُكمْأتي َنْ لمم ا وَنج َفقَد، هَليع ونَ وعَتد إلِيَ اللَّه    هبيِل تدَلُّونَ و بهِ تؤُمْنوُنَ و لهَ تسُلِّمونَ و بأِمَرهِ تعَملوُنَ و إلِيَ سـ
← 
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  . حضرت استفاده نشده است

  سي متني و محتواييبرر. ب

  :توان بيان كرد  ها ذيل را ميها و اشكالاما در بارة محتوا و متن اين زيارت، تأمل

عمدة مطالب توضيحي كه در بارة شهدا در اين زيارت آمده است، همانند سخنان برخي از  .1
و چگونگي به ميدان رفتن و شهادت آنان، شـباهت بسـياري بـا     )ع(هاشم و اصحاب امام حسين بني

منقولات منابع معتبر و كهن تاريخي دارد كه اين امر حاكي از آن است كه بعيد است اين سـخنان  
هنگام  )ع(و سخنان امام حسين 1چنانكه بيان رجز حضرت علي اكبر ∗صادر شده باشد، )ع(از معصوم

بـر بـالين    )ع(زندگي حضرت قاسم و شيوة حضور امام حسينگزارش لحظات پاياني  2شهادت وي،
ــرت،  ــخنان آن حض لـم  3وي و س ــخنان مسـ ــا س ــن ي ــجه، ب ــعيد 4عوس ــن س ــي  ب ــداالله حنف و  5عب

رسـد سـازندة ايـن     همان منقولات منابع معتبر كهن است كه بـه نظـر مـي    6حضرمي عمرو بن بشير
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
مسك بكُِـم  سعد و اللَّه منْ والاكمُ و هلكَ منْ عاداكمُ و خاَب منْ جحدكمُ و ذلََّ منْ فاَرقكَمُ و فاَز منْ تَ؛ نَترُشْدونَ و بقِوَله تحَكمُو

ُبكِم مَتصنِ اعم يده و ُقكَمدنْ صم ملس و ُكمَأَ إلِيَنْ لجنَ مَأم و،  ُكمعنِ اتَّبفاَلْجَنَّةُم   ُكمد مأوْاه و منْ خاَلفَكَمُ فاَلنَّار مثوْاه و منْ جحـ
 ـ  612 ، صـص 2، ج من لايحضره الفقيـه شيخ صدوق، (» كاَفرٌ و منْ حاربكمُ مشرْكِ و منْ رد عليَكمُ في أسَفلَِ درك منَ الجْحيم

مشـهدي،   ؛ ابـن 98 ـ  97، ص6، ج تهذيب الاحكام؛  شيخ طوسي، 275 ـ  274، صص 2، ج عيون أخبار الرضا؛ شيخ صدوق، 613
  ). 529 ـ 527همان، صص

اند و سخنان آنان از بالاترين مراتب و درجات فصاحت و  چرا كه با توجه به آن كه معصومان استاد سخن و فن بيان بوده   ∗
 با توجه به آن كه اين شيوه وام. گيري از شيوة بيان ديگران نداشتند  وامبلاغت، برخوردار بوده است، اساساً آنان نيازي به 

  .كرده است هاي ديگران مي گيري از سخنان و نگاشته گيري، آنان را متهم به  بهره

. 73، ص 3ج ،السـنة فـي   مرةفيما يعمل  الحسنةالاقبال بالاعمال طاووس،  سيدابن؛ 487، ص المزار الكبيرمشهدي،  ابن   1

، 5ج   ، تحقيـق ابوالفضـل ابـراهيم،   تاريخ الامم و الملوك، )ق1387( طبري جرير بن ابوجعفرمحمدمقايسه شود با گزارش 
 مؤسسـة : ، تقـديم كـاظم  مظفـر، قـم    مقاتـل الطـالبيين  ، )ق1385(؛ ابوالفرج اصـفهاني 446ص  ،2دارالتراث، چ: بيروت

  . 76ص دارالكتاب، 

؛ 446، ص 5مقايسه شود با گزارش طبري، همان، ج . 73، ص 3طاووس، همان، ج ؛ سيدابن487مشهدي، همان، ص  ابن   2
  . 76ابوالفرج اصفهاني، همان، ص 

  . 447، ص 5مقايسه شود با گزارش طبري، همان، ج . 75، ص 3طاووس، همان، ج  ؛ سيدابن490مشهدي، همان، ص  ابن   3

، 5مقايسه شود با گزارش طبري، همان، ج. 76، ص 3طاووس، همان، ج  ؛ سيدابن492ـ   491مشهدي، همان، صص  ابن   4
  . 419ص 

، ص  5مقايسه شـود بـا گـزارش طبـري، همـان، ج     . 77، ص 3طاووس، همان، ج  ؛ سيدابن492مشهدي، همان، ص  ابن   5
419 .  

الامـام   ترجمـة  ،)ش1373(سعد بن محمد  مقايسه شود با گزارش. 77، ص 3طاووس، همان، ج  ابن ؛ سيد493همان، ص    6

)ع(الحسين
: قـم ، تحقيـق سـيدعبدالعزيز طباطبـايي،    )رالكبي ـ الطبقـات مـن كتـاب    المطبـوع مـن القسـم غير  (و مقتله  

، تحقيـق  دمشـق  مدینـة تاريخ ، )ق1415(دمشقي عساكر ابنو به پيروي از او، ) 71ص  لإحياء التراث، )ع(البیت آل مؤسسة
← 
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تـن   و گزينش برخي از مطالب آنهاي منابع ياد شده  زيارت نامه، با مطالعه و بررسيِ گزارش ها، م
  .      اين زيارت نامه را سامان داده است

تـه شـده     بن ، مسلم)ع(براساس اين زيارت، نخستين شهيد از اصحاب امام حسين. 2 عوسـجه دانس
خضُيَر بـوده   بن در حالي كه بر اساس گزارش معتبر طبري از ابومخنف، نخستين شهيد، بريَر 1است،
.است

2
  

مسهرِ كه جزء شهداي كربلا و روز عاشورا به حساب  بن ام بردن و سلام فرستادن بر قيسن. 3 
است؛ بـا   )ع(آيد و در كربلا دفن نشده است، شاهد ديگري بر عدم صدور اين زيارت از معصوم نمي

توجه به آن كه در آغاز زيارت آمده است كه هر زمان زيارت شهدا را اراده كردي اين چنين كن 
. ن چنين بگوو اي

3
   

، در ايـن  )ع(خضُيَر، يكـي از اصـحاب مشـهور سيدالشـهداء     بن نام برخي از شهدا همانند بريَر. 4
  .       زيارت نامه نيامده است

سلام فرستاده شده است، در » جوين«و بار ديگر بر » جون«در اين زيارت نامه، يك بار بر . 5
.دو نام متعلق به يك نفر يعني غلام ابوذر غفاري استحالي كه بر اساس منابع معتبر تاريخي اين 

4
  

حضرمي به جاي  عمر بن )يا بشر(مي همانند بشير  ضبط غيردقيق و يا نادرست نام برخي از اسا. 6
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
: ، نجـف مثيـر الاحـزان  ، )ق1369( حلـي  نماي ابن جعفر بن محمد الدين نجم؛ 182ص دارالفكر، : بيروت، 14ج علي شيري، 

، تحقيـق و تقـديم فـارس تبريزيـان     الملهوف علي قتلي الطفوف، )ش1383(طاووس  ابن ؛ سيد39ص ، الحیدریة مطبعة
بشـير   بـن  محمـد «هاي يـاد شـده، گوينـدة ايـن سـخن،       البته بر اساس گزارش). 57ص ، دارالاسوة]: جا بي[، )الحسون(

شود كه چگونه ممكن است معصوم سخني را بـه كـس ديگـري     بوده است، كه در اين صورت اين اشكال مي» حضرمي
  !.  نسبت داده باشد؟

  .76، ص 3طاووس، همان، ج  ابن ؛ سيد492مشهدي، همان، ص  ابن   1
  .   432، ص 5طبري، همان، ج    2

الشهداء  حومةبوجهك فان هناك  القبلةفاستقبل ... فقف عند رجِليَِ الحسين ) رضوان االله عليهم(الشهداء  زیارةاذا اردت    3
  ... الحسين و قل  بن و اوم و اشر الي علي

)ع(الحسينمن قتل مع  سمیةت ،)ق1406( كوفي رسان زبيراسدي بنا فضيلالبته    4
، وته و أهـل بيتـه و شـيعته   خمن ولده و إ 

، همـان،  رجـال الطوسـي  ؛ شـيخ طوسـي،   153ص، 2ش، 1، سفصلنامة تراثنا، سيد محمدرضا حسيني جلالي تحقيق 
جوين را غير از حوي يا جون دانسته و او را فردي ديگري غير غلام ابوذر به ) 494ص  المزار الكبير،مشهدي،  ؛ ابن99 ص

برخي از نسُاخ هنگام نسخه برداري، ايـن نـام را بـه    رسد، چون به احتمال قوي،  اند كه نادرست به نظر مي حساب آورده
هاي بعدي سرايت كرده  وت ضبط به كتاباند و به مرور زمان، اين تفا دقت، ثبت و ضبط نكرده و دو نام به حساب آورده

حالي كه مقصود از جون، جوين و يا حوي يـك نفـر، يعنـي    ها، نام دو كس بوده است، در  و گمان شده است كه اين نام
  . غلام ابوذر است
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 2شـريح،  بـن  حسـان  بـن  )عمـار ( طـائي بـه جـاي عـامر     شريح بن حيان بن عمار 1حضرمي، عمرو بن بشير
زيـد سـعدي بـه جـاي      بـن  حجـاج  3مشْـرقَي،  عبـداالله  بـن  جاي يزيد مشرقي به همداني صينح بن زيد

6و يا جناده، 5سلماني به جاي جابر حارث بن حيان 4بدر، بن حجاج
از موارد ديگر ضعف اين زيارت  

  . باشد مي

ها به نام شهدا ياد شده است، بـر اسـاس برخـي از     برخي از اسامي كه در اين زيارت از آن. 7
تواند تعبير معصوم باشد، چنانكه بر اساس نقل  طاووس، نمي زيارت منقول از سيد ابنها همانند  نقل

»مالك بن اسد: و قيل «ياد شده، تعبير 
لـم  بـن  در بارة كشندة عبداالله 7 عقيـل معمـول نيسـت از     بـن  مس

  .صادر شده باشد )ع(معصوم

  )زيارت ناحية مشهور(  زيارت دوم ناحيه . 2

و بـدون ارائـة    8مشهدي اين زيارت را پس از زيارت نخست آورده است ابنچنانكه نگاشته شد، 
.هيچ سندي، تنها اشاره به صدور آن از ناحيه مقدسه كرده است

طـاووس آن را در   ابـن  سپس سيد 9
مرتضـي علـم الهـدي امـام     ] سيد[و گفته است كه اين زيارتي است كه  10نقل كرده مصباح الزائر

.رده استرا با آن، زيارت ك )ع(حسين
در يـك  : اما مجلسي اين زيارت را در دو جا آورده است 11

.طاووس آورده است سيدابن مصباح الزائرجا آن را به نقل از 
او پيش از نقل زيارت، گفته اسـت   12

 كه زيارت ياد شده ظاهراً تأليف سيد مرتضي است،
اما پس از نقـل آن، آن را از تأليفـات شـيخ     13

________________________________________________________________ 

)ع(من قتل مع الحسين سمیةت، زبير بن فضيل   1
اـ  بـن  يحيـي  بن حمدا؛ 156، ص وته و أهل بيته و شيعتهخمن ولده و إ   بـلاذري  بـر  ج

  .  339، ص 4؛ طبري، همان، ج404ص ،1دارالفكر، چ: بيروت، 3ج، انساب الاشرافكتاب جمل من  ، )ق1417(

؛ 122، ص 4شهرآشـوب، همـان، ج    ابن؛ 250، شمارة 100، ص رجال النجاشينجاشي، ؛ 154زبير، همان، ص  بن فضيل   2
  .                                 79، ص 3، جاقبال الاعمالطاووس،  ابن

  . 156زبير، همان، ص  بن فضيل   3

  . 153زبير، همان، ص  بن فضيل   4

  . 446، ص 5طبري، همان، ج    5

  . 154زبير، همان، ص  بن فضيل   6

  . 76، ص 3، ج الاقبال بالاعمالطاووس،  سيدابن   7

  .513ـ  496، صص المزار الكبيرمشهدي،  ابن   8

  . 496همان، ص    9

  .244ـ224صص  مصباح الزائر،طاووس، ابن   10

  . 221همان، ص    11

  . 249ـ  231، صص 98، ج بحار الانوارمجلسي،    12

  . 231، ص 98همان، ج    13
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.مفيد نيز دانسته است
1
   

هـاي   كه در نسخه 2شيخ مفيد نقل كرده است مزاري در جاي ديگر، اين زيارت را از كتاب و
پـس اشـاره بـه زيـارت منقـول در كتـاب        3چاپي موجود، كتاب مزار شيخ مفيد وجود ندارد و س

.شـيخ مفيـد اسـت    زيارت مزارمشهدي كرده است كه همان متن  ابن
مجلسـي سـپس اشـاره بـه      4

طاووس و شيخ مفيد كرده و ابتدا علت آن را اختلاف  منقول از سيد ابن اختلاف بين اين دو زيارت
ه سيد مرتضي اين زيارت را گرفته و اظهر آن است ك«: گويد راويان دانسته است، اما در ادامه مي

.»آنچه را خود خواسته، به آن افزوده است
5

  

يـخ مفيـد، در زيـارت    نامة مزار  زيارتدر اصل يكي است، چون همة   اين دو زيارت نامـة   ش
مصباح متن : بنابراين چنانكه مجلسي گفت. با همان الفاظ و تعابير آمده است مصباح الزائرمفصل 

  .  طاووس، توسعه يافتة متن مزار منسوب به شيخ مفيد است سيدابن الزائر

  بررسي سندي. الف

ايي كه دارد، دو گونه روايت شده ه  ها و افزوده ها، كاستي چنان كه گفته شد، اين زيارت با تفاوت
 مـزار مشهدي كه احتمالاً همـان زيـارتي باشـد كـه در      ابن مزاركبيريكي زيارت منقول از : است

هـا و   طاووس آورده اسـت و تفـاوت   منسوب به شيخ مفيد، آمده است و ديگري متني كه سيدابن
  . ي مطالب سستي استدر برخي موارد، دارا - چنان كه خواهيم گفت  - اضافاتي دارد و حتي 

 6هايي در نقل دارند، هر دو مشتمل بر بخشـي  اما از نظر اعتبار، اين دو زيارت با آن كه تفاوت
هستند كه به سبب تحريك احساسات عزاداران، معمولا وعاظ و اهل منبر بر سر منابر به عنوان 

داننـد، بـه عنـوان يكـي از      مـي  )ع(آن را از امـام عصـر  خوانند و به اعتبار اين كـه   مي  ذكر مصيبت
________________________________________________________________ 

  .  251، ص 98همان، ج    1

  .317، ص 98همان، ج    2

اـرت وجـود   ) 3289به شمارة (شيخ مفيد موجود در كتابخانة آستان قدس رضوي مزار اي مخطوط منسوب به  البته در نسخه   3 اين زي
 ـچنانكه  ) 205 ـ184صص (دارد   ـ با مشاهدة رونوشت آن نسخه، قدمت نسخه و صحت انتساب آن به شيخ مفيد  كه  نگاشته شد 

آغاز زيارت اين گونه . اي به صدور آن از سوي ناحية مقدسه نشده است افزون بر اين، در آغاز شروع زيارت، هيچ گونه اشاره .احراز نشد
يـخ   مزارظاهراً مقصود مجلسي از . »...ذلك زيارته بها في هذا اليوم فقف اخُري، اذا اردت بروایةاخُري في يوم عاشوراء  زیارة«: است  ش

  .اي از آن را در اختيار داشته است مفيد همين اثر باشد كه نسخه

  . 328، ص 98ج  بحار الانوار،مجلسي،    4

  . 328، ص 98همان، ج    5

  . 323ـ  320؛ صص 241ـ  238، صص 98؛ مجلسي، همان، ج 505ـ  501، صصالمزار الكبيرمشهدي،  ابن   6
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و مصائب پس از آن، تلقي كـرده و بـه    )ع(هاي معتبر در بارة چگونگيِ شهادت امام حسين گزارش
  . كنند آن استشهاد مي

اما در بارة سند اين زيارت، شايان توجه است كه اين زيارت سند متقني ندارد و حتي بر اساس 
مشهدي باشد، دربارة سند آن تنها به اين نكته  ابن مزاركبيرترين منبع برجاي مانده نقل آن كه  كهن

، صـادر شـده   هـا  اشاره شده است كه زيارتي است كه از سوي ناحيه مقدسه توسط يكي از بـاب 
.است

1
  

مشهدي  البته ممكن است گفته شود كه هرچند اين زيارت مرسل است، اما بر اساس گفتة ابن
آوردم از راويان موثـق  ) از ادعيه، آداب، مناجات و زيارات(آنچه را «: در مقدمة كتابش كه گفته

  . اين زيارت نيز معتبر باشد 2،»شود متصل مي] امت[است كه در نهايت به بزرگان 

مشـهدي از علمـاي متـأخر     بايد گفت كه ابن - اند  چنانكه برخي از محققان گفته - در پاسخ 
هاي  بنابراين توثيق. حال او روشن است است كه نه اعتبار كتابش ثابت شده است و نه شخصيت و

  .باشد براي غيرمعاصرانش معتبر نمي 3وي كه براساس حدس و گمان است

  بررسي متني و محتوايي. ب

  :توان بيان كرد  هاي ذيل را مي ها و اشكالاما در بارة متن و محتواي اين زيارت، تأمل

و سالم بودن اسب آن حضرت حتـي   كه حاكي از زنده» ...و اسرع فرسك شارداً و «تعبير . 1
بـر اسـاس   . پس از شهادت وي است، با گزارش معتبر و كهن تاريخيِ ابومخنف سـازگاري نـدارد  

يزيـد، همـة    بـن  گزارش وي، در همان ساعات نخستين نبرد روز عاشورا هنگام به ميدان رفتن حرّ
)ع(هاي سپاه امام  اسب

).شـد  داري مـي  اي نگـه  قيس كه در خيمه بن به جز اسب ضحاك( 
بـر اثـر    4 

اسب  و سپاهش بي )ع(اصابت تيرهاي گروه پانصد نفري از تيراندازان سپاه عمر سعد، پي شدند و امام
.شدند

اـعات    )ع(ها حاكي از زنده و سالم بودن اسب امام بنابراين هر چند برخي گزارش 5 اـ آخـرين س  ت

________________________________________________________________ 

  . 496مشهدي، همان، ص  ابن   1

  . 27همان، ص    2

  .52ـ 51، صص 1، جمعجم رجال الحديثسيد ابوالقاسم موسوي خوئي،    3
 . 445، ص5، ج تاريخ الامم و الملوكطبري،    4

 . 402ـ  401، صص 3، ج انساب الاشرافكتاب جمل من   ؛ بلاذري،437، ص5طبري، همان، ج    5
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نـد، در     گـزارش  ، اما اين1نبرد روز عاشورا و حتي پس از شهادت آن حضرت است هـاي بـدون س
 .  برابر گزارش كهن، مسند و معتبر و مورد اعتماد ابومخنف توان تعارض و مقاومت ندارند

بـراي  . برخي از تعابير در اين زيارت، با صدور آن از جانب امام معصوم همخـواني نـدارد  . 2
شود، ايـن تعـابير    از شهادت حضرت بيان مي )ع(نمونه، وقتي چگونگي آگاهي اهل بيت امام حسين

ناشـرات  (شـان را پريشـان كـرده بودنـد      هـاي  در حالي كه موي )س(وجود دارد كه زنان اهل بيت
!گـاه بيـرون آمدنـد    از خيمه) علي الخدود لاطمات(زدند  د ميو لطمه بر صورت خو) الشعور

در  2
، اين سخن با اعتقـاد  ثانياً. توان نسبت داد نمي )ع(حالي كه اولاً چنين سخن ناصوابي را به امام معصوم

به خدا كه از ارتكاب چنين كار ناصوابي مبراّ هستند، و  )ع(بيت والا و ايمان و تقواي بالاي زنان اهل
به ويـژه آنكـه در    3نيز با مقام صبر و رضاي آنان نسبت به امتحان  و ابتلاء الهي، ناسازگار است،

.باشد )س(رأس آنان، بانويي همانند حضرت زينب
پريشان كردن موي سر و لطمـه  (ثالثاً اين كارها  4

________________________________________________________________ 

، 5، ج كتاب الفتـوح اعثم،  ؛ ابن245دارصادر، ص : ، بيروتتاريخ اليعقوبي، )مشهور به يعقوبي(جعفر  بن يعقوب ابي بن  احمد   1
 مؤسسـة : ، تهرانالامالي، )ق 1417) (مشهور به صدوق(الحسين  بن علي بن ؛ محمد119ـ 118و صص  116ـ 115ص ص

طـاووس،   ؛ سـيدابن  42و  40و صـص  38ـ   37، صـص  2، ج )ع(مقتل الحسين؛ خوارزمي، 226ام، ص ، مجلس سيالبعثة
  .124، ص الملهوف علي قتلي الطفوف

للشعور ناشرات و «، تعبير مصباح الزائردر نقل . 320و  240، صص 98؛ مجلسي، همان، ج 504مشهدي، همان، ص  ابن   2
  ). 349، ص 3، ج زيارات المعصومين موسوعة(است  آمده» للخدود لاطمات

تابيِ حضرت زينب در  شب عاشورا  به سبب آن كه شنيد كه آن حضرت فـردا   از  اظهار بي )ع(بر اين اساس، امام حسين   3
  ).   421ـ  420، صص 5طبري، همان، ج(شهيد خواهد شد،  نهي كرد 

و امثال آن دلالت بر پريشـان كـردن موهـا در مرئـي و منظـر      » لشعورناشرات ا«البته ممكن است گفته شود كه تعبير    4
در پاسـخ بـه چنـين    . عمومي ندارد و امثال اين تعابير را بايد حمل بر پريشان كردن مو در زير مقنعه و امثـال آن كـرد  

رات  «در برخي از حوادث تاريخي كه سوگواري و عزاداري بـانوان گـزارش شـده اسـت، تعـابير     : توجيهي بايد گفت منشِّـ
 549ص دارالكتـاب العربـي،   : بيـروت ، 8ج ، الكامل في التـاريخ ، ]تا بي[ اثير ابن الكرم  ابي بن علي ابوالحسن عزالدين(» الشعور

» ناشرات الشعور«، )»هجري 352ذيل حوادث سال «
، النهایـة و  البدایـة ، )ق1408( كثيردمشـقي  ابـن  ابوالفداء اسـماعيل (

) »هجـري  352ذيـل حـوادث سـال    « 243 ص، 1دارإحياء التراث العربـي، چ : بيروت، 11جتحقيق و تعليق علي شيري، 

» مسبلات الشعور«و
ذيل حوادث سال «.  425ص دارإحياء التراث العربي، : بيروت،3ج، خلدون ابن اريخت، ]تا بي[خلدون ابن(

آن باشد كه بانوان  هنگام سوگواري و گر از اين تعابير،  رسد مقصود گزارش آمده است كه بعيد به نظر مي )»هجري 351
مؤيد اين سـخن،  . ها، موهاي خود را زير مقنعه و امثال آن، پريشان كرده باشند ها و خيابان نوحه سرايي در بازار و كوچه

 ناشـرة «در خبـر يـاد شـده، تعبيـر     . عباس در بارة زني است كه نذر كرده بود سربرهنه حج به جـا بيـاورد   خبري از ابن

)ص(النبي مرّ«: سرش را بپوشاند: امر فرمود )ص(آمده است كه پيامبر اكرم ،»شعرها
، فأمرهـا  حافیـة شـعرها،   ناشـرة  بامرأة 

ــذرت: ل مــا شــأنها؟ فقــالوا ئتنتعــل، ثــم ســ أن تختمــر، و )ص(النبــي » .اشــعرها، فنهاهــ ناشــرة حافیــةأن تمشــي  ن
منشـورات المجلـس   ]: جـا   بي[، 8جالرحمان الاعظمي،  تخريج و تعليق حبيب المصنف،، ]تابي[ صنعاني همام بن عبدالرزاق(

، 3ج، تصحيح و تحقيق محمـد زهـري النجـار،    شرح معاني الاخبار، )ق1416( سلمه بن محمد بن ؛ احمد449ص العلمي،  
، تحقيـق حمـدي عبدالمجيـد    المعجـم الكبيـر  ، )ق1405( طبراني احمد بن ؛ سليمان131ص، العلمیةدارالكتب ]: جا بي[

← 
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و امثال آن، در ظاهر يك سنت و رسم جاهلي در ميان زنان عرب بوده است كه ) زدن به صورت
رو  دادنـد، از ايـن   هنگام مرگ همسر و ديگر خويشان نزديك، براي اظهار اندوه بسيار، انجام مي

. ها و رسوم جاهلي بودنـد  پيشواي مبارزه با سنتاست كه خود  )ع(اين رفتار، دور از شأن اهل بيت

و براساس سخني  1پريشان كردن موي سر را گناه دانسته است )س(چنانكه در روايتي، حضرت زهرا
)ص(از پيامبر اكرم

.از ما نيست كسي كه لطمه به صورت زند و گريبان چاك زند: 
يـن بـر    2 همچن

.دانسته شده استاين كارها حرام  )ص(اساس خبر ديگري از رسول خدا
3
  

لام علـي النسـو   «افزون بر اين، تعابير ديگري همانند  السـلام علـي غريـب    « 4،»البـارزات  �السـ
»السادات �
�السلام علي الا« 6،»السلام علي ساكن كربلاء« 5،»الغرباء

»السلام علي عليٍ الكبير«و  7
8 

السلام عليك، سـلام العـارف   « 9،»فاني قصدت اليك و رجوت الفوز لديك«و يا تعابيري همانند 
10،»بحرمتك، المخلص في ولايتك

لـمين و الَحْقنْـي بالصـالحين    « 11، »اللهم اكتبُني فـي المس
اللهـم  «

12 ،»اعصمني من الزلل
13،»و اغفـر لـي خطيئتـي    ...و أقلنْي عثرتـي   ...و اقبْل توبتي  ...«

اللهـم أغننـي   « 
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
: بيروت، 10ج، السنن الكبري، ]تا بي[حسين بيهقي بن احمد؛ 254ص، 2إحياء التراث العربي، چ دار: بيروت، 11ج السلفي، 

معنـا   )ص(بديهي است اگر آن زن موهايش را زير مقنعه و امثال آن، پريشان كرده بود، ديگر نهي پيامبر). 80صدارالفكر، 
  .نداشت

دارالكتـب  : تهران، 8ج ، تصحيح و تعليق علي اكبر غفاري، من الكافي الروضة، )ق1389(كليني يعقوب بن ابوجعفر محمد   1
  . 238ص   ،2، چالاسلامیة

، ضبطه و علق عليـه  المصنف، )ق 1409(كوفي شيبه ابي ؛ ابن38، ص دارالمعرفة: ، بيروتالمسندطيالسي،  داود بن سليمان   2
اسماعيل  بن ؛ محمد386دارصادر، ص : ،بيروت1، ج المسندحنبل،  بن ؛ احمد174دارالفكر، ص : ، بيروت3سعيد اللحام، ج

صـحيح  حجاج نيشـابوري،   بن ؛ مسلم160، ص 4و ج  83، ص 2دارالفكر، ج : ، بيروتصحيح البخاري، )ق 1401(بخاري
فـي أحكـام    الشـیعة ذكـري  ، )ق 1419(مكي عاملي جزينـي   الدين جمال بن حمد؛ م70 دارالفكر، ص: ، بيروت1، جمسلم

  .  59البيت لاحياء التراث، ص  آل مؤسسة: ، قم2البيت لاحياء التراث، ج آل مؤسسة، تحقيق الشریعة

ص  ،1چدارالفكـر،  : بيروت، 2ج ، تحقيق و تعليق سعيد محمد لحام، داود سنن ابي، )ق1410(سجستاني اشعث بن سليمان   3
  .652، 147ص دارالفكر، ص: ، بيروتالنوویةالاذكار ، )ق1414(شرف نووي بن ؛ يحيي65

  . 498، ص المزار الكبيرمشهدي،  ابن   4

  .497همان، ص    5

  .498همان، ص    6

  .498همان، ص    7

  .498همان، ص   8

  . 500همان، ص    9

  . 500همان، ص    10

  .  507همان، ص    11

  .508همان، ص    12

  . 508همان، ص    13
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»واغفر لنـا و لوالـدينا  «و  2»ارطهرني من الذنوب و الأوز« 1،»بحلالك عن الحرام
بعيـد بـه نظـر     3

، »غريـب الغربـاء  «همچنين برخي از تعابير هماننـد  . صادر شده باشد )ع(رسد كه از امام معصوم مي
  .با ادبيات و زبان مرسوم عصر معصوم چندان سنخيتي ندارد» السادات �
�الا«و » ساكن كربلاء«

چنانكه در يك جا . اي در زيارت نامه تكرار شده است به گونه برخي از تعابير و مضامين. 3

����السلام علي الابدان «در جاي ديگر 4، »السلام علي الاجساد العاريات«تعبير ���«

و در جـاي   5
»في الفلوات ��السلام علي الاجسام العار«سوم، عبارت 

تـوان توجيـه    آمده است كه چنـدان نمـي   6
تكرار ارائه كرد، به ويژه آنكه با ويژگيِ فصاحت و بلاغت سخن  درست و منطقي براي اين گونه
 .  باشد صادر از معصوم، ناسازگار مي

يـوة بريـدن سـرامام   . 4 و الشـمر   «، تعبيـر  )ع(با توجه به عدم تصريح منابع كهن معتبر در بارة ش
هـايي   از نقـل افزون بر آن كه متفرِّد است، با برخي » جالس علي صدرك، مولغٌ سيفهَ علي نحرك

كـه   9گزارش شده و نيز با گزارش برخي از منابع متـأخر،  8و حضرت زينب 7)ع(كه از امام سجاد
  .  ست، ناسازگار است كه حاكي از  بريدن سر از قفا

  زيارت رجبيه. 3

. طاووس اسـت  سيد ابن11مصباح الزائرو  10اقبال الاعمالدو كتاب  ،نخستين منبع موجود اين زيارت
________________________________________________________________ 

  . 508همان، ص    1

  . 509همان، ص    2

  . 513همان، ص    3

  .  498همان، ص    4

  . 499همان، ص    5

  . 500همان، ص    6

ــام ســجاد   7 ــوده اســت  )ع(ام ــاره، فرم ــن ب ــز در اي ــن: ... ني ــا اب ــن  ان ــا اب ــا   المقتــول ظلمــاً ان ــرأس مــن القف ... المجــزور ال

انتشـارات  ]: جـا  بـي [، 4ج، تحقيق يوسـف البقـاعي،   طالب ابي مناقب آل، )ش1379( شهرآشوب ابن علي بن ابوجعفرمحمد(
  .174، ص 45؛ مجلسي، همان، ج 182ص، »افست دارالاضواء«القربي  ذوي

اـ       ... و صاحت زينب يا محمداه، صلي عليك مليـك السـماء      8 مقتـل  ، )ق1418(خـوارزمي ... (هـذا ابنـك مجـزوز الـرأس مـن القف

اـن شهرآشـوب،   ابـن  ؛39 صدارانوار الهدي، : قم  ،2جتحقيق محمد سماوي،  ،)ع(الحسين اـووس،   ابـن  ؛ سـيد 122، ص 4، ج هم ط
اـرت، ر     ). 181، ص الملهوف علي قتلي الطفوف اـلحي   نعمـت : ك. افزون بر اين در بارة نقد و بررسـي سـند و مـتن ايـن زي االله ص

  . 397 ـ 388ص ، ص2انتشارات كوير، چ: ، تهراننگاهي به حماسة حسيني استاد مطهري، )ش1379(آبادي نجف

  ). 36، ص2خوارزمي، همان، ج(احتزّ رأسه من القفا : انس بن ثم قال لسنان... انس  بن الجوشن و سنان ذي بن جاء اليه شمر...    9
  . 347ـ  341، صص 3، جالاقبال بالاعمالطاووس،  ابن   10

  . 445، ص مصباح الزائرطاووس،  ابن   11
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عاملي جزِِّينـي، معـروف بـه     مكي بن هاي بعدي برخي از انديشمندان همانند محمدهمچنين درسده
.اند خود و نيز مجلسي آن را گزارش كرده 1المزار در كتاب.) ق 786م (شهيد اول 

2
    

  بررسي سندي. الف

بر اين اساس برخـي  . طاووس اين زيارت را مرسله و بدون ارائة هيچ سندي نقل كرده است سيد ابن
.اند رجال شناسان معاصر، سند اين زيارت را ضعيف و غيرمعتبر دانستهاز 

بنابراين، اين زيـارت از   3
توان به اسامي ياد شده در آن استشهاد كرد، البته اگر برخي از  اعتبار چنداني برخوردار نيست و نمي

ِّد بـه  ه عنوان مؤيتوان ب هايي كه در اين زيارت آمده است، در منابع متقدم نيز موجود باشد، مي نام
ها متفردّ است، از اعتبار لازم  هايي كه اين زيارت در نقل آن ها استشهاد كرد، اما آن دسته از نام آن

  .برخوردار نيستند

  بررسي متني و محتوايي. ب

مي در اين زيارت،  اما در بارة متن و محتواي اين زيارت بايد گفت كه در ضبط و درج برخي از اسا
. توان اين زيارت را از امام معصوم دانسـت  رو نمي تباهاتي رخ داده است كه به هيچتصحيفات و اش

  :توان بيان كرد هاي ذيل را ميها و تأمل در مجموع در بارة اين زيارت نيز اشكال

����«احتساب  .1 لـمّات تـاريخي منافـات دارد     ،4غلام رباب از جملة شهدا» سمعان بن � .بـا مس
5 

تـباهات فـاحشِ    6از شـهدا، » عبـداالله  بـن  ����«و » حضرمي عوف بن سليمان«چنانكه احتساب  از اش
لـيمان . سازنده و تدوين كننده اين متن است پـاه    بـن  چرا كه براساس منابع معتبر كهن، س عـوف از س

ي جناح و جبله در جريان قيام توابين، فرمانده 7بوده است )ع(دشمن و قاتل سليمان، غلام امام حسين
________________________________________________________________ 

الامام  مؤسسة: ، قم)ع(تحقيق مدرسة الامام المهدي، المزار،  )ق1410) (معروف به شهيد اول(جزيني  عاملي مكي بن محمد   1
  . 154ـ  142ص ، ص1المهدي، چ

)ع(زيارات المعصـومين  موسوعة، )ش1383(الامام الهادي مؤسسة؛ 341ـ   336، صص 98، ج بحار الانوارمجلسي،    2
جلـد  ( 

)ع(الامام الحسين سيدالشهداءزيارات : سوم
مجلسـي ايـن   . 485ـ   446 ، صـص 1، چ)ع(مؤسسة الامـام الهـادي  : قم، 3ج ،)

   ).336، ص 98مجلسي، همان، ج (طاووس و مفيد نقل كرده است  ابن زيارت را به نقل از سيد

   ). »عبداالله بن سعد«ذيل نام ( 77، ص 9، ج معجم رجال الحديثسيد ابوالقاسم موسوي خوئي،    3

  .344، ص 3، جالاقبال بالاعمالطاووس،  ابن سيد   4

: ، تحقيق عبدالعامر مـنعم، بيـروت  الاخبار الطوال، )م1960(دينوريداود بن ابوحنيفه احمد؛ 410، ص 3بلاذري، همان، ج   5

  .  454، ص 5 ؛ طبري، همان، ج259ص ، العربیةإحياء الكتب  دار 

  .345، ص3طاووس، همان، ج ابن سيد   6

)ع(من قتل مع الحسين سمیةتزبير،  بن فضيل   7
 ترجمـة سـعد،   بـن  ؛ محمد152، ص وته و أهل بيته و شيعتهخمن ولده و إ 

← 
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.دار بوده است زياد را عهده جناح راست سپاه ابن
1
  

و نـام بـردن و سـلام كـردن بـر افـرادي هماننـد         2ريـاحي  زيـاد  بـن  دو بار نام بردن از حرّ. 2
آينـد و در   كه جزء شهداي كربلا و روز عاشورا به حسـاب نمـي   4بقطر بن و عبداالله 3مسهرِ بن قيس

 5كه در اين زيارت سلام فرستادن بر شهداي كربلا آمده است،اند، با توجه به آن  كربلا دفن نشده
  .     از وجوه ديگر ضعف و عدم اعتماد به اين زيارت است

 7و يـا جنـاده،   6حـارث بـه جـاي جـابر     بـن  ضبط برخي از اسامي شهدا از جملـه، حسـان  . 3
يـداوي و سـعد غـلام وي    خالـد  بـن  )عمـر ( عمـرو  خلف و سعيد غـلام وي بـه جـاي    بن عمرو  8،ص
��جعو بن مغفل بن به جاي بدر 9جعفي مفضل بن منذر

10
 .باشد از موارد ديگر ضعف اين زيارت مي 

لـيمان  بن حماد مرادي، زهير بن درج نام برخي از افراد همانند حماد. 4 لـيمان ازدي،   بـن  سيار، س س
كناّد،  بن فروه غفاري، عمير بن عثمانمالك،  بن جليده، عامر بن يزيد، عامر بن عمرو، عبدالرحمان بن �����
زيـاد بـه    بن كناّد و منيع بن عبداالله همداني، مسلم بن حارث كاهلي، قيس بن عبدالرحمان، قاسم بن غيلان

عنوان شهداي كربلا در اين زيارت، صدور اين زيارت از معصوم را به شـدت مـورد ترديـد قـرار     
ن و حتي در منـابع معاصـر گـزارش كننـدة ايـن      چرا كه در هيچ يك از منابع معتبر كه. دهد مي

 .زيارت، نامي از افراد ياد شده به عنوان شهداي كربلا نيامده است

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
  . 469، ص 5؛ طبري، همان، ج186، ص و مقتله )ع(الامام الحسين

: بيـروت ، 6ج ، تحقيق علـي شـيري،   كتاب الفتوح، )ق1411( اعثم ابن علي بن احمد ابومحمد؛ 598، ص 5طبري، همان، ج   1

، 3ج، تحقيق سعيد محمد لحام، مروج الذهب و معادن الجوهر، )ق1421( مسعودي الحسين بن علي؛ 222ص دارالاضواء، 
  . 94ص دارالفكر، : بيروت

، 151، صص المزارعاملي جزيني، معروف به شهيد اول،  مكي بن ؛ محمد298و  295، صص مصباح الزائرطاووس،  ابن سيد   2
در بار نخست ) 340، ص 98ج (بحار الانوار و مجلسي در ) 295ص ( الزائر مصباحطاووس در  البته در نقل سيد ابن. 153

  .آمده است » يزيد رياحي بن جرير«، »حر«به جاي 

  .345، ص3طاووس، همان ، ج ابن سيد   3

  .  346، ص 3همان، ج   4

  ... ثم التفت فسلمّ علي الشهداء :  344، ص 3همان، ج    5

  . 446، ص 5طبري، همان، ج    6

  . 154زبير، همان، ص  بن فضيل   7

، ص 5اعـثم، همـان، ج   ؛ ابن446، ص 5طبري، همان، ج  .382، ص 3، بلاذري، همان، ج155، همان، ص زبير بن فضيل   8
  . 110، ص 4، همان، ج شهرآشوب ؛ ابن17، ص 2؛ خوارزمي، همان، ج 105

  . 340، ص 98 ، ج بحار الانوار، مجلسي، 344، ص 3، جالاقبال بالاعمالابن طاووس،    9

  جعفـي، يكـي دانسـته    معقل بن )يزيد(البته برخي از محققان معاصر او را  با زيد . 405، ص 3، جانساب الاشرافبلاذري،     10
  ).160، ص )ع(انصار الحسينالدين،  شمس محمدمهدي(است 
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  گيري نتيجه

توان به اين نتيجه رهنمون شد كه در بارة دو زيارت ناحيه، هر چند توثيق  از آنچه نگاشته شد مي
شود، اما ايـن   جمله اين دو زيارت ميمشهدي، موجب اعتبار نسبي روايات اين كتاب و از  امثال ابن

البته محتواي ايـن دو  . نسبت داد )ع(توثيق به حدي نيست كه اين دو زيارت را بتوان به امام معصوم
هاي معتبر كهن تاريخي ناسازگاري نداشته باشد، به عنوان دو  متن تا جائي كه با نصوص و گزارش

هر چند اين نكته را نيز نبايد از . ا و توجه استمتن كه از سدة ششم بر جاي مانده است، قابل اعتن
هـايي كـه در زمـان تـدوين ايـن دو زيـارت، در بـارة         نظر دور داشت برخي از منقولات و گفته

يـبت بـزرگ در     )ع(و يارانش و واكنش اهل بيت )ع(چگونگي شهادت امام حسين در برابر ايـن مص
يـم محتـواي دو     ها بوده اس ـ ميان مردم آن دوران، مشهور و بر سر زبان يـوة  لحـاظ وتنظ ت، در ش

  . تأثير نبوده است زيارت، بي

اين زيارت نيز از اعتبار لازم برخوردار نيست و تنها بـه  : اما در بارة  زيارت رجبيه بايد گفت
عنوان متني كه ازسدة هفتم به دست ما رسيده است، تا آن جا كه با منقولات ديگـر نـاهمگون و   

 .   ة توجه و اعتنا استناسازگار نباشد، شايست

  منابع و مĤخذ

  .دارالكتاب العربي: ، بيروتالكامل في التاريخ، ]تا بي[الكرم  ابي بن علي اثير، عزالدين ابوالحسن ابن  - 

  .1دارالفكر، چ: ، تحقيق و تعليق سعيد محمد لحام، بيروتداود سنن ابي، سليمان، )ق1410(سجستاني اشعث ابن  - 
  . دارالاضواء: ، تحقيق علي شيري، بيروتكتاب الفتوح، )ق1411(علي بن احمد كوفي، ابومحمد اعثم ابن  - 

  .  دارإحياء التراث العربي: ، بيروتخلدون ابن تاريخ، ]تا بي[خلدون ابن  - 

من ولـده و إخوتـه و أهـل بيتـه و      )ع(من قتل مع الحسين �����، )ق1406(كوفي، فضيل رسان زبيراسدي ابن  - 
  . 2،  ش1، سفصلنامة تراثنا - سيد محمدرضا حسيني جلالي،    شيعته، تحقيق

من القسـم غيرالمطبـوع مـن كتـاب الطبقـات      (و مقتله  )ع(الامام الحسين �����، )ش1373(سعد، محمد ابن  - 
 .التراث لإحياء )ع(البيت آل 	����: ، تحقيق سيدعبدالعزيزطباطبايي، قم)الكبير

، تصحيح و تحقيـق محمـد زهـري النجـار،     شرح معاني الاخبار، )ق1416(محمد بن الازدي، احمد �
�� ابن  - 

���دارالكتب ]: جا بي[��
.  

]: جـا  بـي [، تحقيـق يوسـف البقـاعي،    طالب مناقب آل ابي، )ش1379(علي بن آشوب، ابوجعفرمحمد شهر ابن  - 

  .»ضواءافست دارالا«القربي  انتشارات ذوي
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�فيما يعمـل   �
	���الاقبال بالاعمال ، )ق1414(جعفر بن موسي بن علي ابوالقاسم الدين طاووس، سيدرضي بنا  -  
�� 

   .1مكتب الاعلام الاسلامي،  چ: ، تحقيق جواد قيومي اصفهاني، قم�
���في 
ون (، تحقيق و تقديم فارس تبريزيـان  الملهوف علي قتلي الطفوف، )ش1383( - -----   -  ]: جـا  بـي [، )الحسـ

  . �دارالاسو

لإحياء  )ع(البيت آل ���مؤ: لإحياء التراث، قم )ع(البيت آل 	����، تحقيق مصباح الزائر، )ق1417( - -----   - 
  . 1التراث، چ

  .دارالفكر: ، تحقيق علي شيري، بيروتدمشق �����تاريخ ، )ق1415(دمشقي عساكر ابن  - 

دارإحياء : ، تحقيق و تعليق علي شيري، بيروت�
�����و  �
�����، )ق1408(كثيردمشقي، ابوالفداء اسماعيل ابن  - 
  .1التراث العربي، چ


������� 	����: ، نجفمثير الاحزان، )ق1369(جعفر بن محمد الدين حلي، نجم نما ابن  - .  

  . دارالكتاب 	����: مظفر، قم، تقديم كاظم  مقاتل الطالبيين، )ق1385(ابوالفرج اصفهاني  - 

  . 1دارالفكر، چ: ، بيروتانساب الاشرافكتاب جمل من  ، )ق1417(بر جا بن يحيي بن حمدابلاذري،   - 

  .دارالفكر: ، بيروتالسنن الكبري، ]تا بي[حسين بن بيهقي، احمد  - 

النشر الاسلامي،  	����: النشر الاسلامي، قم 	����، تحقيق قاموس الرجال،  )ق1428(تستري، محمد تقي  - 
  .2چ

: ، بيـروت �
�����الـي تصـانيف    �
�����، )ق1403(علي بن ، محسن)»آقا بزرگ تهراني«مشهور به (تهراني   - 

 .3دارالاضواء، چ
  . دارانوار الهدي: تحقيق محمد سماوي، قم ،)ع(مقتل الحسين، )ق1418(خوارزمي  - 

إحيـاء   دار : ، تحقيـق عبـدالعامر مـنعم، بيـروت    الطـوال  الاخبار، )م1960(داود بن دينوري، ابوحنيفه احمد  - 

������الكتب .  

انتشارات كوير، : ، تهراننگاهي به حماسة حسيني استاد مطهري، )ش1379(االله آبادي، نعمت صالحي نجف  - 
  .2چ


����� 	�����]: جـا  بي[، علل الشرايع، )ق1416(بابويه قمي بن حسين بن علي بن محمد صدوق، ابوجعفر  - �
� 

�����
  .1، چ�
 	�����: ، صححه و قدم له و علق عليه حسين الاعلمـي، بيـروت  عيون أخبار الرضا، )ق1404( - -----   - 

  .الاعلمي للمطبوعات

  .  المدرسين �����منشورات : تحقيق علي اكبر غفاري، قم من لايحضره الفقيه،، )ق1404( - -----   - 

منشـورات  ]: جـا   بي[الرحمان الاعظمي،  تخريج و تعليق حبيب المصنف،، ]تابي[همام بن صنعاني، عبدالرزاق  - 
  .  المجلس العلمي

إحيـاء   دار: ، تحقيق حمدي عبدالمجيـد السـلفي، بيـروت   المعجم الكبير، )ق1405(احمد بن طبراني، سليمان  - 
  .2التراث العربي، چ

: بيـروت   ، تحقيـق ابوالفضـل ابـراهيم،   تـاريخ الامـم و الملـوك   ، )ق1387(جرير بن طبري، ابوجعفرمحمد  - 
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  .2دارالتراث، چ
��!�نشر  	����: ، تحقيق جواد قيومي، قمالفهرست، )ق1417(حسن بن طوسي، ابو جعفرمحمد  - "�
  . 1، چ

دارالكتـب  : تهـران  تحقيق و تعليق سيد حسـن موسـوي خرسـان،    تهذيب الاحكام،، )ش1364( - -----   - 
��	#�$
 .3، چ

  .1النشر الاسلامي، چ 	����: تحقيق جواد قيومي اصفهاني، قم رجال الطوسي،، )ق1415( - -----   - 
، )ع(تحقيق مدرسة الامـام المهـدي  ، المزار،  )ق1410(مكي بن ، محمد)معروف به شهيد اول(عاملي جزيني   - 

  .1الامام المهدي، چ 	����: قم
: اكبـر غفـاري، تهـران    ، تصحيح و تعليق علـي من الكافي �
����، )ق1389(يعقوب بن محمد كليني، ابوجعفر  - 

  . 2، چ
$�#	��دارالكتب 

����� بحار الانوار، )ق1403(مجلسي، محمدباقر  - 
  .الوفاء 	����: ، بيروت)ع(لدرر أخبار الائمة الاطهار �

  .2، چ
$�#	��الدار ]: جا بي[، )ع(أنصار الحسين، )ق1401(الدين محمد مهدي شمس  - 
: ، تحقيق سـعيد محمـد لحـام، بيـروت    مروج الذهب و معادن الجوهر، )ق1421(الحسين بن مسعودي، علي  - 

  .دارالفكر

  . نشر القيوم: ، تحقيق جواد قيومي اصفهاني، قمالمزار الكبير، )ق1419(جعفر بن مشهدي، محمد  - 

، )ع(آل البيت 	����، تحقيق ادحجج االله علي العب �����الارشاد في ، )ق1413(نعمان بن محمد بن مفيد، محمد  - 
  .لإحياء التراث )ع(البيت آل 	����: قم

 ��%��، تحقيـق  �
�����معجم رجال الحديث و تفصـيل طبقـات   ،  )ق1413(موسوي خويي، سيد ابوالقاسم  - 

 .5چ]: نا بي]: [جا بي[التحقيق، 
)ع(زيـارات المعصـومين   �� ���، )ش1383(مؤسسة الامام الهادي  - 

زيـارات الامـام الحسـين    : جلـد سـوم   ( 
)ع(سيدالشهداء

  .1، چ)ع(مؤسسة الامام الهادي: قم ،)
، تحقيق »رجال النجاشي«، المشتهر بـ�
����فهرست أسماء مصنفي ، )ق1416(علي بن احمد نجاشي، ابوالعباس  - 

  .5النشر الاسلامي، چ 	����: سيد موسي شبيري زنجاني، قم
: ، قـم لإحيـاء التـراث   )ع(آل البيت �" ��مستدرك الوسائل، تحقيق  !����،  )ق1415(نوري، ميرزاحسين  - 

  .1لإحياء التراث، چ )ع(البيت آل 	����
  . دارالفكر: ، بيروت�
�����الاذكار ، )ق1414(شرف بن نووي دمشقي، يحيي  - 

  .2دارالفكر المعاصر، چ: بيروت ،)ع(رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين، )ق1411( - -----   - 
  

  

   



  مطالعات تاريخ اسلام

  1394پاييز   /26شمارة   / هفتمسال 

  

  ها آنهاي شغلي  وران و تقلب پژوهشي دربارة پيشه

  معالم القربه في احكام الحسبهبر اساس 

يزدان فرخي
1

  

سمانه ناصري
2

 

  

  

هاي تـاريخ اجتمـاعي    وران، زمينه پر اهميتي در پژوهش اي پيشه بررسي اخلاق حرفه  :چكيده
اي به شيوه و نحـوه رونـد توليـد و ارائـه خـدمات بـه        بخشي از اين اخلاق حرفه. شود محسوب مي

اي خـود را   وران تمايل داشتند تا اخـلاق حرفـه   در تاريخ جهان اسلام، پيشه. مشتريان، مربوط است
وران در جريان فعاليت  اي پيشه اما وجه ديگري از اخلاق حرفه. گو كنند مفاهيمي چون فتوت بازبا 

نـام  » تقلب شـغلي «توان به بياني ديگر آن را  اي بود كه مي اقتصادي، بر خلاف اخلاق ستودة حرفه
  .گذاري كرد

بـوده اسـت؟   هايي شده بودند و در كدام حرفه وقوع تقلب بيشـتر   وران مرتكب چه تقلب پيشه
وران، اطلاعـات   در زمينه تقلب پيشـه  معالم القربه في احكام الحسبهرسد كه كتاب  چنين به نظر مي

وران و بـه   هدف مقاله حاضر، شناسايي و دسـته بنـدي تقلـب پيشـه    . دهد قابل توجهي به دست مي
وران  اي پيشـه  هاي كمي و كيفي به دست آمده در تحليل اخلاق اجتماعي و حرفـه  كارگيري يافته

  .است

  اخوه نامه، ابن دليس، حسبهاي، تقلب، ت وران، اخلاق حرفه پيشه  :كليدي هاي واژه
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Abstract: Professional ethics is a significant field in social history researches. Among 

this field a portion belongs to the style and trend of production as well as customers’ 

service. Tradesmen used to overt their professional ethics by using the concept of chivalry 

(Fotowwat) in Islamic history, although there seems to be an opposite trend that may be 

called “professional cheatings”. What sort of cheating was going on and in which job the 

most possible cheating used to occur? This research based on the book ” Ma’alim al-

ghorbah wa fi Ahkam el-hisbah” is to recognize and categorize the types of professional 

cheatings by applying quantitative and qualitative findings  in order to analyze social and 

professional ethics.  
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  مقدمه 

هاي قابل توجه براي  ها، يكي از زمينه اي آن هاي شغلي و حرفه وران و عرصه پژوهش درباره پيشه
ها به ويژه از اين جهت  بررسي زندگي آن. شود پژوهشگران در حوزه تاريخ اجتماعي محسوب مي

كنـد، داراي اهميـت چشـمگيري     مردم عادي را منعكس مـي كه زندگي روزمرة شمار فراواني از 
اي و بـه سـخني    ها به ويژه آنچه كه در جريان فعاليت شـغلي و حرفـه   زندگي روزمره آن. است

دهد، بازگو كننده جرياني به هم پيوسته و مستمر در تـاريخ   ها روي مي ديگر، زندگي هر روزه آن
هـاي   و ويژگـي  يافتن از كيفيت و نحوه امرار معاشرو با آگاهي  از اين. شود اجتماعي محسوب مي

هاي مستمر اقتصـادي و اجتمـاعي    توان از مناسبات پيوند وري، مي هاي پيشه شغلي هر يك از گروه
  .بخش قابل توجهي از جمعيت شهري شناخت حاصل نمود

 ـ وران، تجربـة قابـل ملاحظـه    اي پيشـه  با مطالعة روند و جريان مستمر شغلي و حرفه ارة اي درب
اـي شـغلي و حرفـه    وران كـه آن را   اي پيشـه  كيفيت توليد، توزيع و ارائه خدمات و رعايت معياره

اـ     به لحاظ اصول اخلاقـي، پيشـه  . آيد ناميم، به دست مي اي مي اخلاق حرفه وران در تـلاش بودنـد ت
اـ     اخلاق حرفه اـهيم   اي ممتاز و متعالي از پيشه خود را به نمايش بگذارند و بـه ويـژه خـود را  ب مف

هاي سوال و  در پيوند با همين موضوع در جهان اسلام كتابچه. اخلاقي چون جوانمردي معرفي نمايند
وران تازه كار به عنوان راهنماي اصـول اخـلاق    وجود داشته است كه پيشه كتاب الفتوهجوابي به نام 

اـرايي عملـي و     ها مي اين رساله 1كردند گرفتند و به آن عمل مي اي بايد آن را فرا مي حرفه تـند ك توانس
نيز شهرت  نامه فتوتها كه با نام  اين رساله. وران داشته باشند تاثير محسوسي در زندگي روزمره پيشه
.كند ها را بازگو مي اي آن وران و ميراث حرفه يافته است، جنبه مهمي از زندگي پيشه

2

   

ها،  نامه مردي و اخلاق ممتاز منعكس شده فتوتوران، افزون بر اصول جوان از سوي ديگر پيشه
»غـش «هـايي چـون    ميراث دار رفتارهاي اجتماعي و اقتصادي ديگري نيـز بودنـد كـه در واژه   

و  3
________________________________________________________________ 

  ؛704، همان، ص)1388(ماسينيون   1
 Massignon, Louis(1949), “Islamic Guild”, Encyclopedia of social sciences, vol. viii, New York: The 

Macmilan, Company, p. 215. 
  :ها در جهان اسلام بنگريد به وران و نيز مطالبي ارزنده در مورد فتوت نامه در مورد فتوت و ارتباط آن با تشكيلات پيشه   2

Cahen& Taeschner(1965), “Futuwwa” Encyclopedia of Islam, Vol II, Leiden, Brill: pp 961-969. 

عـراي نامـدار ايرانـي در    . اي عربي است كه در فرهنگ ايراني نيز به عنوان تقلب در معاملات به كار رفته است غش واژه   3 حافظ شيرازي از ش
براي نمونه در بيتي چنين . بخشي از جهان اسلام سدة هشتم هجري  اين اصطلاح را بارها به عنوان مضمون شعر خود به كار گرفته است

هـ در او غـش باشـد    / خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان :گويد مي رـ ك اـفظ     (تا سيه روي شود ه هـ شـمس الـدين محمـد ح   خواج
  ). 326، ص 2خوارزمي، چ: ، به تصحيح پرويز ناتل خانلري، تهرانديوان حافظ، )1362(شيرازي
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»تدليس«
يـح داد كـه   » تقلب شـغلي «توان با مفاهيمي چون  ها را  مي  اين واژه. تبلور يافته بود 1 توض

شدند كه هم  تر  و به قيمت متضرر شدن مشتري مي وران، مرتكب رفتاري با انگيزه سود بيش پيشه
ساخت و هم مفهوم عدالت را كه از سوي علماي اسـلامي   دار مي اي را خدشه اصول اخلاق حرفه

.كـرد  مورد تأكيد قرار داشته را نقض مـي 

وران در  از آنجـا كـه بررسـي موضـوع تقلـب پيشـه       2
گي اقتصادي و اجتماعي آنان منجـر شـود،   تواند به شناخت بيشتري از زند هاي اقتصادي مي فعاليت

  .شود زمينه پژوهشي قابل توجهي براي پژوهشگران محسوب مي

يـار   نگاري در مورد زندگي پيشه اما به هر حال گذشته از اينكه منابع تاريخ وران اطلاعات بس
هـا،   نامـه  فتوتهاي عرفاني و ادبي،  ها، تذكره  نگاري نيز نظير سفرنامه اندكي دارند، منابع غير تاريخ

» هاي شغلي تقلب«ها و منابع ديگر، اطلاعات در خور توجهي براي بررسي و شناخت  شهر آشوب

.وران در بر ندارند پيشه
هاكه مضمون آن پرداختن بـه   از اين رو مطرح كردن مطالب حسبه نامه 3

  .كنند وران است، اهميت در خوري پيدا مي هاي مختلف از جمله پيشه گروه» تدليس«و » غش«

و اصـطلاحي رايـج در ميـان فقهـاي     ) به معني شماره كردن و يا كفايـت (اي عربي حسبه واژه
مسلمان است كه از يك سو به وظيفه همه مسلمانان يعني امر بـه معـروف و نهـي از منكـر در     

كند كه در  جامعه اسلامي اشاره دارد و از ديگر سوي به وظايف و كاركردهايي مقامي دلالت مي
________________________________________________________________ 

يا منبع مـورد بحـث ايـن مقالـه      احكام الحسبه معالم القربه فياخوه در  هاي مهم و مورد استفاده ابن واژه تدليس يكي از واژه   1
اي  اين واژه به گفته برخي، كلمه. وران در جريان فعاليت اقتصادي به كار رفته است كاري و تقلب پيشه براي نشان دادن فريب

صـورت بـه    گرفته شده است و در هـر  )dolos(بيزانسي دلسُ- عربي و از ريشه دلَّس است و به نظر برخي نيز از ريشه يوناني
اين واژه در زمينه علم حديث نيز مـورد توجـه قـرار گرفتـه      . عنوان مفهومي پر اهميت در حوزه بازار و بيع به كار رفته است

 M.Y(شـود  كردن عيب يك كـالا معنـا مـي    در معناي نخست كه مورد توجه اين مقاله است اين واژه به صورت پنهان. است

,Izzi Dien& G.H.A, Juynboll (2000), “Tadlis”, Encyclopedia of Islam, Leiden: Brill, Vol.III, Second edition, 

pp 77-78(  عبارت است از عملياتي كه موجب فريـب طـرف معاملـه شـود    «اين واژه امروزه در قانون مدني ايران نيز«)  علـي
 دایـرة انتشـارات  : ، تهـران 14، زير نظر كاظم موسـوي بجنـوردي، ج  بزرگ اسلامي المعارف دایرة، »تدليس«، )1385(تولايي

   )696ص  ،المعارف بزرگ اسلامي 

نخست، زمينة تهذيب اخلاق از . كند عبداالله خازني از علماي سدة ششم هجري مفهوم عدالت را در دو عرصه تقسيم مي   2
عمل خويشتن و آن تهذيب اخلاق و خوي : نوع اول. عدل در عمل دو نوع است«: خوي بد و ديگر در عرصه كسب و كار

معامله است و آن نگاه داشتن انصاف و راستي است ميان خود و معاملات در اداي : نوع دويم...بد از خود دور كردن است
، مقدمه و تعليقـات  ميزان الحكمه، ترجمة )1350(ابوالفتح عبدالرحمن خازني(»هاي ايشان و باز ستدن حق خويش حق

  ).7انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ص : مدرس رضوي، تهران
اـ   4هاي  البته در اين ميان اسناد گنيزه كه در شهر قاهره يافت شده و مطالب آن مربوط به سده   3 هجـري اسـت يـك اسـتثنا      8ت

اـر آن يعنـي    تقلب در آن بسيار  مي ها و مشاغلي را كه احتمال سوء استفاده و اين اسناد ظاهراً حرفه. شود محسوب مي بوده، راهك
، زيـر  المعارف بـزرگ اسـلامي   دایرة، »اصناف«، )1385(مهدي كيواني(ها را مشخص كرده است انتصاب معتمد براي نظارت بر آن

  .)273المعارف بزرگ اسلامي، ص  دایرة، انتشارات 9ج: نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران
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هاي اقتصـادي   به سرپرستي امر نظارت بر رفتارهاي اخلاقي شهروندان و به ويژه فعاليت يك شهر
.مشهور بود» محتسب«پرداخت و به  و اجتماعي بازاريان مي

1

   

تـه   هاي اجتمـاعي عديـده   توانست مصداق توجه به حساسيت وظايف امر حسبه كه مي اي داش
هايي در اين زمينـه   باشد، علما و فقهاي مسلمان را در قرون نخستين بر آن داشت تا به تاليف كتاب

. كـرد  بپردازند  كه اصول و قوانين حسبه، مصدايق اجتماعي آن و وظايف محتسب را باز گـو مـي  

اثـر   احيـاء علـوم الـدين   اثر ماوردي و  الأحكام السلطانيهرين نمونه شناخته شده اين آثار، ت قديمي
.غزالي است

توان به دو دسته از آثار يعنـي   ها نشان داده است كه منابع حسبه نامه را مي پژوهش 2
ها به  در زمره آن الأحكام السلطانيه هاي نظري كه نوشته. تقسيم كرد» عملي«و » نظري«هاي  رساله

هـاي   در مقابل، نوشته. آيد، بر مبناي تحقيق ميداني و شواهد عيني مؤلف قرار نداشته است شمار مي
تـرين   هاي كاربردي براي محتسبان بود و از مهم عملي حاصل تتبع و مشاهدات عيني و دستورالعمل

.ه كرداشار معالم القربه في الاحكام الحسبهتوان به كتاب  هاي عملي مي اين حسبه نامه
3

  

هاي عملي، منعكس كننده احوال روزگار مؤلـف و بـه طـور     اين اثر همانند ديگر حسبه نامه
.وران آن عصر است خاص پيشه

اخوه از فقهـا   قرشي مشهور به ابن زيد ابي احمدبن محمدبن بن محمد 4
و كه به احتمال بسيار زياد از اهالي مصـر بـوده اسـت    .) ق 729 -  648(و محدثان شافعي مذهب 

كه در ادامه آثاري عملي در حوزة  في احكام الحسبهمعالم القربه تنها اثر شناخته شده از وي يعني 
تـه شـده،  ) ق589وفـات در  (اثر عبدالرحمن شيزري نهايه الرتبه في طلب الحسبهحسبه نظير   5نوش

از  اخوه در اثر خود بـه شـمار فراوانـي    ابن. روايت كننده جامعه مصر در سدة هفتم هجري است 
نهي «وران اشاره كرده و در پي تدوين آيين نامه عملي براي محتسبان آن روزگار و با انگيزة   پيشه

شدند گـزارش   وران در جريان فعاليت اقتصادي خود مرتكب مي هايي را كه پيشه ، تقلب»از منكر
  . كرده است

________________________________________________________________ 

  .281انصاري، همان، ص    1

2  Cahen&Talbi,Ibid, p.486. 

رف المعا ةبنياد داير: ، تهران2، زير نظر كاظم بجنوردي، جالمعارف بزرگ اسلامي ةداير، »اخوه ابن«، )1374(احمدپاكتچي   3
  .716ص بزرگ اسلامي، 

اـت   از پژوهشگراني كه بر اهميت اطلاعات اين اثر در زمينه تاريخ پيشه   4 وران و اصناف تؤكيده نموده و آن را اثري مهم براي تحليل حي
ها براي پژوهشگران  وي ضمن تأكيد بر جايگاه حسبه نامه.  توان به مقاله احمد اشرف اشاره كرد شهري و بازار و اصناف ديده است، مي

هاي تاريخي شهرنشيني  ويژگي«، )1353(احمد اشرف(كند اشاره مي معالم القربه في احكام الحسبهلامي، به اهميت تاريخ اصناف اس
   .)34، ص 4، ش نامة علوم اجتماعي، »در ايران دوره اسلامي

   .716- 715پاكتچي، همان، صص    5



 1394 پاييز، 26، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  78

هاي واقـع   بر تقلب گويد و تأكيدش هاي احتمالي سخن نمي گونه كه اشاره شد از تقلب وي همان
هـر  «: نويسد ها مي به طوري كه ضمن بيان حسبه يكي از حرفه. وران است شده و رايج در ميان پيشه

اـب تـدليس و تقلـب    ...گاه بيم آن نبود كه بيدينان و دونان انواع تقلبات را فراگيرند و تقلب كنند در ب
»دادم بيش از اين شرح مي

اـت مطلـوب در      1 نـس رواي از اين رو جنس روايات وي در اين اثر هـم ج
  .گويد حوزه دانش تاريخ است و از امر واقع در روزگار مؤلف سخن مي

يـم نمـود    پيشينة پژوهشي مرتبط با محتواي مقاله حاضر را مي . توان به دو دسته مختلـف تقس

وران در  تاريخ اصناف و پيشه نخست  از تلاش پژوهشگران تاريخ اجتماعي و پژوهشگران حوزه
برخي از پژوهشگران اصناف در جهان اسلام نظير لويي ماسينيون . جهان اسلام سخن به ميان آورد

به جهت نگاه منفي نسبت به نهاد حسبه و مقام محتسب در جهان اسلام، اهميت و ارزش متـون  
چنانكه همـو وظـايف   . اند وران را در نظر نگرفته حسبه نامه در تحليل و شناخت اصناف و پيشه

وران و اصناف عامل، عقب ماندگي و حضور محتسبان را نمـاد مزاحمـت    حسبه را در برابر پيشه
در حالي كه وي وجوه ديگر نهاد  2دانست، در انسجام و استقلال داخلي اصناف در جهان اسلام مي

بركيفيت معاملـه  حسبه و مقام محتسب را به منظورجلوگيري از تخلف شغلي اصناف، و نظارت 
  .هايي مانند گدايان را نيز در زمره اصناف ديده است چندان مهم ندانسته و در اثر اخير، گروه

توان در آثار برخي ديگر از پژوهشگران جستجو كرد كه  همچنين سابقه تحقيق حاضر را مي
لقربه في معالم ااز زاويه بررسي وظايف محتسب و كاركردهاي نهاد حسبه به بررسي آثاري چون 

مورخـان تـاريخ   3هاي فقهـا،  توان به نوشته در شمار اين دسته از آثار مي. اند پرداخته احكام الحسبه
و ديگر پژوهشگران اشـاره   5هاي فرهنگي و تمدني اسلام و ايران و پژوهشگران حوزه 4اجتماعي

هـاي   و تقلـب وران و انـواع تخلفـات    ها نگاهي جامع و كامل به همه پيشـه   اما اين پژوهش. كرد
نـاف و   ها نداشته اي آن حرفه اند و مطالب و محتواي اين آثار را در راستاي شناخت هر يك از اص

معالم ها و به ويژه  ها و بررسي حسبه نامه و در پژوهش. اند  ها به كار نگرفته هاي متمايز آن ويژگي

________________________________________________________________ 

  .96اخوه، همان، ص  ابن   1
2   Massignon,Ibid, p. 215704همان، ص ، )1388(؛  ماسينيون.  

  .25- 9منتظري، همان، صصص   3
  .125، 119، 118؛ الشيخلي، همان، صص179- 165باستاني پاريزي، همان، صص    4

؛ عباسـي و فروهـي، همـان،    299- 249؛ باقري، همان، صص 453؛ 446- 442فرامرز قراملكي و همكاران، همان، صص    5
  .247- 237صص 
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هـاي كلـي آن را در    يـدگاه به طور اجمال به اين آثار پرداختـه و تنهـا د   القربه في احكام الحسبه
وران مورد توجـه   خصوص حدود كار حسبه و بعد قضايي و نظارت حسبه بر كار و اخلاق پيشه

.اند قرار داده
1

   

هـاي   گردد كـه در حـوزه   وران به گروهي از فعالان اقتصادي اطلاق مي در اين پژوهش، پيشه
تـه بـه آن مشـغول فعاليـت     هـاي و  توليد، توزيع و خدمات و عمدتاً در محدوده بازار و بخـش  ابس

هاي ديگر جامعه  اخوه به تخلف گروه در كتاب ابن. پردازند اقتصادي بوده و به كسب معيشت مي
تـه بنـد و     (پزشـكي ) هم چون قاضيان، موذنـان (هاي وابسته به دين در بخش اعـم از طبيـب، شكس
حاضر قـرار نگرفتـه   و غيره نيز پرداخته شده  است، اما مورد توجه و بررسي مقاله ) گر حجامت

تـه بـه بـازار، پيشـه و      است؛ در مقابل آنچه مد نظر اين تحقيق قرار دارد، گروه هاي اقتصادي وابس
»اصناف بازار«ها را  توان آن صنعت و با كمي تسامح مي

  .باشند مي 2

تعبيـر  » تدليس«به  معالم القربهموضوع اصلي اين مقاله يعني تقلب يا تخلف كه در متن كتاب 
اخـوه در كتـاب    به عنوان عملي رايج در ميان اهل بازار و بر اساس محتوايي آنچه ابن 3است،شده  

شـود كـه در جريـان توليـد،      دارد، به اقدام اقتصادي به صورت  آگاهانه اطلاق مي خود عرضه مي
از حد (تر  ور به منظور نفع بيش گيرد و طي آن پيشه وران انجام مي توزيع و خدمات از سوي پيشه

كنـد كـه نتيجـه آن     اقدام به كم فروشي و تخلف در ارائه خدمات و نظاير آن مي) جاز و عرفم
در حالي كه از وجود تقلـب و غـش در معاملـه    . گردد ضرر و غبن خريدار كالا و يا خدمات مي

هايي با مضمون مطالب فني و تكنيك شغلي هم ذكر شده اسـت   در اين اثر، نكته. خود غافل است
سرانجام اين تحقيق شامل . صيه شده تا صاحب فلان شغل به صورتي خاص اقدام كندكه در آن تو

________________________________________________________________ 

اخوه عمدتاً مربوط به جامعه مصر سدة هفتم هجـري   گرفتن اين نكته كه  اثر ابنبرخي از پژوهشگران نيز بدون در نظر    1
است، به استفاده از برخي اطلاعات اين اثر براي تشريح جامعه ايـران سـدة هفـتم و هشـتم دسـت زده و از ايـن رو در       

اصناف و صنايع  در بـازار شـيراز   «، )1388پاييز (علي بحراني پور(برداري از اين اثر دقت در خوري را روا نداشته اند بهره
  )15 - 9، صص 5، ش تاريخ ايران، »هاي هفتم و هشتم قمري سده

بحـث  بسـيار  مفهومي ايران اجتماعي است، در ميان پژوهشگران تاريخ ) guild(كاربرد واژه صنف كه در زبان انگليسي معادل گيلد   2
اي  ميانه، به معناي تشكيلات حرفـه  يها صنف در جهان اسلام در سدهبر انگيز است و از آنجا كه برخي منكر درستي كاربرد واژه 

 .Raymound (1997), “Sinf: In Arab world”,  Encyclopedia of Islam, Vol(و معادل گيلد در ميان اصناف اروپايي هسـتند 

IX, Leiden, Brill, pp 644-645( در پژوهش حاضر اين واژه با تسامح به كار گرفته شده است ،.  

اخوه كه كمي پس از وي به تأليف اثر خود اهتمام ورزيـده   هم وطن ابن) ق 821وفات(احمد قلقشندي الدين شهاب قاضى   3
بــه همـين مفهــومي كــه ابــن اخــوه در اثــر خـود بــه كــار گرفتــه اســت، اســتفاده   » تــدليس«اسـت نيــز از اصــطلاح  

، الـدين  شـمس  حسـين  محمـد به اهتمـام  ، الانشاء صناعةصبح الاعشي في ، )1970(قلقشندي احمد الدين شهاب(كند مي
  ).29، صالعلميه الكتب دار انتشارات :، بيروت10ج



 1394 پاييز، 26، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  80

هـايي   اخوه در شرع مورد تأييد باشـد و در نتيجـه حرفـه    مشاغلي است كه از نظر عرف و نيز ابن
در اين مقاله ابتـدا  . اند  در اين تحقيق، مورد بحث قرار نگرفته 1گيري سازي و معركه چون مجسمه
گردد و سپس بر پايه آمارهـاي بـه    بندي مي وران، شناسايي و دسته حرفه، تقلب پيشه بر اساس نوع

  .شود دست آمده به تحليل كمي و سپس به بررسي كيفي محتواي گزارش شده پرداخته مي

  ) صيرفي(صراف . 1

در ميـان  » هـاي قلـب   درهم«دادن » رواج«.1. كند تقلب را در مورد صرافان گزارش مي 3اخوه  ابن
2مردم،

تـدليس در م عاملـه دو   .3و   3فروشي هاي ترازو به منظور كم سنگين كردن وزن سنگ. 2 
.سكه متفاوت از لحاظ ارزش با يكديگر و متضرر كردن مشتريان

4

  

  سقا. 2

5هاي شور، آميختن آب شيرين با آب.1اين موارد شامل . تقلب ذكر شده است 3در مورد اين حرفه 

 

هايي كه كيفيت مناسبي نـدارد؛ امـا تهيـه آن     تهيه آب از محل. 3و  6بآميختن مواد ديگر در آ.2
.تر است آسان

7

   

  فروشنده نخود و باقلا . 3

هاي خود مرتكب تقلـب و   مورد و با افزودن مخفيانه به وزن پيمانه 1صاحبان اين حرفه تنها در 
8به اصطلاح كم فروشي شده بودند

  

  طلا فروش. 4

نسبت داده شده است و آن نشان دادن وزن نادرست در هنگام فروش تنها يك تقلب به اين حرفه 
. و يا خريد طلا است

9

  
________________________________________________________________ 

  .48 - 47اخوه، همان، صص ابن   1
  .55- 54همان، صص    2
  .69همان، ص    3
  .146همان، ص   4

  .233همان، ص    5

  .233همان، ص    6

  .233همان، ص    7

  .70همان، ص   8
  .68- 67همان، صص   9
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  نانوا . 5

اـقلا مـي  . 1. تقلب ثبت شده است 3در مورد نانوايان  . 2.   افزودنـد  به جاي زعفران و زردچوبه، نخود و ب
. 3تر بفروشند و  يشتر و سود ب پخت و فروش نان به صورت فطير با اين هدف كه نان را با وزن سنگين

. گيرد تر براي مواردي كه نانوا آرد و خمير را از مردم مي برداشتن حق دستمزد پخت بيش
1

   

  آسيابان. 6

تـر از آرد   كـه ارزان (ها تنها در يك مورد باآميختن آرد با مواد ديگر نظير نخـود و بـاقلا   آسيابان
.كردند متهم به تقلب مي) بودند

2

  

3علاف. 7

  

آميختن متقلبانه گنـدم تـازه و كهنـه بـا هـدف      . 1. مورد مرتكب تقلب شده بودند علافان در دو
4سودجويي،

.ها با هدف كم فروشي افزدون مخفيانه به پيمانه. 2 
5

   

  بريانگر. 8

فـروش چارپايـان نامناسـب بـه عنـوان      .1. مورد تقلب گزارش شـده اسـت   5در مورد اين حرفه 
وزن خوراك به اين صورت كه وزنه آهني يا مثقال تقلب در .62خوراك مردم و براي پخت و پز

استفاده از مواد ديگري به .3دادند،  مثقال سربي را به صورت مخفيانه در دل گوشت چارپا قرار مي
استفاده از ليمو براي تغيير طعم و مخفـي كـردن   . 4غير از مواد مجاز و ارزان تر به جاي زعفران، 

واد مختلفي نظير كبد، دنبلان، پيه و كليه به گوشـت  به كارگيري م. 5ماندگي و كهنه بودن مواد، 
  7.تر به منظور سود بيش

________________________________________________________________ 

  .78صهمان،    1
  .74همان، ص   2
هاي لغت معاصر و همچنين ادبيات كنوني، علاف به فروشنده اقلامي چون جو، كاه، يونجه، برنج  گرچه بر اساس فرهنگ   3

اما بنـابر  )2332انتشارات اميركبير، ص : ، تهران2، جفرهنگ فارسي، )1379(محمد معين(گردد و حتي هيزم اطلاق مي
  .ل بر فروشنده گندم نيز هستاخوه، اين حرفه شام گزارش ابن

  .75اخوه، همان، ص ابن   4
  .70همان، ص   5
  . 79همان، ص   6
  .81- 79همان، صص    7
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1لكانه پز. 9

  

اما تأكيد مولف بر وجـود تقلـب در   . هاي اين حرفه اشاره كرده است مورد از تقلب 4اخوه به  ابن
كيـد  اخوه تأ ابن. كند پزان عرضه مي هاي اقتصادي اين حرفه، چهرة متمايزي از لكانه جريان فعاليت

كند كه ضرورت دارد محتسبان، نظارت دقيقي بر اعضاي اين حرفه داشته باشند؛ به اين ترتيـب   مي
تـه اسـت كـه    «پزان در نزديكي محل استقرار محتسـب در بـازار باشـد     كه محل كار لكانه شايس

هاي لكانه پزان نزديك دكه محتسب باشد و مراقبت كند كه لكانه را در حضور او بسازند  دكان
تـفاده  » تـدليس «همو در ذكر حسبة اين حرفه سـه بـار از لفـظ    . »ا در آن تقلب بسيار كنندزير اس
  . كه نشانه تأكيد مؤلف بر وقوع تقلب آشكار و مكرر در اين حرفه است 2كند مي

آميختن مخفيانـه گوشـت   .1. هاي اين حرفه به اين ترتيب است موارد ذكر شد در مورد تقلب
استفاده از گوشت نـامرغوب،  .3استفاده بيش از اندازه از آرد در تركيب لكانه.2بز يا گوشت شتر، 

. آميختن متقلبانه آب به گوشت در هنگام كوبيدن آن.4
3

 

  جگرپز. 10

مخلوط كردن متقلبانه جگر بـز و گـاو بـا    . 1كند  حرفه ياد مي از سه تقلب در مورد اين 4مؤلف
تـن  . 3مخلوط كردن غذاي شب مانده با غـذاي تـازه،   . 2تر جگر گوسفند به منظور نفع بيش آميخ

.هايي كه به طريق مختلف پخته شده با هدف منفعت بيشتر براي خود جگر
5

   

6بواردي. 11

  

مخلـوط كـردن   . 1. اين حرفه گزارش شـده اسـت  هاي رايج در  تعداد شش گونه مختلف از تقلب
آميختن متقلبانه مواد ديگر به مواد تعيين شده .2انواع لوبياهاي مرغوب و غير مرغوب با يكديگر، 
________________________________________________________________ 

حسـن  (شد كه شامل روده پخته گوسفند بود كه با گوشـت و جگـر پـر شـده باشـد      لكانه، يا نكانه به خوراكي گفته مي   1
شايد به تعبيـري بتـوان آن را امـروزه بـا غـذاهاي      ). 6429سخن، ص : ، تهران7، جفرهنگ بزرگ سخن، )1381(انوري
  .اي چون سوسيس و كالباس مشابه دانست آماده

  .82ص  اخوه، همان، ابن   2
  .83- 81همان، صص   3
  .47همان، ص    4
  .85- 84همان، صص    5
اما به هر روي . چنانكه مترجم فارسي نيز اشاره كرده است، يافتن معادل فارسي براي بوارد به عنوان خوراك دشوار است   6

  .)84اخوه، همان، ص  ابن(شد  تهيه مياشاره به خوراكي دارد كه از آب خورش تند، سركه و گياهان و حبوبات 
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تـري،  .3با هدف سودجويي،  مخلـوط  .4استفاده از فرايندي در پخت و پز براي جلوه بيشتر نزد مش
ستفاده از مواد مانده لوبيا و شلغم به جاي يكديگر، ا. 5كردن مواد شب مانده و كهنه با غذاي تازه، 

.استفاده متقلبانه از روغن زيتون شيرين به جاي روغن كنجد. 6
1

   

  سلاخ. 12

در مورد اين حرفه تنها سك مورد تقلب گزارش شده كه مربوط به عرضـه متقلبانـه چارپايـان    
ا به صورت مخفيانه چارپاي كنند، ام است؛ به اين ترتيب كه نخست حيوان مرغوبي را عرصه مي

.كنند نامناسبي را سلاخي مي
2

  

  قصاب. 13

ابـن  (آميختن گوشت بز با گوشت گوسـفند . 1. در مورد قصابان سه گزارش تقلب ذكر شده است
تقلب در عرضه گوشت گوسـفند مـاده بـه    .3آميختن پيه بز به پيه گوسفند، .2، )89: 1360اخوه، 

. جاي گوسفند نرَ
3

  

4كيپاپز.14

  

. 2آميختن متقلبانه كلَه بز با كلَـه گوسـفند و   . 1. ر مورد اين حرفه دو تقلب ملاحظه شده استد
.آميختن محتواي كلةّ مانده با كله تازه

5

   

  طباخ. 15

افزودن روغن اضافي براي فريفتن مشتريان براي .1. در مورد طباخان پنج مورد تقلب ذكر شده است
تـريان    گيري مادهبه كار.2نماياندن آن به جاي گوشت،  افـزودن  .3اي به نام قنبيل بـراي فـريفتن مش

آميختن شير به گوشت بريـان بـراي   .4متقلبانه آرد گندم يا آرد برنج با هدف افزودن به وزن غذا، 
.به كارگيري برنج براي نماياندن آن به جاي روغن. 5نماياندن آن به عنوان چربي، 

6

  
________________________________________________________________ 

  .85همان، ص   1
  .89- 88همان، صص    2
  .89همان، ص    3
كيپا يا گيپا به خوراك شكنبه گوسفند كه در آن از موادي چون گوشت قيمه، برنج، لپه و غيره پر شـده باشـد، اطـلاق       4

  )3149- 3148، صص 3، همان، ج)1379(محمد معين. (گرديد مي

  .94اخوه، همان، ص  بنا   5
  .96- 95همان، صص    6



 1394 پاييز، 26، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  84

1كباب پز.16

  

.مورد اين حرفه، تقلبي در اين مورد ذكر نشده استهاي فني در  به جز توصيه
2

  

  پز 3هريسه. 17

ساختن هريسه از گوشت بز يا شتر . 1اعم از . تقلب در مورد اين حرفه ذكر شده است 5عنوان پنج
تـن مخفيانـه   .3به گوشتهريسه ) قلقاس(آميختن گياهي به نام گوش فيل. 2به صورتي مخفيانه  آميخ

بـه  . 5آميختن مخفيانه هريسـه شـب مانـده بـه هريسـه تـازه،      . 4سه گوشت كلةّ چهارپا به هري
.هاي مشابه نامرغوب در هريسه كارگيري روغن

4

  

  ماهي پز. 18

استفاده از آرد ابومليح براي خوشـرنگ و  . 1. در مورد ماهي پزان چهار تقلب ملاحظه شده است
ماهي با روغن نامرغوبي كه پخت . 3مخلوط كردن ماهي مانده با ماهي تازه. 2تازه نماياندن ماهي

.»بزر«پخت ماهي با روغني نامرغوب با نام  - شود از شكم ماهي گرفته مي
5

  

  زولبيا پز. 19

تـن    اخوه تنها يك بار آن هم به صورت تلويحي از تقلب در اين حرفه سخن مي ابن گويـد و آن پخ
.زولبيا با روغن نامرغوب و معمولي است

6

  

  حلواپز. 20

استفاده مخفيانه از عصير ليموي سبز و عرضـه  .1: اند كه عبارتند از  حلواپزان پنج مورد تقلب داشته
به كارگيري بيش از اندازه از نشاسته در تهيـه  . 3استفاده از قند به جاي عسل،. 2آن به عنوان عسل

________________________________________________________________ 

خته و سرخ كرده پگرديد و ظاهراً آن به صورت  شود، طبخ مي ياين نوع از كباب به صورتي متفاوت با آنچه امروز تهيه م   1
  ).98اخوه، همان، ص  ابن(گرديد فراهم مي

  .98همان، ص    2
براي نمونه يكي از آشپزان عهد صفوي از انواع اين خوراك با عناوين، . شد هريسه خوراكي مشهور در ايران قرون ميانه نيز محسوب مي   3

پـز،      (يسه شير، هريسه برنج، هريسه مغز پسته و هريسه مرغ و غيرههريسه گندم، هريسه جو، هر اـورچي و نـوراالله آش محمـد علـي ب
  .)113- 107، صص2سروش، چ: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانآشپزي دوره صفوي

  .100- 99همان، صص اخوه،  ابن   4

  .102- 101همان، صص    5

  .104همان، ص    6
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يري قنـد بـه   به كارگ. 5به كارگيري بيش از حد و سودجويانه از آرد، . 4خبيصه، رطبه و صابوني
.جاي شكر در ساخت شكري

1

  

  شربت پز. 21

تهيه راوند چينـي از تركيـب   .1در مورد اين حرفه پنج نوع تقلب مطرح شده كه مشتمل است بر 
با موادي كه رنگ سـفيدي بـه    2آميختن مزورانة قارچ غاريقون. 2شيرين بيان ترك و سبزيجات 

3تهيه شير خشت تقلبي با آميختن آن با فانيذ. 3دهد  آن مي

آميختن مواد نـامرغوب بـراي تهيـه    . 4 
. عرق نيلوفر و عر ق بلسان، آميختن روغن عراقي با روغن شامي

اخـوه در مـورد ايـن حرفـه      ابـن  4
كه نمايانگر پيچيدگي ايـن حرفـه   كند كه علاوه بر اين هاي فني و جزئيات مفصلي را ذكر مي نكته

.است، نشان دهنده اطلاعات زياد مولف در زمينه نيز مي تواند باشد
 

  

  عطار. 22

يـر بـا    .1:اين شرح به. رشد هاي حرفه عطاران به بيست و هفت مورد مي شمار تقلب تـن طباش آميخ
مواد نامرغوب  تركيب. 3» آميختن كندر با صمغ و قلفونيه به صورت مخفيانه. 2استخوان سوخته، 

يـا زنجيـل   (آميختن ريشه سوسن كـوهي .براي ساختن مغشوش نوعي تمر هندي به نام عجين البلاد
مغشوش كردن . 5شود با قسط شيرين به صورت متقلبانه،  كه موادي نامرغوب محسوب مي) شامي

يون با آميختن اف. 7مغشوش كردن افيون با باقلاي خشك كوبيده، .6، )قلقاس(پر ريزه با گوش فيل
مغشوش نمودن پوسـت  .9مغشوش نمودن مقل كبود با صمغ قوي، .8و صمغ،  و شير كاهوي 5ماميثا

مغشـوش  . 11مغشوش نمودن زعفران بـا مـواد تقلبـي،    .10درخت كندر با پوسته درخت صنوبر، 
مغشوش نمودن جنوني با موادي چون معصـل بـا   . 12نمودن جنوي با موادي نامرغوب با كيتلاني، 

مغشوش نمـودن  .14مغشوش نمودن مشك با موادي نظير راوند تركي، رامك قاطر، .13، كيتلاني
نـوبر و نظـاير آن،      مغشـوش نمـودن مشـك بـا دم الغـزال و روده      .15مشك با آب و صـمغ ص

________________________________________________________________ 

  .107همان، ص    1

محمـد  : نـك (خوراكي كه به جهت طعم و مزه و نيز فوائد درمـاني مـورد توجـه قـرار داشـته اسـت       گونه اي از گياهان   2
  .2375- 2374، صص2، همان، ج)1379(معين

همـان،  (فانيذ يا پانيذ به معنايي چون نوعي شكر خوراكي و طبي، همچنين نوعي قند و نيز نوعي حلوا به كار رفته است   3
  ).684،ص1ج

      .116- 114همان، صص    4

  )3717، ص3محمد معين، همان، ج(نوعي گياه از تيره كوكنار كه تخدير كننده بوده و آن را خشخاش تيغي نيز مي نامند   5
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مغشوش . 18مغشوش نمودن مشك با جگر سوخته، .17مغشوش نمودن مشك با نان سوخته .16
. 20مغشـوش نمـودن عنبـر بـا زبـان گنجشـك،       .19ي، يا عرق گل دمشق) گلاب(نمودن ماء ورد

مغشوش نمودن هليله با تركيبـي از عسـل و خربـزه مانـده،     . 21مغشوش نمودن عنبر با دفر رنگين
مغشوش نمودن عنبر با كف دريا با موادي چون صمغ سياه، موم سفيد، سنبل، عود و سندروس، .22
شوش نمودن عود هندي با پوسته چوبي به مغ. 24مغشوش نمودن عود هندي با صندل و تبريد، .23

مغشوش نمودن كافور با تراشه پرورده .26مغشوش نمودن عود هندي با چوب زيتون، . 25نام ابلين،
مغشوش نمـودن كـافور از   .28مغشوش نمودن كافور با آب صمغ سفيد خمير كرده، . 27خراطان، 

.مغشوش كردن كافور با هسته غوره خرما.29سنگ نوشادر، 
1

  

  شمع ساز. 23

يـظ      . 1. در مورد شمع سازان پنج تقلب گزارش شده اسـت  . 2مغشـوش كـردن شـمع بـا زيتـون غل
مغشـوش نمـودن شـمع سـفيد بـا شـمع       . 3مغشوش كردن مواد اصلي با آرد باقلا و نخود كوبيده، 

مغشوش نمودن شـمع بـا مـواد نـامرغوب و پنهـان كـردن آن از ديـد        .4نامرغوب سياه يا زنجاري
.مغشوش نمودن شمع از طريق پنهان كردن پنبه در زير شمع مرغوب. 5مشتريان، 

2

  

)خرده فروش(فروشنده. 24
3

  

اـزه،  .1. ابن اخوه شش تقلب در اين مورد ذكر كرده است مغشـوش  .2آميختن سركه كهنه با سركه ت
مغشوش كردن زيتون يا روغـن  . 4آميختن عسل ني با آبّ گرم، . 3كردن سكه با آميختن آب به آن، 

.مغشوش كردن عسل با صمغ.6مغشوش كردن عسل با آب، .5كنجد با روغن كاجيره، 
4

  

  شيرفروش. 25

يـر بـا آب اسـت     5 در مورد اين حرفه تنها يك تقلب ثبت شده است كه شامل مغشوش كردن ش
________________________________________________________________ 

  .124- 119همان، صص   1

  .125همان، ص   2

. شـود  ميفروشد گفته  و بياع به كسي كه بسيار مي) 128اخوه، همان، ص ابن(آمده است»البياعين«در متن اصلي عربي واژه    3

روبـن  . توان گفت به خواربار فروش يا خـرده فـروش اشـاره دارد    با توجه به تنوع محصولاتي كه براي اين حرفه ذكر شده مي
-Ibn Al-Ukhuwwa(1938), The Maālim al(لوي نيز آن را به معناي كاسب خرده پا و يا خرده فروش به كار گرفته اسـت 

Qurba fi Ahkam al-Hisba, Edited and translated by Reuben Levy, Cambridge: Cambridge University 

press,p40 (مترجم فارسي اين اثر توضيحي در اين مورد ذكر نكرده است.  

  .128، 126همان، صص    4

  .107همان، ص    5
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عـلاوه   1انتساب اين تقلب به شيرفروشان بسيار مشهور است و در آثار ديگري هم ديده شده است
.بن خطاب در صدر اسلام حكايت دارد بر اين، برخي منابع از قدمت اين تقلب در روزگار عمر

2

  

  بزاز. 26

كه عبارت است از » نجش«ارتكاب به . 1. در مورد اين حرفه دوازده نمونه تقلب ثبت شده است
بـه منظـور   تر و سپس نخريـدن آن   مطرح كردن و يا داوطلب شدن براي خريد كالا به قيمتي بيش

بر هم زدن معامله ديگران با فريب خريدار . 3گران فروشي . 2تر آن از همان شخص خريدن ارزان
تـفاده از صحرانشـينان در خريـد و فـروش      . 4تر از طريق تطميع وي به شرايط مطلوب . 5سـوء اس

يـه  .6تدليس در معامله به صورت كالا به كالا  لـب  تق. 7تقلب در فروش كالا به صورت نقد و نس
عرضه كالاهاي . 9تقلب در فروش كالاي در اختيار نداشته  .8در تعيين قيمت كالاي فروخته شده 

گذاري و فروش كالاي خريداري  قيمت. 10نامرغوب به ظاهر مرغوب و پنهان كردن عيب كالا، 
گذاري و خريد بـه قيمـت كـالاي     قيمت. 11شده به صورت نسيه و فروش آن به صورت نقدي، 

وران و افـراد   تدليس از طريق تباني بـا ديگـر پيشـه   . 12روش آن به قيمت كالاي سالم،معيوب و ف
.تدليس در بيان قيمت تمام شده كالا. 12ديگر براي اثبات درستي در بيان قيمت خريد كالا، 

3

  

مؤلـف،  . هـاي ديگـر متمـايز اسـت     روش ارائه مطالب ابن اخوه در اين بخش، قدري با بخش
به طوري . كند نحوه خريد و فروش و به بيان قيمت كالاي اين حرفه توجه ميتر به تقلب در  بيش

  .شود هاي مختلف، خريدار آگاهانه از سوي فروشنده اغفال مي كه به شيوه

  دلال. 27

 افزايش قيمت. 2افزودن غير متعارف بر قيمت كالا،. 1. در مورد دلالان سه مورد تقلب گزارش شده است

تدليس دلال با سمساران شهر .3بر خلاف نظر بازرگان صاحب كالا و خود را مالك كالا وانمود كردن
اخوه در مـورد   براي خريد كالاي بازرگان، زير قيمت و گرفتن دستمزد از خريدار علاوه بر فروشنده ابن

ف در ايـن حرفـه   دارد؛ گويي كه از نظر او وجود تقلب و تخل اي اعمال مي گيري ويژه اين حرفه، سخت
و » امانـت «نويسد كه بـراي ورود افـراد بـه ايـن حرفـه بايـد        مولف مي. امري بسيار محتمل بوده است

________________________________________________________________ 

  .142، 118، همان، صص )1362(الشيخلي   1

  .1141، ص 2تتوي، همان، ج؛ 129همان، ص   2

  .134- 131همان، صص    3
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.توسط افرادي معتمد تأييد قرار گيرد» در شغل دلالي«آن شخص » صداقت«
 1

  

  پارچه باف. 28

براي محكـم   آلودن پارچه با آرد و گچ پخته. 1. براي پارچه بافان دو مورد تقلب ثبت شده است
.شود تدليس در بافتن پارچه به طوري كه روي پارچه خوب بافته مي. 2نشان دادن آن

 2

   

  خياط. 29

تر كردن وزن پارچه از طريق نمـك   سنگين. 1. در مورد اين حرفه دو مورد تقلب ذكر شده است
3و خيس كردن آن به منظور ازايش ميزان دستمزد،

تدليس در وعده دادن براي اتمام كـار وعـده   .2 
لفظ دزديدن و اتهام اين حرفه به عمل مذكور موضوعي است كه در برخـي منـابع نيـز     4داده شده

تـم     مثنـوي معنـوي  براي نمونه مولانا جلال الدين بلخـي در  . گزارش شده است از متـون سـدة هف
اي ماهرانـه از پارچـه گـران قيمـت      وهكند كه به شي هجري، داستاني را در مورد خياطي ذكر مي

گفـت خيـاطي سـت    «كرد و البته نزد اهالي شهر به اين كار شهرت داشـت  مشتري خود دزدي مي
. »اندر اين چستي و دزدي خلق كش/نامش پور شش

5

   

  رفوگر. 30

هـاي   منتقل كردن نقش و نگـار لبـاس  . 1در مورد اين حرفه تنها يك عنوان تقلب ذكر شده است 
.هاي ديگران براي كسب منفعت لباسمردم به 

6

   

  گازر. 31

 خيانـت .2 هاي مـردم،  دزديدن و كتمان كردن پارچه.1. اخوه سه مورد تقلب به اين حرفه آورده است ابن

.به كرايه دادن لباس و امانت مردم. 3در امانت مشتريان و استفاده شخصي از لباس مردم، 
7

  
________________________________________________________________ 

  .136- 135همان، صص    1

  .137همان، صص    2

 محمـدبن  بـن  محمـد ( »و يعتبـر علـيهم مايسـرقونه   «اخوه در اين خصوص دقيقاً از لفظ دزديدن استفاده كرده است  ابن   3

ظـاهراً در  ). 137 ، صدارالفنـون : ، به اهتمام روبن ليوي، كمبريجمعالم القربه في احكام الحسبه، )1937(اخوه ابناحمدقرشي
  ).139ص ،)1360( ابن اخوه(اينجا دستمزد خياط ها بر اساس وزن پارچه در نظر گرفته مي شده است

  .139همان، صص    4

  .899بلخي، همان، ص    5

  .139همان، صص    6

  .140اخوه، همان، ص ابن   7
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  كلاه دوز. 32

شود و آن تـدليس در بـه كـارگيري مجـدد      مورد تقلب ملاحظه ميدرباره كلاه دوزان تنها يك 
ظـاهراً    1هاي تازه و مرغـوب اسـت   ها به عنوان پارچه هاي كهنه رنگ كرده و عرضه آن پارچه

.اخوه يافته است الشيخلي محقق عرب اين تقلب را تنها در كتاب ابن
2

  

  حريرباف. 33

. 2هـاي نـامرغوب    آميختنِ حرير شامي بـه حريـر  . 1. حريربافان به چهار تقلب منسوب شده اند
فـريفتن  .3، »قطارشِ رنگ كـرده «و » حرير قزَّ رنگ كرده«آميختن دو پارچه مختلف و متفاوت 

هـايي بـه    تدليس در قرار دادن گـره .4مشتري با سنگين كردن حرير نشاسته پرورده و روغن زيتون
.غير از حرير در پارچه

3

   

  رنگرز. 34

رنگ كردن رشته و جامه بـا حنـا   .1. اخوه سه تقلب ذكر شده است در اثر ابن در مورد رنگرزان
اي كه در نتيجه رنگ به  اي به نام جراده به جاي رنگ سرمه به كارگيري ماده.2به جاي روناس 

. 4هـاي مـردم و كرايـه دادن و خيانـت در امانـت       سوء استفاده از لباس. 3رود  زودي از ميان مي
.با رنگ با هدف سودجوييآميختن مواد مختلف 

4

  

  پنبه فروش. 35

آميختن پنبه تازه و كهنـه و سـرخ و   . 1. در مورد پنبه فروشان دو مورد تقلب قابل ملاحظه است
.تدليس در نگهداري پنبه در جاي سرد به منظور افزايش وزن و قيمت. 2سفيد 

5

  

  كتان فروش.36

وب و نامرغوب با يكديگر مربوط يك مورد تقلب ذكر شده است كه آميختن انواع مختلف مرغ
.شود مي

6
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  زرگر. 37

دزديدن از مـواد  . 1.اخوه ذكر شده است در مورد پيشة زرگران سه مورد تقلب در حسبه نامه ابن
افـزودن چيزهـايي كـم    . 2اصلي كار و آميختن مس و ديگر مواد كم ارزش تر به كالاي توليـدي،  

كرده به جاي نگين  مؤلـف ضـمن بيـان ايـن     عرضه شيشه رنگ .3ارزش در زير نگين انگشتري، 
كند كه محتسبان احتمالاً به دليل تخصصـي بـودن ايـن حرفـه قـادر بـه درك و        حرفه اشاره مي
است و به سختي آشكار  1باري تدليس و تقلب زرگران نهاني«هاي اين حرفه نيستند شناسايي تقلب

.»از تقلب باز داد تواند آنان را شود و تنها امانت داري و ديانت ايشان مي مي
2

  

  مسگر. 38

ها  به كارگيري مواد كهنه و كار كرده و عرضه آن. 1. شود درباره مسگران دو مورد تقلب ديده مي
.تدليس در بيان قيمت كالا. 2به عنوان مواد نو و دست اول 

3

  

  آهنگر. 39

ختن ابـزار  سـا . 1اخوه در خصوص حرفه آهنگران به دو مورد تقلب اشاره شده اسـت   در اثر ابن
بـه  . 2و عرضه آن بـه جـاي فـولاد،    » نرم آهن«توليدي اين حرفه نظير كارد، مقراض با استفاده از 

.كارگيري ابزارهاي دسته دوم و فروش آن به عنوان ابزار نو و دست اول
4

  

برد كه بـه جهـت    اخوه عبارتي را در مورد وظيفه محتسب براي تنبيه آهنگران به كار مي ابن
متقلب را تعزير كند و بر مـلا سـازد و   ...محتسب بايد«: آهنگران، قابل توجه  است اهميت حرفه

»اگر تكرار كند از ميان مسلمانان تبعيدش كند
اي در اين اثر به  اين مجازات در مورد هيچ حرفه 5

  .كار نرفته است و به عنوان جايگاه اجتماعي و اقتصادي اين حرفه قابل تفسير است

________________________________________________________________ 
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  كفشگر. 40

يـا خلُـف   » مماطله«هم مربوط به  شود و آن اين حرفه تنها يك مورد تقلب ملاحظه مي در مورد
.وعده كردن در انجام كار تعهد شده به منظور گرفتن سفارش كارهاي متعدد است

عمـده مـوارد    1
هـاي فنـي و تكنيكـي حرفـه      هاي مربوط به آموزش حسبه مطرح شده در مورد اين حرفه، نكته

  . مذكور است

  سمسار برده. 41

ها  تنها يك مورد تقلب به اعضاي اين پيشه منسوب شده است و آن سوء استفاده از كنيزان و برده
.ها است به نفع شخصي سمسار و يا واسطه، بدون اطلاع صاحب و فروشنده آن

2

  

  دلال املاك. 42

بـا خريـدار   تباني . 2فروش املاك شبهه آلود . 1. دو مورد تقلب درباره اين حرفه ذكر شده است
.تر با هدف دريافت حق الزحمه از خريدار ملك براي فروختن ارزان

3

  

  سدرفروش. 43

آميختن مواد نظير برگ درختان بيـد و تـوت   .1. چهار مورد تقلب براي اين حرفه ذكر شده است
تـه كنـار بـه صـورتي      .2به صورت متقلبانه در توليد كالا، آميختن سدر با موادي مثل سراده يـا هس

.آميختن آرد باقلا به مواد ديگر سدر.4به اشنان، ) ترمس(آميختن متقلبانه لوبيا گرگي.3نه، متقلبا
4

  

  فروشنده ظروف سفالين و كوزه. 44

تـه و     . تنها يك مورد تقلب به اين حرفه منسوب شده است مورد اخير بـه فـروش ظـروف شكس
.مربوط شود تعمير شده به عنوان كالاي سالم مي

5

  

  فخار. 45

تنها يك مورد تقلب در مورد اين حرفه ذكر شده كه آن هم به فروش كوزه شكسته و تعمير شده 
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.شود به عنوان كالاي سالم مربوط مي
1

  

  )غضارين(سفالگر. 46

اين مورد مربـوط بـه تـدليس در عرضـه     . در مورد اين حرفه تنها يك تقلب به ثبت رسيده است
.و تدليس در تحويل بقيه سفارش مشتري است يك نمونه كالاي خوب نظير يك جام با كيفيت

2

  

  سوزن گر. 47

يكديگر و  و فولاد با» نرم آهن«كردن تنها يك مورد تقلب در اين حرفه آمده است و آن مخلوط 
.باشد  عرضه آن به صورت فولاد و جنس مرغوب مي

3

  

  جوالدوز. 48

.راي آن ثبت نشده استهاي فني اكتفا شده و تخلفي ب در مورد اين حرفه تنها به ذكر نكته
4

  

  دوك ساز. 49

اخوه اين حرفه را بدون ذكر تخلف شـرح داده اسـت و تنهـا بـر موضـوع اخلاقـي پاكـدامني         ابن
.كند سازان در برابر مشتريان زن تاكيد مي دوك

5

  

  حنا فروش. 50

تنها يك مورد تقلب در باب اين حرفه گزارش شده است و آن آميختن ريگ و روغن كتـان بـه   
.اصلي حنا استمواد 

6

  

  شانه ساز. 51

.هاي فني در مورد اين حرفه تخلفي براي اين حرفه گزارش نكرده است جز ذكر نكته
7
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  سازنده روغن كتان. 52

الزيـت  «روغن شيرين تنها يك مورد تقلب در باب اين حرفه گزارش شده است و آن هم آميختن 
.كتان و عرضه آن به عنوان روغن خالص كتان است به روغن» الحلو

1

  

  سازنده روغن كنجد . 53

تنها يك مورد تقلب در باب اين حرفه گزارش شده است و آن آميختن روغن كاجيره به روغـن  
.كنجد و عرضه آن به عنوان روغن خالص كنجد است

2

  

  غربال ساز. 54

ارگيري موي چارپاي مـرده كـه ريـز و    به ك.1. در باب اين حرفه سه عنوان تقلب ذكر شده است
به كارگيري فرايندي كه موقتاً موي و مواد به كار رفته در كالاي توليدي را مقاوم . 2شكننده است،

.استفاده از پوست حيوان مرده. 3دهد،  نشان مي
3

  

  دباغ. 55

پوست در كم كاري در فرايند توليد و كار بر روي . 1. تعداد دو تقلب در اين مورد ذكر شده است
.اي به نام مازو به جاي صمغ يماني به كارگيري ماده. 2هاي آب و صمغ يماني،  حوض

4

  

  مشك ساز. 56

در مورد اين حرفه تنها يك تقلب ذكر شده است كه شامل به كارگيري پوست حيوان مـرده بـه   
  5.شد جاي ذبيحه كه در عمل پوست نامرغوبي به مشتري عرضه مي

  نمد مال. 57

هم به كارگيري پشم حيوان ميتـه و نـامرغوب    لب در اين مورد ذكر شده است و آنيك مورد تق
.در نمد است

6
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  پوستين دوز. 58

دار با تازه و دسـت اول   تنها يك تقلب در اين حرفه ديده شده و آن آميختن پوستين كهنه و وصله
.است

1

  

  حصيرباف. 59

.نشده استاي  هاي فني و آموزشي به تخلف و تقلب اشاره به جز نكته
2

  

  كركره ساز.60

افـزايش  . 2كم فروشي در عرضه كركره به مـردم،  . 1.دو مورد تقلب در اين حرفه ديده شده است
.قيمت كالا براي افراد غريب و نا آشنا

3

  

  كاه فروش.61

هـاي گنـدم    آميختن كاه باقلا، شبدر، عدس و ريشه. 1.دو مورد تقلب در اين حرفه ذكر شده است
ها به صورت مخفيانـه و   كم فروشي و كاستن از جوال كاه پس از اندازه گيري آن.2در كاه گندم، 

.متقلبانه
4

  

  چوب فروش.62

.هاي ، تقلبي در مورد اين حرفه گزارش نشده است به جز نكته
5

  

  الوارفروش. 63

تنها يك مورد تقلب از اين حرفه گزارش شده و آن تقلب در بيان خريد نوع الوار به قصد اغفـال  
.كردن مشتري است

6

  

  بنا . 64

يـن   .1.شمار سه عنوان تقلب در مورد اين حرفه به ثبت رسيده است كوچك شمردن و كم هزينـه تخم
________________________________________________________________ 
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اـري  .2 زدن كار كارفرما به قصد رغبت كارفرما به آغاز كار و موفق شدن به گرفتن سفارش كار، كم ك
اـروج      . 3 و كاستن از زمان كار روزانه با مشخص كردن ميزان معين دستمزد، اـ گـچ فـروش و س اـني ب تب

.فروش و دريافت رشوه از ايشان براي استفاده از مواد نامرغوب به جاي مواد مرغوب
1

  

  نجار. 65

يـن    .1.تعداد دو عنوان تقلب در مورد اين حرفه به ثبت رسيده است كوچك شمردن و كـم هزينـه تخم
اـري  .2 شدن به گرفتن سفارش كارزدن كار كارفرما به قصد ترغبت كارفرما به آغاز كار و موفق  كم ك

.و كاستن از زمان كار روزانه همزمان با مشخص كردن ميزان معين دستمزد در يك روز
2

  

  )نقاش(روغنگر. 66

كوچك شـمردن و كـم هزينـه    .1.شمار سه عنوان تقلب در مورد اين حرفه به ثبت رسيده است
ر و موفق شـدن بـه گـرفتن سـفارش     تخمين زدن كار كارفرما به قصد رغبت كارفرما به آغاز كا

تـمزد،كم      .2كار، يـن دس كم كاري كمي و كاستن از زمان كار روزانه با مشـخص كـردن ميـزان مع
.كاري در انجام كيفي كار نقاشي

3

  

4ساروج فروش. 67

  

آميختن متقلبانه مواد ديگر بـه سـاروج بـه قصـد     . 1.شود در مورد اين حرفه دو تقلب ملاحظه مي
.رشوه به بنايان براي فروختن ساروج نامرغوب به قيمت كالاي مرغوبپرداخت . 2انتفاع، 

5

  

  برنج فروش. 68

آميختن نمك به برنج و فروش آن به عنوان برنج خالص .1. در اين مورد دو تقلب ضبط شده است
.پنهان كردن خرده برنج و يا برنج نامرغوب در زير برنج مرغوب. 2و مرغوب

6
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  فروشنده بادبزن. 69

.هاي فني اكتفا كرده است ها و به شرح نكته حسبه اين حرفه را بدون ذكر تخلف آن اخوه ابن
1

  

  فروشنده گوگرد. 70

.هاي فني اكتفا كرده است ها و به شرح نكته اخوه حسبه اين حرفه را بدون ذكر تخلف آن ابن
2

   

  فروشنده جاروب. 71

فروشي و عرضه متقلبانه جارو بـه  شود و آن كم  تنها يك مورد تقلب در مورد اين حرفه ديده مي
.طوري كه مشتري از ظاهر آن تصور كند كه مقدار بيشتر جارو خريداري كرده است

3

   

4صمغ ساز. 72

  

آميختن خاك اره، ريگ و روغن زيتون به . 1.شود در مورد اين حرفه دو مورد تقلب ملاحظه مي
.آميختن زفت خشك با نان سوخته.2صورتي متقلبانه در صمغ

5

   

6گچ فروش. 73

  

ها با بنايان و دادن رشوه براي فـروختن   تنها يك تقلب در مورد اين حرفه ثبت شده و آن تباني آن
.گچ نامرغوب به قيمت گچ مرغوب است

7

  

  سفيدكار. 74

.هاي فني در مورد اين حرفه، تخلفي براي اين حرفه گزارش نكرده است اخوه به جز ذكر نكته ابن
8

  

  )فعله(كارگر.75

.هاي فني در مورد اين پيشه، تخلفي براي اين حرفه گزارش نكرده است اخوه به جز ذكر نكته ابن
1
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  دلال ستور. 76

.هاي فني در مورد اين پيشه، تخلفي براي اين حرفه گزارش نكرده است اخوه به جز ذكر نكته ابن
2

  

هـاي شـغلي    گونهتوان بر اساس نوع حرفه و  وران را مي گزارش به دست آمده از تقلب پيشه
ابـزار سـازان و   . 2اغذيه فروشان و فروشندگان مـواد غـذايي   . 1. ها به هفت دسته تقسيم نمود آن

هـا   دلال. 5صنعتگران ساختماني . 4دوزندگان و بافندگان . 3توليدكنندگان كالاهاي غير خوراكي 
  مشاغل خدماتي. 7فروشندگان كالاهاي غير خوراكي . 6

  

  

   

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
  .جا همان   1
  .158اخوه، همان، ص  ابن   2

 وران در حرفه اغذيه فروشان و توليد كنندگان مواد غذايي ت پيشهفراواني تخلفا  1جدول

 تعداد تقلب نام پيشه رديف تعداد تقلب نام پيشه رديف

  3 سقا 13 0 كباب پز  1
  3 قصاب 14 1 زولبياپز  2
  4 ماهي پز 15 1 شير فروش  3
  4 لكانه پز 16 1 سلاخ  4
  5 طباخ 17 1 فروشنده نخود و باقلا  5
  5 بريانگر 18 1 روغن كتانسازنده  6
  5 هريسه پز 19 1 سازنده روغن كنجد  7
  5 حلواپز 20 2 نانوا  8
  5 شربت ساز 21 2 كيپا پز  9
  6 )خرده فروش(فروشنده 22 2 برنج فروش  10
  6 بواردي 23 2 علاف  11
  29 عطار 24 3 جگرپز  12

 97 جمع تعداد تخلف
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  هاي مرتبط با دوزندگان و بافندگان حرفهوران در  فراواني تخلفات پيشه  2جدول

 تعداد تقلب نام پيشه رديف تعداد تقلب نام پيشه رديف

  1 نمد مال 6 0 حصيرباف 1
  2 خياط 7 1 كلاهدوز 2
  2 پارچه باف 8 1 رفوگر 3
  4 حريرباف 9 1 پوستين دوز 4
     1 كفشگر 5

 13 جمع تعداد تخلف

  هاي مرتبط با صنعتگران ساختماني در حرفهوران  فراواني تخلفات پيشه  3جدول

 تعداد تقلب نام پيشه رديف تعداد تقلب نام پيشه رديف

  3 بنا 3 0 سفيدگر 1
  3 نقاش 4 0 كارگر 2

 6 جمع تعداد تخلف

  هاي مرتبط با دلالي وران در حرفه فراواني تخلفات پيشه  4جدول

 تقلبتعداد  نام پيشه رديف تعداد تقلب نام پيشه رديف

  3 دلال 4 0 دلال ستور 1
  3 صراف 5 1 سمسار برده 2
     2 دلال املاك 3

 9 جمع تعداد تخلف

  هاي مرتبط مشاغل خدماتي وران در حرفه فراواني تخلفات پيشه  5جدول

 تعداد تقلب نام پيشه رديف تعداد تقلب نام پيشه رديف

  3 گارز 2 1 آسيايان 1
 4 جمع تعداد تخلف
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  هاي مرتبط با  ابزار سازان و توليدكنندگان كالاهاي غير خوراكي وران در حرفه فراواني تخلفات پيشه  6جدول

 تعداد تقلب نام پيشه رديف تعداد تقلب نام پيشه رديف

  2 صمغ ساز 10 0 دوك ساز  1
  2 دباغ 11 0 شانه ساز  2
  2 نجار 12 0 جوالدوز ساز  3
  2 آهنگر 13 1 فخار  4
  3 غربال ساز 14 1 سفال گر  5
  3 زرگر 15 1 سوزن گر  6
  4 رنگرز 16 1 مشك ساز  7
  5 شمع ساز 17 2 كركره ساز  8
     2 مسگر  9

 31 جمع تعداد تخلف

  هاي فروشندگان كالاهاي غير خوراكي وران در حرفه فراواني تخلفات پيشه  7جدول

 تعداد تقلب نام پيشه رديف تعداد تقلب نام پيشه رديف

  1 كتان فروش 9 0 فروشنده بادبزن  1
  2 كاه فروش 10 0 فروشنده گوگرد  2
  2 چوب فروش 11 1 گچ فروش  3
  2 پنبه فروش 12 1 فروشنده جاروب  4
  2 ساروج فروش 13 1 حنافروش  5
  4 سدرفروش 14 1 طلافروش  6
  12 بزاز 15 1 فروشنده ظروف سفالين و كوزه  7

     1 الوارفروش  8

 31 جمع تعداد تخلف
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  هاي مختلف وران در حرفه فراواني تخلفات پيشه  8جدول

  ها گونه حرفهرديف

تعداد
 هاپيشه

ها دردرصد تعداد پيشه
 ورانمجموع پيشه

تعداد
 تقلب

درصد تعداد تقلب به 
  ها مجموع تقلب

1  
هاي مرتبط با اغذيه فروشان وحرفه

 توليد كنندگان مواد غذايي

24  57 .31  97  78 .50  

  6. 80 13 84.11 9هاي مرتبط با دوزندگان و بافندگانحرفه  2

  3. 14 6 26.5 4هاي مرتبط با صنعتگران ساختمانيحرفه  3

  4. 71 9 57.6 5 هاي مرتبط با دلاليحرفه  4

  2. 09 4 63.2 2 هاي مرتبط مشاغل خدماتيحرفه  5

6  
هاي مرتبط با  ابزار سازان وحرفه

 توليدكنندگان كالا

17  36 .22  31  23 .16  

7  
هاي  مرتبط با  فروشندگانحرفه

 كالاهاي غير خوراكي

15  73 .19  31  23 .16  

  100 191 100 76 جمع كل

0

10

20

30

40

50

60

اغذيه فروشان و 

توليد كنندگان 

مواد غذايي

دوزندگان و

بافندگان

صنعتگران

ساختماني

دلالي مشاغل خدماتي ابزار سازان و

توليدكنندگان 

كالا

فروشندگان

كالاهاي غير  

خوراكي

درصد پيشه ها درصد تقلب ها

 هاهاي آنها و تقلباي فراواني پيشهجدول مقايسه



 101  معالم القربه في احكام الحسبهها بر اساس  هاي شغلي آن وران و تقلب پژوهشي دربارة پيشه

  بررسي و تحليل دستاوردهاي كمي

عنوان پيشه و حرفه با تعريف مشخص شده در ابتداي ايـن مقالـه    76هاي اين تحقيق،  بر پايه يافته
. وران سخن به ميان آورده اسـت  مورد تقلب پيشه 192اخوه از  در مجموع ابن. شناسايي شده است

اسـت   هاي مرتبط با تهيه، توليد و فروش مـواد غـذايي   اخوه به حرفه تر توجه ابن در اين ميان بيش
گردد و يك سوم از مجموع كل مشاغل شناسايي شـده را تشـكيل    حرفه و پيشه مي 24كه شامل 

اخوه و نهاد حسبه در سدةهفتم هجري  وران از نظر ابن اين امر از اهميت اين گروه از پيشه. دهد مي
 دهد كـه طيـف   نتايج به دست آمده از اين تحقيق همچنين نشان مي. در جامعه مصر حكايت دارد

به عبارتي ديگر، . وران، بخش بسياري از تقلب مشاغل را نيز در كارنامه خود داشتند اخير از پيشه
بـه حـائز اهميـت و        از يك سو پيشه هاي مرتبط با خوراك و تغذيه جامعـه از نظـر نهـاد حس
تري را نيـز   بودند و از سوي ديگر در خود امكان و زمينه ارتكاب تقلب بيشتري  حساسيت بيش

ها در  درصد تقلب 50كند كه حدود بيش از  آمار به دست آمده چنين حكايت مي مطالعه. دداشتن
ترين شمار تقلب، در خصوص حرفه عطـاران   از اين ميان بيش. اين طيف از مشاغل روي داده است

درصد از مجمـوع   15. 5تقلب و حدود  191مورد تقلب از مجموع  29شمار . گزارش شده است
  .اخوه به اين حرفه متعلق است ست آمده از اثر ابنهاي به د كل تقلب

 هاي  مرتبط هاي مرتبط با ابزار سازان و توليدكنندگان كالا و سپس حرفه پس از اغذيه فروشان، حرفه
 20ها و در حـدود   درصد تقلب 16با  فروشندگان كالاهاي غير خوراكي با آماري تقريباً مشابه بيش از 

تـرين ميـزان تقلـب     سرانجام كم. دهند اخوه را تشكيل مي هاي اشاره شده در اثر ابن درصد از شمار پيشه
  .ستها به طيف مشاغل خدماتي يعني دو حرفه آسياباني و گازري اختصاص يافته ا آن

ها به  اخوه گزارشي از تقلب و تدليس آن در اين ميان همچنين مشاغلي نيز وجود داشتند كه ابن
وران شناخته شـده   درصد از مجموع كل پيشه 11. 84حرفه و  حدود  9دهد كه شمار  دست نمي

) بهاز نظر نهاد حس ـ(توان مشاغل فاقد اهميت ها برخي را مي در ميان اين حرفه. دادند را تشكيل مي

و برخي را مشاغل محدود لقب داد كه در آن احتمالاً به دليل معدود بودن كالاي عرضه شده و يا 
  ) . مانند فروشنده بادبزن(شده است سرشت آن كالا و خدمات، امكان تقلب و يا تنوع آن فراهم نمي

  بررسي و تحليل دستاوردهاي كيفي

بـه  معالم به دست آمده از خلال كتاب  دستاوردهاي كمي اـم الحس اـي   در مـورد تقلـب   القربه في احك ه
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بخش ديگري . دهد وران در دسترس قرار مي اخوه درباره پيشه وران بخشي از محتوايي است كه ابن پيشه
كه از نگاه تاريخ اجتماعي ارزشمند و قابل توجه است، به محتواي كيفي و غير آماري ايـن اثـر مربـوط    

هاي آماري  دهد، اهميت بيشتري از يافته وران مي اخوه درباره پيشه ها كه ابن يعني برخي گزارش. شود مي
اـي   توان به حرفه آهنگر اشاره كرد كه علي رغم تعداد اندك تقلـب  براي نمونه مي. گزارش شده دارد ه

اـره  و       گزارش شده در مورد اين حرفه، اين بر اهميت تقلب هاي خاص اين حرفـه بـه ايـن صـورت اش
اين حكـم در  . شوند بان در صورت تكرار به تبعيد از سرزمين اسلامي محكوم ميكند كه متقل تأكيد مي

به كار نرفته و سخت گيري  معالم القربه في احكام الحسبههاي مطرح شده در  مورد هيچ يك از حرفه
.هاي اين حرفه استثنائي است ها و تقلب اخوه در مورد با تدليس ابن

1

   

كنـد كـه    گويد، اما ضمناً تأكيد مي چهار مورد تقلب سخن ميپزان از  اخوه در مورد لكانه ابن
اي ماننـد   وي اين مطالب را حتي در مـورد پيشـه  . گرفته است ها مكرر و متعدد صورت مي تقلب

يـن بايـد بـه    . كنـد  ترين تقلب را در موردش ذكر كرده است، مطـرح نمـي   عطاران كه بيش همچن
اطلاعي خود و ديگـر   اخوه به صراحت از بي ه ابناخوه در مورد زرگران اشاره كرد ك گزارش ابن

طور كه پيشتر اشاره شده از  وي همان. آورد هاي زرگران سخن به ميان مي محتسبان در مورد تقلب
همين . گويد هاي اين حرفه سخن مي شدن تدليس» به سختي آشكار«بودن تقلب زرگران و » نهاني«

هـاي گـزارش    هاي كمي و ارزيابي ميزان تقلب تحليلتوان دليل خوبي براي احتياط در  نكته را مي
  .شده و به دست آمده، به شمار آورد

  گيري نتيجه

وران بـر   اين پژوهش در پي آن بوده است تا با ارائه تعريفي مشخص از مسئلة تقلب در ميان پيشه
وران  هاي معين از زندگي روزمره پيش ، ويژگي و عرصهمعالم القربه في احكام الحسبهاساس كتاب 

نامه مـذكور در زمينـه روشـن     دهد كه حسبه نتايج اين تحقيق نشان مي. را مورد بررسي قرار دهد
وران و فعـالان عرصـه    هاي شغلي پيشه وران و به ويژه انعكاس تقلب ساختن زندگي روزمره پيشه

________________________________________________________________ 

از قرار معلوم در ديدگاه ابن اخوه، خطاي حرفه اي و تقلب آهنگران سنگين تر از ساير مشاغل به نظر مي آمـده  و نگـاه      1
دي اين حرفه در بخشي ها نيز بر تمايز و تفاوت جايگاه اجتماعي و اقتصا برخي از پژوهش. وي به آن ها متمايز بوده است

ياد بود اولـين  (مزدك نامه،  »بر آن بي بها چرم آهنگران«، )1387(يزدان فرخي(كند از سرزمين هاي اسلامي تأكيد مي
فـر و   ناشـر جمشـيد كيـان   : فر و پروين استخري، تهران ، خواهان جمشيد كيان)سال درگذشت مهندس مزدك كيان فر

  ).483- 467پروين استخري، صص 
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  . شود بازار، منبع ارزشمندي محسوب مي

كيفي، رفتاري خاص از زندگي روزمـره  در اين پژوهش دستاوردهاي تحقيق از جهت كمي و 
هـاي مختلـف را بـه     مطابق نتايج كمي و آماري به دست آمده حرفـه . كند وران را تشريح مي پيشه

يـم     توان به دسته جهت ارتكاب تقلب در جريان فعاليت توليدي و خدماتي مي هـاي مختلفـي تقس
تـا  ) وران درصد از پيشه 12تر از  كم اندكي(وراني كه فاقد تقلب بودند بندي از پيشه اين دسته. كرد
تـند     درصد تقلب 15وراني كه به تنهايي بيش از  پيشه را شـامل  ) عطـاران (هـا در سـابقه خـود داش

هـاي مـرتبط بـا خـوراك و تغذيـه،       دهد كه حرفه دستاورد آماري اين مطالعه نشان مي. شود مي
بـه   بيش توجـه بـه ايـن مشـاغل از      تر در معرض تقلب بوده است و يا دست كم از نظر نهـاد حس

هاي مرتبط با ايـن   تري برخوردار بوده است و اين نكته را هم از جهت تعدد پيشه حساسيت بيش
هاي مطرح شده و حتي حجم مطالـب كتـاب در    توان مشاهده كرد و هم از طريق تقلب گروه مي

  .توان به آن دست يافت اين مورد مي

و معالم القربه فـي احكـام الحسـبه    آمده از كتاب به هر روي در تحليل نتايج آماري به دست 
بخشـي  . آثاري نظير آن، بايد احتياط كرد و از يك جانبه نگريستن به نتايج عددي خودداري نمود

اي خـاص   از دلايل تعدد تقلب يا اندك بودن ميزان تقلب و يا گزارش نشدن تقلب در مورد پيشه
ودن يا اندك بودن كـالا و خـدمات آن حرفـه    تواند گستردگي و محدوديت حرفه، پر شمار ب مي

اي چون عطاري كه با كالاهاي متعدد در فعاليت شغلي خود سـر و   براي نمونه پيشه. مربوط باشد
اي چون فروشنده بادبزن و يا دوك سـاز كـه تنهـا بـه      توان با پيشه كار دارد را تنها با احتياط مي

ي ديگر در تحليل ميزان تقلب دو حرفـه اخيـر   به عبارت. پردازد، مقايسه كرد فروش يك كالا مي
اند و در نتيجه در مقايسه بـا عطـاران    توان گفت فروشندگان بادبزن، تعداد اندكي تقلب داشته نمي

بلكه در تحليل نتايج به دست آمده بهتر اسـت گفتـه   . كردند تر رعايت مي اي را بيش اخلاق حرفه
تعدد كالاي عرضه شده، زمينه و احتمال ارتكـاب  هاي شغلي و  شود، پيشه عطاري به دليل ويژگي

تري داشته و در مقابل، حرفه فروشنده بادبزن به دليل محدوديت كالاهـاي توليـدي،    به تقلب بيش
  .تري براي تقلب داشته است زمينه و امكان كم

 دهد كه لازم است نتايج كمي و عددي را با در نظر گرفتن طور نتايج اين پژوهش نشان مي همين
هاي نظيـر   تأكيد مؤلف بر وقوع مكرر تقلب در برخي حرفه. هاي كيفي تحقيق، تكميل كرد يافته

كنـد كـه در    اخـوه ايـن مطلـب را بـازگو مـي      لكانه پز و پنهان بودن تدليس زرگران از ديد ابـن 
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  . كند هايي نظير پژوهش حاضر، نتايج كمي تنها بخشي از واقعيت را بيان مي پژوهش

تـي از   (اخوه  ها در اثر ابن گفت كه شباهت وقوع تقلب در برخي حرفهسرانجام بايد  كـه مش
، بـا آنچـه   )كند تر جامعه مصر سدة هفتم هجري را روايت مي ها است و بيش محتواي حسبه نامه
و گستره زمـاني ديگـر   ) نظير تقلب خياط(شود هاي اسلامي نظير ايران ديده مي در گستره سرزمين

وران و زنـدگي   دهد كـه پيشـه   معنا نيست و نشان مي امري تصادفي و بي ،)فروش نظير تقلب شير(
تـره    اي اين بخش از جامعه را مي ها و بررسي اخلاق حرفه روزمره آن توان فراتر از سـرزمين، گس

جغرافيايي و دورة زماني محدود مورد كاوش قرار داد و تحقيق حاضر اثري كوچك و پژوهشـي  
  .شود محسوب مي در مرحله مقدماتي در نوع خود
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  تأثير سياست و رويكرد مذهبي ايلخانان بر اوضاع مسيحيان جنوب قفقاز

محمديمريم 
1

  

  

  

  

اـن   عنوان منطقههايي كه توسط مغولان فتح شده و سپس به از جمله سرزمين  :چكيده تابع ايلخان
در دورة ايلخانان، حكومت باگراتيون قدرت برتر در اين منطقه بـود و  . شد، جنوب قفقاز بوداداره مي

شد، وابسته و تحـت  اداره ميجز مناطقي خاص در اران و قراباغ كه به طور مستقيم  امراي اين نواحي به
اـن   . فرمان حكومت باگراتيون بودند اـز و ايلخان عوامل چندي بر سياست و روابط حاكمان جنوب قفق

اـ        . گذاشتتأثير مي اـز در پيونـد ب مقالة حاضر به دنبال تبيين و تحليل تحـولات مربـوط بـه جنـوب قفق
اـن از    د كـه سياسـت  كوشد به اين پرسش پاسـخ ده ـ  ايلخانان از منظر ديني است و مي اـرجي ايلخان خ

اـني          يـحيان ايـن منطقـه در دوره حكومـت ايلخ اـع مس جمله سياست مذهبي آنان، چه تـأثيري بـر اوض
دهـد   اي و اسنادي صورت گرفته است، نشان مـي هاي اين تحقيق كه به صورت كتابخانهداشت؟ يافته

اـص    زريجنوب قفقاز به دليل موقعيت راهبردي و ادعاهاي ارضي اردوي ن در اين منطقـه، اهميتـي خ
اـي معمـول بـه   كردند تا علاوه بر سياستايلخانان غيرمسلمان تلاش مي. براي ايلخانان داشت يـله  ه وس

اـ     اعطاي امتيازات به مسيحيان منطقه از اتحاد آنان با اردوي اـن ب زرين جلوگيري كـرده و از دشـمني آن
يـحيان    . ليـك بهـره برنـد   زريـن و مما مسلمانان به خوبي براي جنگ عليـه اردوي  از طـرف ديگـر، مس

كردند تا از تفاوت باورهاي ايلخانان غيرمسلمان، عليه مسلمانان و در جهـت  جنوب قفقاز نيز تلاش مي
اـن در       مسلمان. اعتلاي دين مسيحيت استفاده كنند اـن باعـث تغييـر در سياسـت مـذهبي آن شدن ايلخان

اـز شـد   مقابل مسيحيان و اعمال سختگيري و فشار بر مس يـحيان     . يحيان جنـوب قفق اـر بـر مس گرچـه فش
اـن          اـ سياسـت كلـي ايلخان لـمان تـأثير گذاشـت؛ ام اـن مس منطقه تاحدي بر روابط سياسي آنان با ايلخان
اـمي آن، عليـه دشـمنان و نيـز        تـفاده از نيـروي نظ مسلمان در جنوب قفقاز با ايلخانان غير مسلمان در اس

  .  زرين تغييري نكردم راهبردي در مقابل اردويحفظ منطقه به عنوان سرزمين حايل و مه

ايلخانان، سياسـت و روابـط خـارجي، اوضـاع مـذهبي، مسـيحيان، قفقـاز          :كليدي هاي  واژه
   جنوبي، باگراتيون
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The impact of Ilkhanid’s religious policy and approach 

on Christians in South Caucasus 

Maryam Mohamadi1 

 

 

 

 

 

 

Abstract: South Caucasus, conquered by Mongols and controlled by Ilkhanids, was the 

homeland of Bagrationi administration. The governors in this region, except Arran and 

Karabakh, were under the supreme ruling command of Bagrationi. So there had been some 

political affairs between the governors and Ilkhanids. Seeking a reasonable explanation and 

analysis regarding South Caucasus development from religious point of view, this article is 

to answer this question: what was the impact of Ilkhanid’s foreign affairs, namely religious 

policy, on Christians in this region? 

The findings, based on the documents and library resources, confirm the significance of 

south Caucasus for the Ilkhanids either as a strategic territory or for the rival claim of 

Golden Horde in the region. The non Muslim Ilkhanids made a great effort to not only give 

advantage to the Christians to prevent them from coalition with the Golden Horde, also to 

take advantage from Christians hostility against Muslims to win the Golden Horde and 

Mamluks at the same time. On the other hand, the Christians of South Caucasus were 

looking forward to misusing the ideological differences between non Muslim Ilkhanids and 

Mulims for the sake of Christianity transcendence. Although Ilkhanids’ conversion to Islam 

relatively changed the pattern of religious policy against Christians, the general policy of 

the converted Ilkhanids remained unchanged towards non Muslim Ilkhanids. This was 

regarding the utilization of their military force and also to maintain the land as a strategic 

retaining territory against the Golden Horde. 

Keywords: Ilkhanids, foreign affairs, religious affairs, the Christians, south Caucasus, 

Bagrationi  
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  مقدمه

در . رفته استترين مناطق به شمار مي در گذشته از نظر راهبردي، يكي از مهم1منطقه قفقاز جنوبي
تر  بيش. دورة ايلخانان، اين منطقه عموماً شامل سه سرزمين اران و قراباغ، ارمنستان و گرجستان بود

عـلاوه بـر اهميـت    . دادنـد ساكنان اين منطقه را در ارمنستان و گرجستان، مسيحيان تشـكيل مـي  
يـن و  زرراهبردي، سياسي و اقتصادي، قفقاز جنوبي براي ايلخانان به دليـل ادعاهـاي ارضـي اردوي   

يابي به شمال غرب قلمرو ايلخانان، قفقاز جنوبي به عنوان منطقه حايل  تلاش اين دولت براي دست
تـه باشـد  كنندهتوانست نقش تعيينميان دو دولت مي عـلاوه نيروهـاي   بـه . اي در سير حوادث داش

هاي مسلمان جنوب قفقاز به دليل دشمني با مسلمانان، متحدان خوبي براي ايلخانان در نبرد با دولت
در چنين شرايطي سياست خارجي ايلخانان در قفقاز جنـوبي  . شدنداز جمله مماليك محسوب مي

توانست تأثير زيادي بر تحولات منطقه، تكاپوهاي هاي اين منطقه ميو نحوه روابط آنان با دولت
  . زرين و قدرت ايلخانان در مقابل مماليك بگذارداردوي

هـاي قفقـاز جنـوبي،    بر سياست خارجي ايلخانان در مقابـل دولـت  يكي از عوامل تأثيرگذار 
از ابتـداي تأسـيس دولـت ايلخانـان، دو     . باشدرويكرد و سياست مذهبي ايلخانان در اين منطقه مي

رويكرد مذهبي اين دو گروه . گروه ايلخانان غيرمسلمان و ايلخانان مسلمان قدرت را دست داشتند
  . با يكديگر تاحدودي فرق داشتدر مقابل مسيحيان جنوب قفقاز 

هاي منابع و مĤخذ فارسي دربارة اوضاع سياسـي، اجتمـاعي،    لازم به ذكر است از آنجا كه داده
اقتصادي و مذهبي قفقاز جنوبي در اين دوره بسيار كم است؛ در اين مقاله سعي شد تا از منابع ارمني 

گان برخي از منابع ارمني مانند كيراكوس، نويسند. و مĤخذ عمدتاً انگليسي و فرانسوي استفاده شود
________________________________________________________________ 

غربي امتداد يافته است به دو - پخشان كه با جهت شرقيهاي آبهاي قفقاز بزرگ يا كوهكوهمنطقة قفقاز به وسيلة رشته   1
اي واژه لازم به ذكـر اسـت كـه مـاوراء قفقـاز،     . شودتقسيم مي) ماوراء قفقاز(ناحية جداگانة قفقاز شمالي و قفقاز جنوبي 

شـود و  هاي قفقاز بزرگ واقع است، اطلاق مـي كوهها به مناطقي كه در پشت رشتهباشد و از ديدگاه روسجغرافيايي مي
بنا به گزارش اميراحمديان در دومـين  . هاي قفقاز قرار داردكوهشامل آن بخش از منطقة قفقاز است كه در جنوب رشته

م، در تفليس برگزار شد، به پيشنهاد دكتـر اميراحمـديان و پرفسـور    1998مي  المللي قفقازشناسي كه دركنفرانس بين
قامقر ليدزه مقرر گشت كه از آن پس از كاربرد واژة ماوراء قفقاز اجتناب نمـوده و بـه جـاي آن از واژة قفقـاز جنـوبي و      

شرق بـه غـرب بـه ترتيـب،      در منطقة قفقاز جنوبي در حال حاضر از. هاي ديگر استفاده شودمعادل ترجمة آن در زبان
هاي خودمختـار  هاي آذربايجان، ارمنستان و گرجستان و در قفقاز شمالي از شرق به غرب به ترتيب، جمهوريجمهوري

اند كـه از  چركس و آديگه واقع شده- قاراچاي )بلغار - قبارطه(بالكار  - داغستان، چچن، اينگوش، اوستياي شمالي، كاباردا
 ،جغرافيـاي كامـل قفقـاز   ، )1381(بهرام اميراحمديان: كن. كيب فدراسيون روسيه قرار دارنداداري در تر- نظر سياسي

  .22- 19انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، صص: تهران



 1394 پاييز، 26، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  110

هـاي شخصـي و يـا     وارتان و اوربليان از جمله افرادي بودند كه اطلاعات خود را بر مبنـاي ديـده  
هاي اوليه تاريخ ايلخانان را پوشـش   با اين همه اين منابع، تنها دوره. اند شنيدن از سايرين گرد آورده

نويسـندگان ايـن   . مقاله به مطالعه مĤخذ هـم نيـاز بـود    تر از موضوع دهند و براي آگاهي بيش مي
هايي استفاده كـرده بودنـد    ها و كتيبه هاي خود از اسناد آرشيوي، سكه تحقيقات براي نوشتن كتاب

به همين دليل، اين تحقيقات تا حد زيادي توانستند خلاء برخي . كه در دسترس نويسنده مقاله نبود
  .ا درباره مقاله پر كنندها و اطلاعات مورد نياز ر داده

  هاي ايلخانان غيرمسلمان بر اوضاع مسيحيان قفقاز جنوبيسياست تأثير

پس از رسيدن به قـدرت، طـي قوريلتـايي كـه در     ) م1259- 1249 /ق657- 648حك(منگوقاآن
را براي تكميل فتوحـات  ) م1265- 1256/ق663- 651حك(م برپا شد، هلاكو1251/ق650سال

به دستور منگوقاآن لشكرياني . ها به مناطق غربي امپراطوري فرستاد ت آنمغولان و تحكيم حاكمي
در اين ميان، نيروهاي نظامي قفقـاز جنـوبي   . ها به عنوان لشكر تما به هلاكو پيوستند از تمام الوس

.نيز مجبور به همراهي با اين سپاهيان شدند
1

هاي تحت تابعيـت مغـولان مجبـور     گرچه سرزمين 
هـاي  در اختيار فاتحان قرار دهند، اما مسيحيان اين منطقـه در ادامـة لشكركشـي     بودند سربازاني

، مانند لشكركشي بـه بغـداد،   �هلاكو به متصرفات مماليك مصر و ايوبيان از جمله حلب و حما
.ها ايفا كردند نقشي بيش از ساير گروه

لـمانان از انگيـزه     2 هـاي   اين شدت عمل آنـان در مقابـل مس
لـمانان در جنـگ عليـه       د و درواقع، اقدامي تلافيشمذهبي ناشي مي جويانـه در مقابـل رفتـار مس

.مسيحيان بود
تر به پاس مددهاي ياران گرجي و ارمنـي   بيش«رانسيمان معتقد است كه ميافارقين  3

.»هلاكوخان به زودي تسخير شد
شد و اين موضوع از احساسات ضد اسلامي مسيحيان ناشي مي 4

حدي بود كه ميان امراي مغولان و بعدها ايلخانان غيرمسلمان مسلمانان بهاين همدلي در جنگ با 
.شاهان محلي قفقاز جنوبي محول گـردد  با مسيحيان توافق شد تا تشكيل واحدهاي كمكي، به

بـا   5
________________________________________________________________ 

1  Arewelc'i vardan (1862), Hawak'umn patmut'ean Vardanay vardapeti lusabaneal [Compilation of 
History by Vardapet Vardan Arewelc'i], Venice: Mechitarist Press, p.89. 

2  Ganjakeci Ganjakeci(1961), Patmutiwn Hayoc[History of Armenia], ed: K.A, Melik O hanjanyan, 

Erevan, անանուն, pp.315-316; Het'um the Historian(1842), Historian of the Tatars,(The Flower of 

Histories of the East),translator: M. Awgerean, Venice: S.Ghazar, pp.50-51; Smbat Sparapet, Smbatay 
Sparapeti taregir'  ( 1956), Editor: S.Agelean, Venice: S.Ghazar, p.110. 

   .36ص علمي و فرهنگي،: تهران ،3منوچهر كاشف، ج ة، ترجمهاي صليبيتاريخ جنگ ،)ش1371( رانسيمان استيون   3
  . 365ص ،3جهمان، رانسيمان،    4

  .401ص علمي و فرهنگي،: ، ترجمة محمود ميرآفتاب، تهرانتاريخ مغول در ايران، )ش1368( برتولد اشپولر   5
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يابي آنان بر ميافارقين، مسيحيان در كنار ديگر سپاهيان، انتقام بسيار سختي  پيروزي مغولان و دست
.كه براي نجات مسيحيان شهر تلاش كرده و آنان را امـان دادنـد  درحالي. گرفتند از مسلمانان

در  1
هاي معروف و قدرتمند ارمني و گرجي، نظير خاندان اين نبردها، افرادي مهم و برجسته از خاندان

.مخارگرزيلي و اوربليان شركت نموده و حتي متحمل تلفاتي شدند
2

   

لـمانان باعـث شـد تـا هلاكـو از      رشادت و خدمات مسيحيان در جنگ هاي هلاكو عليه مس
نـاخته    ها بپردازد؛ تاجايي مسيحيان حمايت كرده و به تقويت آن يـحيان ش كه به عنوان حـامي مس

از طرف ديگر حمايت دو خاتون مسيحي دربار، سرقوقتيني و دوقوز خاتون، مادر و همسـر   3.شد
.گذاشتمي هلاكو از مسيحيان بر رفتار ايلخان با آنان تأثير

آكنرچي اشاره دارد كه وقتي هلاكو  4
ها را بـه   صد هزار رأس خوك به عنوان ماليات دريافت نمود، دستور داد تا تعدادي از اين خوك

او . هـا وادار نماينـد   نشين ايران ببرند و مسلمانان را به خوردن گوشت آنشهرها و مناطق مسلمان
داند كـه بخـش   ظاميان مسيحي حاضر در سپاهش ميعلتّ اين دستور هلاكو را خوشنود ساختن ن

ها بـه  دادند و هنر قهرماني و وفاداري خود را در جنگمهمي از نيروهاي نظامي او را تشكيل مي
.او نشان داده بودند

5

  

زريـن بـه سـركردگي    رسد علاوه بر اين موضوع، دشمني هلاكو با مماليـك و اردوي به نظر مي
اـي ارضـي در بخشـي از متصـرفات      .) م1266- 1256./ق665- 654حك(بركه مسلمان  كـه ادعاه

ايلخانان، يعني در اران و آذربايجان داشت به نزديكي هلاكو به سپاهيان مسيحي قفقاز جنـوبي دامـن   
اـن و اردوي  . زده بود - به علاوه اينكه جنوب قفقاز، منطقه حايل بسيار مهمي، ميان متصـرفات ايلخان

توانسـت   شد و راضي نگهداشتن مسيحيان ميا يكديگر دشمني داشتند، محسوب ميزرين كه پيوسته ب
  .       بر حفظ بهتر مرزهاي شمال غربي ايلخانان در مقابله با بركه مسلمان تأثير گذارد

________________________________________________________________ 

  . 62صهمان،  ؛ اشپولر،365ص ،3جهمان، رانسيمان،    1

2  Arewelc'I, Ibid, p.152; Step'annos, Orbelean, (1866), Histoire de la Siounie, translate to french by M. 

Brosset, St.Petersburg, anonyme, V1, pp.233-234; Ganjakeci, Ganjakeci(1961), Patmutiwn 

Hayoc[History of Armenia, ed: K.A, Melik O hanjanyan, Erevan, անանուն, p.325; Het'um, pp.58-

59&183; Robert Gregory, Bedrosian  ( 1979), the Turco–Mongol invations and the Lord of Armenia in the 

13-14th centuries, no place, Columbia University: p.198. 
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  .جاهمان   4
5  Grigor Aknerci(1949),“History of the nation of the archers (The Mongols),” The Armenian text edited 

with an English Translat by Robert.P.Blake & R. N. Fruye, Harvard Tournal of Asiatic studies, No: 3-4, 
pp.269-443, p.140. 
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هـا   زرين در منطقه از چشم حاكمان گرجي هم دور نمانده بـود و آن اهميت مطالبات اردوي
گونـه كـه ايلخانـان نيـز نگـران      همـان . فات به نفع خود استفاده كنندكردند از اين اختلاسعي مي

- 1247/ق668- 644حـك  (عنـوان نمونـه داوود لاشـا    بـه . زرين بودنزديكي باگراتيون با اردوي

اندكي پس از بازگشت از جنگ، عليه مماليك به دليل ظلم و احجاف مأموران مالياتي ) م1270
كه در آن زمـان در  .) م1292 - 1245./ق690- 642حك ( او، نزد داوود نرين. مغول شورش كرد

ابخاز بود و به دليل اختلاف با هلاكو با بركه رابطه برقـرار نمـوده بـود، رفـت تـا از شـورش او       
.حمايت كنند
كه شورش داوود لاشا، گرجستان را به هم ريخته و حاكميـت ايلخانـان را   درحالي1 

ركه به قفقاز جنوبي باعث شد تا هلاكـو بـا نـرمش    در قفقاز جنوبي به خطر انداخته بود حملة ب
دانسـت كـه   خوبي ميتري در مقابل اين شورش، راهكار ديگري را در پيش بگيرد؛ زيرا او به بيش

زرين خواهد در صورت پيوستن نيروهاي مخالف گرجي به بركه، اين شرايط، كاملاً به نفع اردوي
.بود
كه عازم مقابله با بركـه بـود در   ، زماني.م1262./ق661به همين دليل او در اوايل محرم سال 2 

.ها را به ياسا رسانيد شابران پس از محاكمة عاملان مالياتي گرجستان، آن
اشاره شـده اسـت كـه     3

دقوز خاتون در اتخاذ چنين تصميمي توسط هلاكو بسيار مـؤثر بـود و او را بـه خـوبي از خطـر      
.بعدي اين اتحاد آگـاه كـرد  زرين و تبعات نزديك شدن گرجستان به اردوي

پـس از آن هلاكـو    4
دوباره، داوود لاشا را بر ديگر حاكمان و امراي گرجستان برتـري داده و بـا انتصـابش بـه عنـوان      

پس از اين توافق داوود نيز با سپاهيان خود در نبرد عليه اردوي. يارغوچي، آماده جنگ با بركه شد
، مهاجمين سلجوقي به كشورش هجوم آورده بودند كه در همان هنگامدرحالي. زرين شركت كرد

.توانست از سرزمينش در مقابل اين مهاجمين دفاع كندو او به علت حضور در كنار هلاكو نمي
 5

   

يـحيان همچنـان رونـق داشـت     .)م1281- 1264./ق680- 663حـك (در دورة اباقا . ، كـار مس

________________________________________________________________ 

  .69 - 68اشپولر، همان، صص   1
2  William Edward David, Allen(1932), A History of the Georgian People from the beginning down to 

Russian conquest in the nineteen century, v1, No place, Barnes&noble, p.117. 

انتشارات : ، تهران3جزءاول از ج  ،السير في اخبار افراد بشرحبيب، )ش1333(الدين الحسين خواندميرهمام بن الدينغياث   3
 .181آگاه، ص: ، تهرانمسائل عصر ايلخانان، )1370(؛ منوچهر مرتضوي104ص ،خيام

4  Howarth, H.Henry, Howarth(no date), History of the Mongols from the9th to 19th, V3, NewYork: Burt 
franklin, pp.189-190; Bedrosian(1979), Ibid, p.223. 

 ؛373، 60اشپولر، همان، صص   5
Brosset, m.F, Brosset(1858), Histore the La georgie,V1, St. Petersburg: anonyme, pp.547- 548 & 564 - 
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و اباقا نيز سـعي   1دادندمانان ياري ميمسيحيان قفقاز جنوبي، سپاهيان ايلخانان را جهت نبرد با مسل
اش را به خوبي پاداش دهد و آنان را همچنان به عنوان نيروي هاي سپاهيان مسيحيكرد رشادتمي

مثلاً او به پاس خدمات نظامي تارسائيك . نظامي كارآمد خود در منطقه قفقاز جنوبي حفظ كند
د بود، هداياي بسيار باارزشـي عطـا   كه جانشين سنبا.) م1290- 1273./ق689- 683حك(اوربليان

هاي متعـدد، لبـاس   اش نزد اباقا فزوني گرفت كه اين ايلخان در مناسبتكرد و چنان مقام و مرتبه
پوشانيد و يـا كمربنـدي از طـلاي نـاب كـه بـه جـواهرات و         اش را بر قامت تارسائيك سلطنتي

.هاي قيمتي مزين بود به كمر او بست مرواريد
سرسخت مسلمانان و در جنگ  تارسائيك دشمن 2

.زرين و ديگر نقاط مانند حماه و حمص و غيره شهره بودعليه اردوي
او قبل از اينكه حاكم تمام  3

يـونيك حكومـت داشـت و در تقويـت     4متصرفات خاندان اوربليان شـود در منطقـه اورتـون    س
يـزدهم     اي كه از او در اين منطدر كتيبه.كوشيدمسيحيان و دشمني با مسلمانان مي قـه بـه تـاريخ س

جهت حمايت مـالي بـه    وجود دارد، اشاره كرده است كه پنج روستا را به. ق674./م1276نوامبر
تارسائيك در ادامه يكي از اهداف خود را از ايـن كـار، تـلاش    . كليساي اين ناحيه بخشيده است

باشـد كـه   «: كـه كنـد و اشـاره دارد   براي تحقق نيافتن اهداف مسلمانان عليه مسيحيان عنوان مـي 
مسلماناني كه به قدرت رسيدند و سعي در غارت كليساها داشتند با شيطان به جهنم بروند و خانه 

.»و آيندگانشان نابود گردد
علاوه بر دشمني مسيحيان با مماليك، داشتن متحداني قدرتمند، ماننـد   5

رين بسيار مهم بود و كـار  زگر اوربليان در ارمنستان در دشمني ايلخانان با اردوي خاندان حكومت
  .نمودتر مييابي به متصرفات شمال غربي ايلخانان سخت اين دولت را براي دست

.اباقا با اينكه خود، بودايي بود؛ به مسيحيان تعلقّ خاطر داشت
او نيـز ماننـد پـدرش، روابـط     6

برخـي از  اين موضوع باعث شد تا در دوره خود به . خوبي با حاكمان مسيحي قفقاز جنوبي داشت
- 1271/.ق687- 669حـك (او، حكومـت ديميتـري دوم  . اين منطقه، امتيازاتي عطـا كنـد  7امراي

________________________________________________________________ 

 ؛283خيـام، ص انتشـارات   :، تهران5ج ،الصفاةروض، )ش1339(يرخواندم الدينسيدبرهان ؛1060،ص2جهمان،  ،همداني   1
 اميركبيـر، انتشـارات  : ابوالفضل رضوي، تهران ةترجم ،)رنسانس ايران(ايران در اوايل عهد ايلخانان ،)ش1389(ينل جورج

  .97ص
  .Bedrosian, Ibid, p.197؛ 97صهمان،  لين،   2

3  Orbelean, Ibid, v1, p.233. 
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5  Orbelean, Ibid, v1, p.233. 

  .202 ص اميركبير،انتشارات  :، تهرانتاريخ مفصل ايران از استيلاي مغول تا اعلان مشروطيت، )ش1336(قبالا عباس   6

) لرد(گر كه اداره بخشي از منطقه را در اختيار داشتند؛ ناكسارار هاي حكومتگرجستان به امراي خانداندر ارمنستان و    7
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را به عنوان شاه تابع باگراتيون بر گرجستان تأييد كرد، اما برخلاف اسلافش، متصرفات .) م1289
هاي قدرتمند و پرنفوذ گرجستان بودنـد و عمـده قلمروشـان در    را كه از خاندان1سرگيس جاكلي

تـقيم بـه تابعيـت دولـت      قرار داشت از تابعيت پادشاهي باگراتيون بيرون و به 2زخهسمت طـور مس
.ايلخانان درآورد

- بـه . در دورة حكومت اباقا بر مقام و مرتبه سرگيس بيش از پيش افـزوده شـد  3

م، مناطقي از جمله ارزروم را نيز به متصرفات او اضافه و 1273/ق671اي كه ايلخان در سالگونه
.به منصب اينجويي مفتخر كرد او را

ها آلن معتقد است يكي از علل افزايش مقام و قدرت جاكلي 4
ها براي حفظ قدرت و موقعيت ايلخانـان  در دورة مورد نظر اين بود كه اباقا به ديميتري و جاكلي

./ ق679- 674هـاي  ايلخانان با مصر كه در خلال سال هاي سخت جنوبي در دورة جنگ در قفقاز 
.رخ داد، وابسته بود. م1281- 1276

تر به دليل تقابـل و دشـمني    رسد اين وابستگي بيشبه نظر مي 5
لـمانان بـوده اسـت كـه بـه     مذهبي قديمي و ريشه خصـوص در دوره ايلخانـان   دار مسيحيان با مس

توان به اين استدلال آلن، اين نكته را هم افزود كـه قـدرت   مي. غيرمسلمان به خوبي نمود پيدا كرد
كـه رقبـاي سياسـي    افتن مسيحيان در اين دوره، تابعي از سياست خارجي ايلخانـان بـود، درحـالي   ي

زرين و مماليك، حول محور اسلام با هم متحد شده بودند، ايلخانان نيز دست ايلخانان مثل اردوي
هاي مسيحي دراز كردند و در نتيجه، مسيحيان و مسيحيت در قلمرو ايلخانان و همكاري به دولت

هـاي مسـيحي و   تأثير اين روابـط تقويـت شـدند، ايلخانـان هـم بـراي جلـب نظـر دولـت          تحت
.به نواختن مسيحيان پرداختند ها خشنودكردن آن

- به خصوص اينكه جنگ و دشمني بـا اردوي  6

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
هايي بودند كه در اصل به تمام خاندان تعلق داشت و آنان به عنوان رؤسا و اين حاكمان اساساً ارباب زمين. شداطلاق مي

ها از ثروت عظيمي  آن. ا انتقال آن را به هر شكل ديگر نداشتندها و يها، حق فروش اين سرزمينسركردگان اين خاندان
ها و نيز از طريق تجـارت، اقتصـاد خودكفـا و    برخوردار بودند كه آن را از طريق زمين و كار دهقانان وابسته به اين زمين

كشور اطاعت كرده و به  ها به عنوان رؤسا و اربابان نواحي خود از پادشاه آن. آوردندتوليد محصولات صنعتي به دست مي
در اين مقاله به جاي ناكسارار و يا لرد از  .ها با نيروهايشان شركت نمايندعنوان فرماندهان نظامي موظف بودند در جنگ

  : ك.تر دربارة نهاد ناكساراريسم ن براي اطلاعات بيش. واژه امرا براي اين افراد استفاده شده است
Bedrosian(1979), Ibid, pp.159 –160 & 163; Vahan M, Kurkjian(no date), A History of Armenia, no 
place, General Benevolent Union of America, pp.311 – 316   .  

1  Jakeli. 
2  Samtzkhe. 
3  Brosset, Ibid, v1, p.586; Bedrosian, Ibid, p.184. 

  ؛89صهمان،  لين،   4
Bedrosian, Ibid, p.185.  

5  Allen, Ibid, v1, p.118. 

 نشـر دانشـگاهي،  : ، تهـران دين و دولت در ايـران عهـد مغـول   ، )ش1371(شيرين بياني ؛202- 203صهمان، ص اقبال،   6
  .910- 903صص
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.زرين در دوره اباقانيز تداوم يافت
اين هم دليل ديگري بود تا اباقا بكوشد مناسبات خوب خـود را  1

گر ارمني و گرجي حفظ كند تا به واسطه اين نيروها بهتـر بتوانـد   هاي حكومتندانبا امرا و خا
  .ها جلوگيري نمايد زرين را به مرزهايش دفع كرده و يا از اتحاد احتمالي آنتهديدهاي اردوي

بـرد كرد از پيوندهاي مذهبي مردم قفقاز جنوبي و دولتاباقا سعي مي  هاي مسيحي غربي براي پيش

اـل  . عليه مماليك استفاده كنداهداف خود  اـن در س بـه  . م1276./ق674به عنوان نمونه او از گرجي
هاي غربي، جهت دعوت به اتحاد آنان با دولت ايلخانان، عليه عنوان سفراي خود به دربارهاي دولت
او اين سفيران را كه دو برادر گرجي، موسوم به ژان و جيمز . حكومت مماليك مصر بهره گرفت

تـاد وازلي بود اـي        آن. ند جهت ديدار با پاپ به ايتاليا فرس اـ از درباره تـند ت تـور داش يـن دس اـ همچن ه
اـ  انگلستان و فرانسه ديدار نمايند و پيام اباقا را براي جهاد، عليه مماليك به پادشاهان اين سرزمين ه

.برسانند
يـح   3گرچه اين سفارت نتيجه خاصي در برنداشت،2 اـن از علاقـة مس يان اما اين موضوع نش

  . قفقاز جنوبي در همراهي با مغولان در مقابل مسلمانان نيز دارد

هـاي  خصوص براي برخـي از خانـدان  در مجموع، دورة اباقا براي مسيحيان قفقاز جنوبي و به
برجسته گرجي و ارمني، دوراني توام با آرامش بود، زيرا اباقاخان براي رسيدن به اهداف سياسـي  

هاي سياسي و مـذهبي برخـي از   طلبيزرين به تقويت جاهليك و اردويويژه در مقابل مماخود به
و اوربليـان   جـاكلي 4هاي حكومتگر ارمني و گرجي از جملـه مخـارگرزيلي، آرجرونـي،   خاندان

.مبادرت نمود
5

  

هايي كه بر سر جانشيني رخ داد سرانجام، احمد تكـودار  به دنبال درگذشت اباقاخان و رقابت
تكودار در ايام جـواني بـه    6.).م1284- 1281 ./ق683 - 680حك (گرفت زمام امور را در دست

لـمان  نشيني با مسلمانان بهدين مسيح درآمده بود، اما به دليل هم تدريج به اسلام گرايش يافت و مس
تـرك بـه اردوي  . شد در . زريـن و مماليـك نزديـك شـود    تكودار تلاش كرد با سياست دين مش

ديكي به مسيحيان براي اهداف نظامي و سياسـي، موضـوعيت   صورت تحقق چنين هدفي، ديگر نز
هاي عملي تكـودار  هاي مسلمان نيز منتظر ديدن گاماز طرف ديگر دولت. دادخود را از دست مي

________________________________________________________________ 

  .1060، ص2االله، همان، ج؛ رشيدالدين فضل283، ص5ميرخواند، همان، ج   1

 . 415ص ،3جهمان،  رانسيمان،   2

  . 415ص ،3جهمان،    3

4  Arjeroni. 
5  Bedrosian, Ibid, pp.183-184. 

  .194 - 192صص ،2جهمان،  بياني،   6
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شايد به همين دلايل بود كه تكودار در . خصوص مسيحيان بودندبراي دشمني با غير مسلمانان و به
يان را كه پيش از اين نفوذ و قدرت زيادي به دسـت آورده  صدد برآمد مغولان را مسلمان و مسيح

بودند، تضعيف كند و اقداماتي نيز در اين زمينه انجام داد؛ مثلاً كليساي تبريز را ويران و بسياري از 
و حتي ماريهبالا، رئيس كليساي نسطوري را دستگير و بـه   مسيحيان را به قبول اسلام مجبور كرد

يـحيان قفقـاز جنـوبي     تي نيز در زمينه آزار و اذيت و ضـربه و اقداما 1زندان انداخت زدن بـه مس
لـمانان بـه   با وجود تلاش. صورت داد هايي كه تكودار در راستاي اعتلاي اسلام و دشمني با غيرمس

خصوص مسيحيان صورت داد؛ حكومت كوتاه مـدت او اجـازه نـداد تـا او بتوانـد بـه اقـدامات        
.مبادرت نمايد تري عليه مسيحيان اين منطقه بيش

2

  

شـود بـه عنـوان    ، بالاخره ارغون موفق ميبه دنبال رقابت بر سر قدرت، ميان تكودار و ارغون
3.).م1291- م1284./ق690- 684حـك (ايلخان جديد، زمام امور حكومـت را در دسـت گيـرد   

 

در دورة . ارغون نيز سياست مذهبي هلاكو و اباقا را در پيش گرفت و از مسيحيان حمايـت كـرد  
.ارغون، مسيحيان، وضعيت خود را بهبود بخشيدند

البته علاقه ارغون به مسيحيان باعث نشد تا او  4
ــل     ــرا در دورة زمامــداري او در اواي ــار گــذارد، زي ــن گــروه كن ــه ســود اي ــافع خــود را ب او من

، بيش از صد و پنجاه صومعه در قفقاز جنوبي مشـمول ماليـات شـدند و ايـن     .م1280./ق680دهة
 ها ها بيش از هر چيز از منافع آن هاي ايلخانان درباره همه گروهدهد كه سياستميموضوع نشان 

.شده استناشي مي
5

  

يـن دليـل    . شددر ميان مسيحيان ارغون به عنوان دوستدار و حامي مسيحيان شناخته مي بـه هم
انان كردند مراتب ارادت و دعاي خود را براي دولت ايلخبرخي از افراد برجسته مسيحي سعي مي

مثلاً استفان اوربليان مورخ تاريخ سيونيك كه يكي از پسـران تارسـائيك و   . به اطلاع او برسانند
خصـوص خانـدان قدرتمنـد    يك كشيش مسيحي بود جهت ابراز دوستي مسيحيان ارمنستان و به

. استفان اوربليان، كليسايي متحرك باشـكوه بـه ارغـون هديـه داد    . اوربليان به دربار ارغون رفت

ايلخان با دستان خود، لباسي زيبا و گران قيمت به . رغون نيز با او رفتاري مناسب و شاهانه داشتا
________________________________________________________________ 

بنگاه ترجمه  :، ترجمة عبدالحسين ميكده، تهرانامپراطوري صحرانوردان، )ش1353( ؛ رنه گروسه227صهمان،  اقبال،   1
  .607و نشر كتاب،ص

2  Orbelean, Ibid, v1, p.237; Bedrosian(1979), Ibid, p.266.  

  .1136- 1135صص ،2جهمان،  ،همداني   3

  .426ص ،2جهمان، بياني،    4

5  Bedrosian, Ibid, p.288. 
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تـان      او پوشانيد، پاييزه اي زرين به او داد و طي يرليغي، او را بـه سراسـقفي تمـام كليسـاهاي ارمنس
.منصوب نمود

1

   

هاي مسيحي، بخشي ا دولتاي كه نبايد از نظر دور داشت اينكه برقراري روابط دوستانه بنكته
او براي موفقيت در نقشة لشكركشي عليـه مماليـك مصـر و    . از سياست خارجي ارغون هم بود

.زرين، درصدد تقويت مسيحيان و مناسبات حسنه با آنـان برآمـد  جلوگيري از تهديدهاي اردوي
2 

اي سياسي او بود و ه تر ناشي از انگيزه اظهار علاقه و تمايل ارغون، نسبت به مسيحيان، بيش گرچه
هاي مسيحي را بر ضد مماليك مصـر فـراهم سـازد، يـا مـانع       سعي داشت تا امكان اتحّاد با دولت

لـمانان را در دربـار و    تهديدها و حملات اردوي زرين به شمال غربي قلمرو خود شود و نفـوذ مس
تاري ارغون با همين موضوع باعث مهرباني و خوشرف3امور حكومتي و يا موارد ديگر خنثي نمايد؛

تـه       مسيحيان شد و باعث گشت تا مسيحيان قفقاز جنـوبي در دورة ارغـون، وضـعيت خـوبي داش
.باشند

هـاي قفقـاز جنـوبي، ايـن     آزادي مسيحيت در دوره اباقا و ارغون تاحدي بود كه در سـكه  4
.»القدس، اين سكه، متعلق به ارغون استبه نام پدر، پسر و روح«: شدجمله ضرب مي

5

  

يـد با  از دوره .) م1294- 1291/ .ق694- 690حـك .(درگذشت ارغون، گيخاتو به حكومت رس
اـز    هاي مذهبيكوتاه مدت حكمروايي او، گزارش چنداني دربارة سياست يـحيان قفق اـره مس اش درب

يـحيان احتـرام   . جنوبي وجود ندارد با اين همه، بياني اشاره دارد كه گيخاتو، مانند اباقا و ارغون به مس
يـان گـزارش     6داد در امور مملكت دخالت كنند، ت، اما در عين حال اجازه نميگذاشمي اـ بدورس ام
اـن قبلـي زد و     مي اـن طرفـداران ايلخ دهد كه وقتي گيخاتو به حكومت رسيد، دست به تصفيه در مي

.عام شدند ارامنه بودندهايي كه در اين ميان قتل يكي از گروه
دهد كـه  اين گزارش از طرفي نشان مي 7

اـن    ياستكه س يـحيان بـوده، و چن هاي مذهبي ارغون در قفقاز جنوبي تا آخر حكومت او به نفع مس
هاي بعدي اين گـروه عليـه خـود    ها را فراهم آورده بوده كه گيخاتو از فعاليت موجبات رضايت آن

اـي  بندي منافع و سياستباشد و الويتاز طرف ديگر بيانگر اين موضوع نيز مي. بيمناك بوده است ه

________________________________________________________________ 

1  Orbelean, Ibid, v1, pp.238-239&265-266; Howarth, Ibid,v3, pp.345-346. 

  .جا همان   2
  .223- 222صهمان، ص اشپولر،   3

4  Howarth, Ibid, v3, p.313; Hetum, Ibid, p.62. 
5  Howarth, Ibid, v3, p.355. 

  .431ص ،2جهمان،  بياني،   6

7  Bedrosian, Ibid, p.201. 
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اـن   كرد كه مسيحيان نيز گاهي قرباني اين سياستيلخانان، از جمله گيخاتو ايجاب ميا ها، حتي در مي
  . ايلخانان غيرمسلمان شوند

هاي مثبـت  بسيار كوتاه بود، اما سياست.) م1294./ق694حك(با اينكه دوره حكومت بايدو 
نـد او در مقابل مسيحيان باعث شد تا آنان، دوراني توام با آرامش داش بايـدو اقـداماتي بـراي    . ته باش

به عنوان نمونه، او جلال پسر تارسـائيك اوربليـان را بـا    . آسايش مسيحيان قفقاز جنوبي انجام داد
غربـي گنجـه واقـع    ها در اران كه تقريباً در شمالنيروي كمي از مغولان به محلّ اقامت كاتوليك

ان داده شود، و در نهايت مقرر شد تـا ايـن   بود، فرستاد تا به اوضاع ساكنان مسيحي اين منطقه سام
.تر به كنستانتين پل فرستاده شـوند  گروه براي آسايش و راحتي بيش

لازم بـه ذكـر اسـت كـه در      1
تـم  .)م1303- 1294./ق703- 694حـك (هـاي ميـان بايـدو و غـازان    دشمني و رقابـت  ، داوود هف

باگراتيون از حاميان و طرفداران پسر ديميتري دوم، پادشاه .) م1311-  1293./ق711- 692حك(
.بايدو بود

  .بردتوان از اين موضوع نيز تاحدي به روابط مناسب بايدو با مسيحيان پيمي 2

  نقش ايلخانان مسلمان در اوضاع مسيحيان جنوب قفقاز 

نشين قفقاز جنوبي تاحد زيادي دچار وخامت شـد،  خان، اوضاع مناطق مسيحيبا حكومت غازان
خان دستور داد تا تمام بناهاي مذهبي مسيحيان مانند كليساها و ديرهـا  آوردن، غازانمدنبال اسلابه

دنبال اين دستور، اميـر نـوروز   به. ويران و بر مسيحيان قفقاز جنوبي، سختگيري بسياري اعمال شود
تـور ايلخـان،        كه دشمني غيرقابل انكاري عليه مسيحيان داشت به قفقـاز جنـوبي رفـت تـا بـه دس

را ويـران و امـوال    4در منطقـه واردزيـا   3اهاي گرجستان از جمله كليساي معروف ويرجينكليس
او در نخجوان و ارمنستان نيز همين اقدامات را انجام داد و كليساهاي . قيمت آن را انتقال دهدگران

.اين منطقه را خراب كرد
. پايتخت سيونيك، كليساها ويران شـدند 6عنوان نمونه در نوراونك،به5

يـاري از   . ا وجود اين، اين كليساها، توسط ساكنان منطقه تعمير شدب در پي اقدامات اميرنـوروز، بس
.مسيحيان منطقه قفقاز جنوبي كشته و زنان و فرزندانشان به بردگي رفتند

7

  

________________________________________________________________ 

1  Orbelean, Ibid,v1, p.260; Howarth, Ibid,v3, p.388. 
2  Howarth, Ibid, v3, p.421. 
3  Virgin. 
4  Vardzia. 
5  Orbelean, Ibid,v1, p.263; Brosset, Ibid, v1, pp.616-617; Allen, Ibid, v1, p.120; Howarth, Ibid, v3, p.421. 
6  Noravank. 
7  Orbelean, Ibid,v1,pp.261-262;Howarth, Ibid, v3, pp.421-422; Bedrosian, Ibid, pp.210-211; L, 
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آوردن غازان خان بر روابط سياسي او با باگراتيون نيز علاوه بر سختگيري بر مسيحيان، اسلام 
او . باعث شد تا داوود هفتم براي اعلام اطاعت و بندگي به خدمت ايلخـان نـرود   تأثير گذاشت و

كه پسـرش را نـزد ايلخـان    خان، مبني بر حضور در اردو، درحاليپس از سرپيچي از فرمان غازان
.) م1312- 1291./ ق712- 691حـك  (عنوان فرستاده نزد تغتوفرستاد، برادرش وختانگ را بهمي

فرستاد و با پيشنهاد اتحاد عليـه ايلخانـان اعـلام كـرد كـه       1يرمسلمان بود،زرين كه غخان اردوي
هاي مواصلاتي را به روي آنان  حاضر است در صورت تمايل تغتو به جنگ با ايلخانان، جاده و راه

.باز كند
داوود هفتم در مخالفت عليه ايلخانان، بهترين گزينه را انتخاب كرده بود؛ زيرا تغتو، خان 2
تـيابي بـه قفقـاز جنـوبي و      ها و برنامهزرين در اين دوره، سياستاردويقدرتمند  هايي، جهـت دس

.توسعة ارضي در اين حدود داشت
گرچه اين اتحاد صورت نگرفت؛ امـا ايـن موضـوع تاحـدي      3

.باعث آشفتگي اوضاع سياسي گرجستان به ضرر ايلخانان در دوره غازان خان شـد 
پـولر    4 البتـه اش

تـان   ان جاكلي با سپاهيان اردوياشاره دارد كه خاند زرين در جهت دفع حملة ايلخانان بـه گرجس
.همراهي داشتند

خان و به دليـل  توان احتمال داد كه خاندان جاكلي در دورة حكمروايي غازانمي 5
  .اندزرين بودهمسلمان بودن او، اصولاً در سياست خارجي، مخالف ايلخانان و همراه اردوي

خصوص گرجستان، چون در گذشته، شاهان امان و آشفته قفقاز جنوبي بهبا وجود اوضاع نابس
و امراي اين سرزمين به عنوان حاكمان تابع، مجبور بودند تا اربابان خود را در جنگ بـا دشـمنان   

، فرمان حمله بـه مصـر را داد؛   .م1300./ق698خان در سال عنوان نمونه وقتي غازانبه. ياري دهند
در جنـگ   .)م1303- 1300./ق703- 700حك(ه فرماندهي وختانگ سوملشكريان گرجستان ب

.شركت كردند
تـه، دسـت بـه تعـدي و قتـل        با اين 6 همه ايلخان به آنان اجازه نداد تـا چـون گذش

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
Xach'ikyan(1950), XIX Dari hayeren jerhagreri hishatakaranner, Erevan, no name, 
pp.66&102&114&163&259&281&283. 

الدين، اهتمام ابراهيم شمسبه ،1، جالآثار في وقايع قزان و بلغار و ملوك التتارالاخبار و تلقيحتلفيق ،)م1908( م، رمزي.م   1
  .722،744صص ،1جهمان،  ،همداني؛ 522 - 513صص ،ةالحسینیو  ةالکریمی ةمطبع :اورنبورگ

2  Orbelean, Ibid, v1, pp.263-264; Howarth, Ibid,v3, p.422;Brosset, Ibid,v1, p.618;Allexandre, 
Manvelichvili(sans date), Historie de georgie, Paris: de La toison dor, pp.238-239.  

 ـ:تهـران  ،4ج ،)تـاريخ وصـاف  (الاعصـار  ةتزجی ـو  الامصار ةتجزی ،)ش1338( عبداالله وصاف الدين شهاب   3 سـينا و   ابنةكتابخان
  .399- 398صص جعفري تبريزي، ةكتابخان

4  Brosset, Ibid, v1, pp.620-621; Howarth, Ibid, v3, p425; Manvelichvili, Ibid, pp.237-239. 

  .106ص، همان، اشپولر   5

  ؛ 104صهمان،  ؛ اشپولر،1295ص ،2جهمان،  ،همداني   6

Hetum, Ibid, pp.62&69; Manvelichvili, Ibid, pp.237-238. 
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.مسلمانان زنند و به شدت مانع قتل و غارت اهالي شهر، توسط مسيحيان ارمني و گرجي شد
1

   

هاي اسـلامي سرچشـمه   كه از انديشه» بسم االله«هايي، نظير خان مقرر شد تا نوشتهدر دورة غازان
.ها حك شودگرفت بر روي سكهمي

يكي از مراكزي كه از دورة مغولان و نيز ايلخانان بـه ضـرب   2
اـمل   فرمان غازان. كرد، گرجستان و اران بودسكه مبادرت مي خان دربارة آوردن عبارات اسـلامي، ش
يـحي  اين موضوع 3.شداين مراكز نيز مي اـهاني    دربارة گرجستان كه سرزميني عمـدتاً مس اـ پادش يـن ب نش

نشين بود؛ زيرا آوردن عبارات اسلامي، مغاير با مسيحي بود، كمي متفاوت با ساير مراكز عمدتاً مسلمان
اـي  را بر روي سكه» االله بسم«همه داوود هفتم مجبور شد عبارت با اين. عقايد و آراء مذهبي آنان بود ه

.و به اين ترتيب اطاعت خود را از فرمان ايلخان اعلام نمايدخود، نقش 
4

  

- 1304./ق716- 703حك(اوضاع نامناسب مسيحيان قفقاز جنوبي با روي كارآمدن الجايتو 

الجـايتو در دوره  . خان، زمام امـور را در دسـت گرفـت، تـداوم يافـت      كه پس از غازان.) م1316
بـه  . ان با مسيحيان قلمرو خود برخـورد كنـد  حكومت خود سعي كرد تا مانند يك ايلخان مسلم

همين دليل در همان سال جلوس، فراميني در خصوص دريافت جزيه از مسيحيان صادر كـرد كـه   
.تر بر اين گروه شد باعث فشار آمدن بيش

تـان، گرفتـار اختلافـات      در همين دوره بـيش 5 تـر ارمنس
هـاي   گروه. ان ديني آنان شده بودها و فرق مختلف مسيحي و بزرگدستگي ميان گروهمذهبي و دو

كردند قدرت و نفوذي در ميان روحانيون پيدا كنند و به اين صورت بـر قـدرت   مختلف سعي مي
هاي مختلف ارمنستان  علاوه بر اين منازعه براي به دست آوردن زمين، بين صومعه. افزايند خود بي

- بـه 6تا چندين سال ادامـه يافـت؛  هاي مذهبي ارمنستان كشمكش. افزودنيز بر آشفتگي اوضاع مي

هـا و  كه براي پايان بخشـيدن بـه رقابـت   .) م1316./ق716(اي كه حتي تشكيل شوراي آدانا  گونه
ايـن   7هاي مسيحي بوجود آمده بود، نيز در برقراري آرامش مـؤثر واقـع نشـد،   هاي اسقفاختلاف

الجايتو بر آشفتگي و  موضوع باعث شد تا مشكلات دروني مسيحيان نيز در كنار رويكرد مذهبي
  . ها دامن زند تر اوضاع آن نابساماني بيش

________________________________________________________________ 

  .987ص ،3جهمان،  ؛ بياني،1295ص ،2ج ،همداني   1

  . 174ص جزء اول از مجلد سوم،همان،  خواندمير،   2

 . جا همان   3
 . 194- 193صهمان، ص اشپولر،   4

5  Bedrosian, Ibid, p.266. 
6  Arewelc'i, Ibid, p.139; Ganjakeci, Ibid, pp.130-131&186; Bedrosian(1979), Ibid, p.277.  
7  Bedrosian, Ibid,p.278. 



 121  تأثير سياست و رويكرد مذهبي ايلخانان بر اوضاع مسيحيان جنوب قفقاز

كه سپاهيان قفقاز جنوبي هم او را .) م1307./ق706(الجايتو در بازگشت از سفر جنگي به گيلان
لـمان يكـي از شـهرهاي اران درصـدد برآمـد موضـع       همراهي مي كردند؛ به دليل شكايت اهالي مس

اـن    . در پيش گيرد تري، نسبت به مسيحيان منطقهسخت يـن منظـور، او يكـي از نوي اـ را بـه   به هم ه
گرجستان فرستاد تا مسيحيان اين سرزمين و ديگر مناطق قفقاز جنوبي را مجبور به قبول اسلام نموده 

اـيتو كـه در نخجـوان بـود،     . و كليساها را خراب كند داوود با اطلاع از اين موضوع، خود را نزد الج
اـ خـدمت    موضوع كه اسلاف او، هميشه به ايلخانان وفادار بـوده و بـه آن   رساند و با يادآوري اين ه

توانند، مسلمان شوند و اگر روزي، مجبور به اين كار خواهند و نمياند؛ اعلام نمود كه آنان نميكرده
او از الجايتو درخواست كرد نسبت به تصميم خود تجديد نظر . دهند، بميرندشوند، همگي ترجيح مي

چه الجايتو با شنيدن اين سخنان، دستور خود را لغو كرد، اما مسيحيان در دوره او از هرگونه، گر. كند
.فعاليت و آزادي محروم و مجبور به پرداخت جزيه و بستن زناّر بودند

رسـد سـخنان   بـه نظـر مـي   1
اـده  فـوق نگاهي به قدرت احتمالاً او نيم. داوود تنها دليل انصراف الجايتو از فرمان خود نبوده است الع

اـن  . زرين نيز داشته استهمسايه مدعي خود اردوي در اين زمان ايلخان با يكي از قدرتمندترين حاكم
لـمان بـود و ايـن موضـوع،       نكته مهم. اين دولت، يعني تغتو معاصر بوده است تر اينكه تغتـو، غيـر مس

  .كردتر مي احتمال پيوستگي حاكمان مسيحي قفقاز جنوبي را با تغتو عليه الجايتو بيش

 ./ق746 - 713حـك ( )درخشـان - برليان(هاي حكومت الجايتو، جورج پنجم در واپسين سال
تـان در دسـت     كه مدت كوتاهي در دوره غازان.) م1346- م1314 خان نيـز قـدرت را در گرجس

.گرفته بود به حكومت رسيد
دوران حكومت او براي گرجستان، پربار بود و دولت باگراتيدي،  2

او پس از اينكه دشمنان و مخالفان را سركوب، كارگزاران نالايق را . اي داشتملاحظهقدرت قابل
يـن  . اخراج و كليساها را تصفيه نمود، به بازسازي كشور و عمران و آباداني آن مبـادرت نمـود   هم

موضوع باعث شد تا گرجستان در اين دوره از نظر مذهبي نيز مانند روابط سياسي، دوران آرامـي  
سر گذارد؛ زيرا مناسبات اين شاه باگراتي با الجايتو خوب بود و او به وظـايف خـود بـه    را پشت 

.كردعنوان شاه تابع از جمله در پرداخت جزيه و غيره به خوبي عمل مي
3

                                                            

.) م1335- 1316./ق736- 716حك. (با درگذشت الجايتو، ابوسعيد بهادرخان به قدرت رسيد
يـحي در يك ن يـن ايـن منطقـه در دورة    گاه كلي به وضعيت قفقاز جنوبي، مخصوصاً مناطق مس نش

________________________________________________________________ 

 .Brosset, Ibid, v1, pp.638-639؛ 488ص ،2جهمان،  بياني،   1

2  Brtsqinwaleh. 
3  Manvelichvili, Ibid, pp.241-243; Allen, Ibid, v1, pp.121-122. 
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هاي ماليـاتي و   ها و نابسامانيتوان اشاره كرد كه اين دوره، علاوه بر اجحافحكومت ابوسعيد مي
از نظر مذهبي نيز، دورة خوب و توام با آسايشي براي اهالي مسيحي  1هايي از اين دست،ظلم وستم

هـايي كـه از زمـان    هـا و سـختگيري  دامنة اين آزار و اذيتجنوبي نبود، زيرا رفته و رفته بهقفقاز 
عنوان نمونه در دهه نخست به. گرفت، افزوده شدخان به مسيحيان صورت مي آوردن غازاناسلام

در دهـة  . تر مورد آزار و اذيت قـرار گرفتنـد   چهاردهم ميلادي مسيحيان، بيش/سدة هشتم هجري
تـان ويـران و غـارت و     هـايي از شـمال   ها و كليساها در بخـش  ن سده، صومعهدوم اي شـرقي ارمنس

اي چـون بركـري، لـوري و ارزنجـان بـا      مسيحيان جنوب اين سرزمين نيـز از جملـه در نـواحي   
.هاي زيادي مواجه شدندسختگيري

شدت اين اقدامات تاحدي بود كـه در دهـة سـوم گريگـور      2
.هاي مذهبي ايلخانان كشته شـد دليل مقاومت در برابر سياست به) كارين(اسقف شهر ارزنجان

در 3
- مجبور به پوشيدن لباس. م1334./ق734چنين شرايطي، مسيحيان از جمله در قفقاز جنوبي از سال

هاي مذهبي شـدند، و ايـن موضـوع نيـز بـر ميـزان        هاي مخصوص و قابل تشخيص از ديگر گروه
.هاي اعمال شده بر آنان افزودسختگيري

تـم    4 از طرف ديگر از اواخر سدة هفتم و اوايل سـدة هش
يـحي و آزار ايـن گـروه    /هجري هـا در   سيزدهم و اوايل سدة چهاردهم ميلادي، اقدامات ضـد مس

هـاي ثروتمنـد و    ها و صومعه هاي مغول و حمله به كليسا منطقه قفقاز جنوبي، توسط امرا و نويان
شـد؛ بـر    هاي مذهبي حاكمان ناشي مي و سياستها كه به طور كليّ از ضعف حكومتي  غارت آن

.نظمي اين منطقه افزود آشفتگي و بي
چهاردهم /كه بدروسيان اوضاع سدة هشتم هجريايگونهبه 5

.كند توصيف مي» تلخ و جهنمي«ميلادي از جمله دوره ابوسعيد را براي مسيحيان، روزگاري 
6

  

  گيرينتيجه

توان نتيجه گرفت كه ايلخانان غيرمسلمان، پس از تابعيت حاكمان قفقاز از آنچه در بالا گفته شد، مي
لـمانان بـه نفـع خـود سـود       تر مسيحي بودند از اختلاف و دشمني مذهبي آن جنوبي كه بيش ها با مس

________________________________________________________________ 

1  Bedrosian, Ibid, pp.217 -218. 
2  Bedrosian,Ibid, p.210. 
3  Samuel of Ani(1893), Samueli k'ahanayi Anec'woy hawak'munk' i groc' patmagrac', editor  A.Ter-

Mik'elean,Vagharshapat, անանուն, pp.167; Bedrosian, Ibid, p.211; Y,Manandean  ( 1903), Hayoc' nor 

vkanere, 1155-1843(Armenian Neo-martyrs, 1155-1843), editor Hrh Acharean,  Vagharshapat, p.123. 
4  Samuel of Ani, Ibip, p.165; Bedrosian, p.272. 
5  Bedrosid,an, Ibid, p.242. 
6  Bedrosian, Ibid, p.211. 
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كننده بـود،  از ميان عوامل مختلف كه در سياست مذهبي مغولان و ايلخانان غيرمسلمان تعيين. جستند
ها با مماليك كه مغولان را شكست داده و راه ادامه فتوحاتشان را سـد كـرده    آن توان به دشمني مي

هاي مسلمان گرايش تر ساكنان قلمرو ايلخانان كه ممكن بود به سوي دولت بودن بيشبودند و مسلمان
لـمانان درآورده     . يابند، اشاره كرد مماليك پس از سقوط بغداد، مصر را به صـورت مركـز دينـي مس

اي براي قلمرو ايلخانان كه اكثريت مردم آن سني مذهب  توانست تهديد بالقوه اين موضوع ميبودند و 
زرين كه به دنبال مطامع ارضي خود در از طرف ديگر منطقه قفقاز جنوبي با اردوي. بودند، تلقي شود

نمـود،  دشوار مياران و آذربايجان بود و گاه با ادعاهاي مذهبي و اتحاد با مماليك، كار را بر ايلخانان 
توانست بـراي  زرين به وسيله حاكمان قفقاز جنوبي مياتحاد و يا دادن راه عبور به اردوي. مواجه بود

اـفع و مقاصـد    از اين. ايلخانان تهديدي جدي تلقي شود اـبر من رو امراي مغول و ايلخانان غيرمسلمان، بن
   .دادندسياسي، نسبت به مسيحيان جنوب قفقاز تسامح نشان مي

شدن ايلخانان، وضعيت مسيحيان جنوب قفقاز تاحدودي تغييـر كـرد؛ زيـرا اينـك     با مسلمان
گرفتن تمهيداتي در مقابل غيرمسلمانان ايلخانان، خود را مدافع حقوق مسلمانان و مجبور به درپيش

لـمان بـا      . دانستنداز جمله مسيحيان جنوب قفقاز مي اين موضوع تاحدي بـر روابـط ايلخانـان مس
ان جنوب قفقاز تأثير گذاشت و باعث شد تا مردم ايـن منطقـه در ايـن دوره از حكومـت     حاكم

تـفاده از     . ايلخانان در تنگا قرار گيرند از طرف ديگر در عرصه سياست خـارجي نيـز موضـوع اس
هـا   بودن ايلخانان منتفي شده بود و آنزرين به دليل مسلمانابزارهاي ديني عليه مماليك و يا اردوي

مـذهب خـود، يعنـي    انستند نيروهاي نظامي جنوب قفقاز را با ابزار دين عليـه دشـمنان هـم   تونمي
همه در تمام دوره مذكور، مطامع و اهداف سياسي ايلخانان با اين. زرين برانگيزندمماليك و اردوي

ها، عاملي تأثيرگذارتر از رويكرد مذهبي آنان بود و اگـر خطـري    در روابط سياست خارجي آن
گونـه كـه دربـاره     كردند؛ هماننمود به شدت در مقابل آن ايستادگي ميها را تهديد مي آن مطامع

هاي اين منطقه بدون توجه به دين و مذهب ساكنان تابعيت منطقه جنوب قفقاز و مقابله با شورش
  .كردندآن برخورد مي
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  مطالعات تاريخ اسلام

  1394پاييز   /26شمارة   / هفتمسال 

  

  :استعمار روسي و اسلام شيعي

  .)م 1850- 1813(هاي اشغال قفقاز سياست روسيه تزاري در قبال شيعيان در نخستين سال

جواد مرشدلو
1

 

  

  

در جريان اشغال ولايات ايراني قفقاز به دست روسيه، جمعيت چشمگيري از شيعيان   :چكيده
هـايي از ايـن    تر در بخـش  اين شيعيان بيش. تابعيت تحميلي روسيه تزاري درآمدنداين منطقه نيز به 

سرزمين مستقر بودند كه تا پيش از اشغال، تابعي از سـپهر سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي ايـران بـه       
ويژه پيشوايان روحاني ايشان با مشاهده تثبيت سلطه  بخش اندكي از اين جمعيت، به. رفت شمار مي

امـا اكثريـت در همـان سـرزمين آبـاء و      . ترجيح دادند از موطن خود هجـرت كننـد   دولت تزاري
اداره ايـن جمعيـت و   . اجدادي خود باقي ماندند و زندگي خود را در زير بيرق روس ادامـه دادنـد  

هـاي   روي حكومـت اسـتعماري روسـيه و از جملـه دغدغـه      ادارة امور ايشان يكي از مسايل پـيش 
با وجود اين، در شرايطي كه مسايل مرزي بين ايران و روسيه هنـوز بـه   . ودفرمانداري نظامي قفقاز ب

صورت نهايي فيصله نيافته و زمينه جنگ همچنان فراهم بود، مسئلة جدي و فوري، مهـار گـرايش   
در ايـن  . هاي دولت ايران در پيونـد بـا علمـاي بـزرگ شـيعه بـود       شيعيان قفقاز به تبعيت از سياست

ا كيفيت سياست استعماري دولت تزاري در قبال علماي شيعه قفقـاز  پژوهش كوشش شده است ت
كانون تمركز آن بر نحوة رفتار فرمانداري نظامي قفقاز بـا دو تـن از علمـاي برجسـته     . بررسي شود

وردي، پيشواي مسلمانان شيعه تفليس و دومي آقاميرفتـاح، مجتهـدي اسـت     شيعه، اولي ملاتنگري
ها چهرة او را در تاريخ ايـران ايـن دوره    شغال تبريز به دست روسآفريني وي در جريان ا كه نقش

تواند زوايايي از سياست استعماري حكومـت   رسد نتايج اين تحقيق مي به نظر مي. بدنام كرده است
  .روسي قفقاز در قبال شيعيان اين منطقه را در دوره پس از تحميل مصالحه گلستان روشن كند

  وردي، يرملوف عه، آقاميرفتاح، ملاتنگريقفقاز، شي  :كليدي هاي واژه

   

________________________________________________________________ 

  morshedlau@gmail.com  اسلامي از دانشگاه تهران  ةدكتري تاريخ ايران دور ةآموخت دانش   1
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Russian Colonization and Shi’ite Islam: 

Russian Policy toward Shi’ite Muslims of Transcaucasia 

(1813-1850) 

Javad Morshedloo1 

 

 

 

 

 

Abstract: Russian conquest of Transcaucasia had multidimensional consequences for 

Muslim population of the region. A substantial part of these population was composed of 

shi’ite muslims who mostly lived in the southern or the pre-Iranian provinces. Based on 

some newly found archival documents, this study aimed to shed some lights on one aspects 

of this problem which so far has been neglected by most of the specialists of this field. As a 

pivotal question it seeks to ask what was the policy of Russian colonial governemt of 

transcaucasia toward the shiite muslims of the region. To provide an answer for this 

question it draws on a bunch of archival data which are gleaned from scattered documents 

and have been analysed inside a greater theoretical framework. Two important cases in this 

context, the first one, a certain Mulla Tangriverdi and the second one, the ill-famed Aqa 

Mir Fattah are at the center of this study. As the results show, from the first years of 

Russian conquest of transcaucasia, Russian governores have proceeded a certain policy 

toward the shiite population. This policy seems to have three conspicous aspects; the first 

was thretening influential clerical to avoid any contact with Iranian Mujtahids, the second 

one was an attempt to absorb middle-ranked shi’its ulama into the Russian adminstration. 

And the third was an attempt to construct a central religious institute for Shiite jurisdiction 

authority whose illfortune nominate was the Iranian notorious mujtahid Mir Fattah. The 

findings is likely to unfold some vague aspects of Russian colonial policy of caucas 

towards Shites after the enforcement of Golestan agreement.  

Keywords: Transcaucasus, Shi’ism, Aqa Mir Fattah, Mulla Tangriverdi, Eermolov 
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 مقدمه

نـاگزير   بزرگي از مردم اين منطقهدر جريان اشغال و تصرف قفقاز به دست روسيه تزاري، بخش 
اين مردم شـامل تركيـب متنـوعي از پيـروان اديـان مختلـف و       . به تابعيت دولت تزاري درآمدند

نـي،ارمني  مذاهب گوناگون بودند كه در ميان آن هـاي   هـا و گرجـي   ها مسلمانان اعم از شيعه و س
واحي كوهستاني داغستان كه به ويژه ساكنان ن بخشي از مسلمانان قفقاز به. مسيحي اكثريت داشتند

هـا   سياسي خود كه مشـهورترين آن - لحاظ مذهبي جزءاهل سنت بودند، به رهبري پيشوايان ديني
ها راه مقاومت نظامي  آغازين اشغال قفقاز به دست روس هاي شيخ شامل داغستاني بود از همان سال

ها بر قفقـاز بـود و تـا     روس ترين مانع بر سر راه تسلط كه بزرگ مقاومتي. و جنگ را برگزيدند
لـمانان  . نوزدهم ميلادي هم ادامه يافت/نيمه دوم سدة سيزدهم قمري وضعيت بخش ديگري از مس

نشين ايراني بودنـد، در   كه عمدتاً شيعيان ساكن در بخش جنوبي رشته كوه قفقاز يعني ولايات خان
فانه اطلاعـات منـابع   متأس ـ. فردي و پراكنده، هجرت و همكاري بروز يافـت   سه شكل مقاومت

نگاري و اسناد، براي ارائه يـك توضـيح رسـا و بسـنده از كيفيـت ايـن        موجود، اعم از آثار تاريخ
هـاي ايـران و    دانيم كه چندي پس از پايان دور نخست جنـگ  اين اندازه مي. رفتارها كافي نيست

» ناموس مسلمانانعرض و «ها به  روس» تعرض«روسيه و تسلط دولت تزاري بر قفقاز، اخباري از 

به دست رسيد كه برخي از مجتهدان عصر » در باب دين و مذهب ملت«آنان » اضرار«و » ايذا«و 
و در رأس آنان آقاسيدمحمد مجاهـد را بـه صـدور فتـواي جهـاد و اقـدام عملـي در ايـن زمينـه          

.برانگيخت
يـعه    درواقع، به نظر مي 1 يـن قف  رسد پس از استيلاي دولت روسيه بـر حـوزه ش قـاز  نش

تـار يـاري بـراي اخـراج          يـعه، خواس جنوبي، كساني با ارسال شكوائيه و عريضـه بـراي مراجـع ش
  .متجاوزان روس از وطن مألوف خود شدند

نشين قفقاز به   هاي مسلمان هاي وسيعي از سرزمين با گذشت نزديك به دو سده از انتزاع بخش
گران روس با شيعيان ايـن منطقـه    اي از كيفيت مواجهة اشغال ها هنوز بررسي شايسته دست روس

تواند ابعادي از سرشت استعمار  رو اهميت دارد كه مي ويژه از آن اين مسئله به. انجام نگرفته است
به موضوع رابطه مسلمانان قفقاز و  پژوهشگراني كه. روسي در برخورد با اسلام را نيز روشن كند

تر به ماهيت نظـامي   گروه نخست، بيش. ندشو اند، خود به دو گروه تقسيم مي ها توجه كرده روس
________________________________________________________________ 

انتشـارات روزنامـه ايـران،    : ، تصحيح غلامحسين زرگري نژاد، تهـران مĤثر سلطانيه، )1383(دنبلي )مفتون( بيگ عبدالرزاق   1
  .523- 522ص ص
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تـان در    اند و كانون تمركز آن سلطه حكومت تزاري بر قفقاز پرداخته لـمانان داغس هامقاومت مس
 .جويي بوده است برابر اين سلطه

اند  گروه دوم آثاري است كه به حوزه جنوب قفقاز توجه كرده 1
تـر يعنـي سياسـت     را ذيل موضوعي كليو مسئلة كيفيت مواجهة حكومت روسي قفقاز با شيعيان 

هاست كه  ترين اين پژوهش تحقيق مستشاري از مطرح. اند استعماري روسيه در قفقاز بررسي كرده
يـه دارد       تـعماري روس .نگاه گذرا و محدودي نيز بـه جايگـاه علمـا در سياسـت اس

امـا موضـوع    2
شغالي متعلق به ايران سكونت هاي ا چگونگي مناسبات مسلمانان شيعي قفقاز كه عمدتاً در سرزمين

پرسشي كه اين پژوهش كوشيده است پاسخي بـه آن ارائـه كنـد،    . تر بررسي شده است داشتند كم
هاي ابتـداي اشـغال ايـن سـرزمين      ها در قبال شيعيان قفقاز در سال كيفيت سياست استعماري روس

تدابير  مان ابتداي استقرار،دهد فرمانداران نظامي قفقاز از ه شواهدي وجود دارد كه نشان مي. است
مبناي اين تحقيق اطلاعاتي اسـت كـه از برخـي    . معيني در قبال مسلمانان شيعه قفقاز اتخاذ كردند

با وجود اين، كوشش شـده اسـت   . اسناد فارسي موجود در آرشيو دولتي تفليس استخراج شده است
اين اطلاعات به منظور . ل شودهاي مستخرج از ديگر منابع دست اول تكمي كه اين اطلاعات با داده

يافتن پاسخي براي مسئله تحقيق، درون يك بستر تاريخي و متناسب با شـواهد موجـود در ديگـر    
  .تحليلي بررسي شده است- منابع، با رويكردي توصيفي

  زمينه

هـاي   نامة گلستان در شرايطي ويژه و به مثابة تدبيري موقت براي عبور از بحـران جنـگ   موافقت
.به ايران تحميل شدناپلئوني 

نتيجة فوري و عيني اين رخداد، جدايي بخش بزرگـي از سـرزمين و    3
داري بـه سـرزمين آبـاء و     مردم ايران در آن سوي ارس بود كه تعلقات فرهنگي و تاريخي ريشـه 

و با ورود يرملوف به صحنه تحولات قفقاز، نظـام  . ق1231./م1816از سال . اجدادي خود داشتند
.شده گام نهـاد  هاي اشغال ة تثبيت اقتدار خود بر سرزمينتزاري به مرحل

مأموريـت يرملـوف در   4
________________________________________________________________ 

1  Thomas Sanders(2004), Ernst Tucker & Gary Hamburg (eds. & trans.), Russian-Muslim Confrontation 
in the Caucasus, Alternative Visions of the Conflict between Imam Shamil and the Russians, 1830-1850, 
London & New York; Robert Bruce Ware & Enver Kisriev(2010), Daghestan: Russian Hegemony and 
Islamic Resistance in the North Caucasus, London:, pp. 14-25; Robert D. Crews(2006), For Prophet and 
Tsar, Islam and Empire in Russia and Central Asia, London, pp. 15-20. 

2  Firouzeh Mostashari(2006), On the Religious Frontier: Tsarist Russia and Islam in the Caucasus, 
London: I.B. Tauris: pp. 79- 92.  
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.مرتبة نخست، ميزان اقتدار روسيه در قفقاز و تلاش در جهت تثبيت آن بود
از اين رو، يكـي از   1

ويژه شيعيان قفقاز،و ساماندهي امور  روي وي مواجهه با مردم مسلمان و به هاي جدي پيش دشواري
اين مسئله خصوصاً از اين نظر اهميت داشت كه جمعيت شيعيان قفقـاز،  . تي آنان بودديني و معيش

تـقر در ايـران و عـراق          چشم يـعه مس گير بود و تبعيت فقهي پيشـوايان محلـي آنـان از مراجـع ش
  .ها در قفقاز باشد توانست تهديدي جدي براي پايگاه سست و شكنندة حكومت نوپاي روس مي

اي جـدي   ها بر اين سرزمين، مردم مسلمان آن را با مسئله نظامي روساز سوي ديگر، استيلاي 
اي از اين موضـوع در   جلوه. رو كرد؛ اين كه تكليف ايشان در مواجهه با اين وضعيت چيست روبه

تـه   احكام الجهاد و اسباب الرشاد باب هشتم  به صورت مبسوط بحث شده و فتاواي فقهـاي برجس
.در آن باب گرد آمده بودشيعه آن روزگار راجع به آن، 

مقـام فراهـاني مؤلـف     ميرزابزرگ قائم 2
: نخسـت : بندي كرده بـود  كتاب، در سرآغاز باب هشتم، مسلمانان اين نواحي را در سه گروه دسته

گروهي كه به مهاجرت «: ، دوم»گروهي كه قدرت به مهاجرت دارند و اظهار شعاير توانند كرد«
.»يك مقدور نباشد گروهي را كه هيچ«و سوم  ،»قادرند و از اظهار شعاير عاجز

به اعتقـاد وي دو   3
به حكم عقـل و روايـت، الفـت كفـر و اسـلام      «گزيدند كه  بايست هجرت مي گروه نخست مي

 .»خارق عادت است
تنها براي گروه آخر كه هم از هجرت عاجز بودند و هم بـه اظهـار شـعاير     4

يـدن،    سزاوار است در وطن نشستن؛ دل«قدرت نداشتند  به صبر بستن، رنج ولا گزيدن، بار بـلا كش
.»...حسرت هجرت داشتن، 

5
  

» تـرك اقامـت  «و » اختيار هجـرت «اند، به  مقام، گروه نخست را كه موضوع اين تحقيق قائم

.»رغبتي به دولت عقبي اين دلبستگي به ثروت دنياست و آن بي«كند؛ زيرا به نوشتة او  توصيه مي
با 6

.»عقبي
قهي برخي مجتهدان برجسته در اين زمينه متفاوت بود؛ ميرزاي قمي با وجود اين، ديدگاه ف6

در بلاد كفر باشد و توان اظهار شـعاير  «دانست كه  هجرت را بر كسي واجب مي) العلماء ��علا(
.»اسلام نداشته باشد

هجرت بر كسـي كـه امكـان اظهـار شـعاير ديـن       » المجتهدين��سلا«از نظر  7
________________________________________________________________ 

1  V. A. Feodorova (ed.) (1991), Zapiski A. P. Ermolova, 1798-1826, n.p., p. 11. 

نـژاد،   ، تصحيح و مقدمه تـاريخي دكتـر غلامحسـين زرگـري    احكام الجهاد و اسباب الرشاد، )1380(ميرزا بزرگ فراهاني   2
  .انتشارات بقعه: تهران

  .333، ص احكام الجهادفراهاني،    3

  .334همان، ص    4

  .335همان، ص    5

  .333همان، ص    6

  .237همان، ص    7
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.داشت، واجب نبود
ي نيز هجرت گزيدن را براي كساني كـه توقـف ايشـان در آن    و ميرزاي قم 1

تـه     آنـان مـي  » كثرت سواد كفره و مشركين و قوت و شـكوت «ولايت باعث  تـحب دانس شـد مس
.بود

مخاطب فتاواي فقهي اين مجتهدان برجسته شيعه، جمعيت بزرگي از مردم شيعه قفقـاز بـود   2
رقم دقيقـي  . درتي غيرمسلمان درآمده بودندنامة گلستان، به زير سلطة ق كه پس از امضاي موافقت

بـا وجـود   . كم در ابتداي اشغال قفقاز و زمان نگارش اين فتواها، نداريم از جمعيت اين مردم، دست
ها نزديك به دو دهه بعد بـه دسـت داده،    اين، نگاهي به برخي ارقام كه برآوردهاي آماري روس

  . ه و شمار اين جمعيت برساندتواند ما را به دركي نسبي و تخميني از گستر مي

  جمعيت شيعة قفقاز جنوبي در نيمة نخست سدة سيزدهم هجري

. يكي از پيامدهاي تسلط روسيه بر قفقاز، اقداماتي بـود كـه در زمينـه آمـارگيري انجـام گرفـت      

تـعماري     ها، فراهم آوردن زمينه ترديدي نيست كه هدف از اين آمارگيري اعمال يك سياسـت اس
هاي آماري از  با وجود اين، اطلاعاتي كه در اين بررسي. مديريت مناطق اشغال شده بودمدرن براي 

شمار و تركيب جمعيت مردم قفقاز آمده است براي رسيدن به دركي نسبي از جمعيت شيعيان اين 
طبق يك بررسـي انجـام شـده در سـال     . ها اهميت دارد منطقه و ماهيت سياست استعماري روس

نفر برآورد  325،201معيت كل مسلمانان در حوزة جنوب رشته كوه قفقاز ، ج.م1830./ق1245
يـعه بودنـد كـه نشـان     120،674نفر اهل سنت و  177،736از اين تعداد . شده است دهنـدة   نفر ش

لـمان در سـرزمين      هـاي جنـوبي قفقـاز آن     توازني نسبي در ميزان جمعيـت دو فرقـه بـزرگ مس
مسلمان در اين منطقه ) ملا(روحاني  2،859اين زمان تعداد بر مبناي همين بررسي، در . روزگاربود

تن شيعه و مذهب هفـت تـن ديگـر مشـخص      1،312ها سني،  تن از آن 1،540فعاليت داشتند كه
.نبود

ابـاغ، نخجـوان، شـكي و شـهرهاي دربنـد، بـاكو و        هاي ايروان، قره مسلمانان شيعه در ايالت3
.شماخي اكثريت داشتند

4
  

هاي بعد افـزايش يافتـه    دهد كه شمار جمعيت مسلمانان قفقاز در سال مي آمارهاي بعدي نشان
________________________________________________________________ 

  .336همان، ص    1

  .337همان، ص    2

3  I. P. Petrushevskii((1936), Kolonial'naya politika Rosisskogo tsarisma v Azerbaijhane v 20-60-x godakh, 
Leningrad: vol. 1, p. 373. 

4  Platon Zubov, Kartina Kavkazs'kogo kraya(1823), (S. Petersburg: 1833), vol. 4, p. 75; I. Bronevski, 
Noveishiya izvestiya o Kavkaz, vol. 1, Moscow, p. 29. 
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بـه رقـم   . م 1848./ق1264بر اين اساس، جمعيت مسلمان در حوزه قفقاز جنـوبي تـا سـال    . است
نـت و     نفر از آن 215،226تن رسيد كه از اين ميزان  428،487 يـعه    213،261هـا اهـل س تـن ش

 .بودند
ي جمعيت مسلمانان سني نتيجه مهاجرت بخش چشـمگيري از  از قرار معلوم، كاهش نسب 1

و ادرنـه  .)ق1243./م1828(چـاي   هاي تركمن هاي پس از امضاي عهدنامه ايشان به عثماني در سال
.و قطعي شدن استيلاي روسيه بر قفقاز بود.) ق1244./م1829(

يـعه قفقـاز در    2 البته شمار علماي ش
يـعه قفقازكـاهش    دهد تن بود كه نشان مي 3334همان سال،  ميانگين آن نسبت به كل جمعيت ش
چـاي تعلـق دارد، از وجـود     هاي پس از انعقاد عهدنامه تركمن كه به سال اين آمار با اين. يافته است

طبعـاً مـديريت ايـن    . جمعيت چشمگير شيعه در قفقاز نيمة نخست سدة سيزدهم حكايـت دارد 
گي روزمره آنان پيوند وثيقـي بـا باورهـاي    جمعيت چشمگير از شيعيان در وضعيتي كه امور زند

يـن و مـؤثري در      » ملاها«شان داشت و  ديني و مذهبي يا همان پيشوايان دينـي محلـي، حضـور مع
طبق گزارش زوبـف در سـال   . اي داشت رسيدگي به مسايل ديني و عرفي آنان داشتند، اهميت ويژه

هاي ايـران و   ن در دور نخست جنگآخرين ايالت جداشده از ايرا - تنها در ولايت تالش. م 1833
ملاي مسلمان حضور داشت كه شمار   .م1103 - روس و در اصل، دنباله شمالي حوزه قومي گيلان

.زيادي از آنان شيعه بودنـد 
يـن وضـعيتي، چـه راه   3 يـعيان، مهـار       در چن هـايي بـراي اداره امـور ش

روي فرمانـداران   راتوري پيششان به دولت امپ هاي احتمالي آنان و تأمين و حفظ وفاداري مخالفت
كـرد كـه فرمانـداران روس و     قاعدتاً اهميـت ايـن موضـوع ايجـاب مـي     . روس قفقاز قرار داشت

يكي از آن تـدابير توجـه بـه    . كارگزاران سياست استعماري روسيه، در قبال آن تدابيري بيانديشند
ستعماري و همزمـان،  علماي بانفوذ و تلاش در جهت جذب آنان به درون ساختار اداري دستگاه ا

  .رفع تهديد از علمايي بود كه سر سازگاري با حاكميت روسيه بر قفقاز نداشتند

  سياست استعماري روسيه در قبال علماي شيعه قفقاز

توانـد بـه    كيفيت سلوك فرمانداري نظامي قفقاز با علماي شيعه يكي از موضوعاتي است كه مـي 
________________________________________________________________ 

1  Petrushevskii, Kolonial'naya politika.., vol. 1, p. 373. 
2  Dana Lyn Sherr(2007)y, "Imperial Alchemy: Resettlement, Ethnicity, and Governance in the Russian 

Caucasus, 1828-1865", PhD Thesis, University of California, p. 8. 

نسبت جمعيـت سـني و   . م 1830ها از جمعيت مسلمان قفقاز در دهة خوفسكي بر اساس برآوردهاي آماري روس شويتو   
  :ه را تقريباً برابر دانسته استشيع

  Tadeusz Swietochowski(1985), Russian Azerbaijan, 1905-1920, the Shaping of National Identity in a 
Muslim Community, Cambridge: p. 8 

3  Zobov, vol. 4, p. 151. 
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نگـاري صـدر    در اغلب منابع تاريخ. ينه كمك كنددرك بهتر سياست استعماري روس در اين زم
هاي ايران و روس را فـراهم آورد از توسـل    قاجار ضمن توضيح عواملي كه زمينه دور دوم جنگ

.شيعيان قفقاز به مراجع شيعه در ايران و عراق سخن رفته است
اما موضوع ارتباط شيعيان قفقاز با  1

يـن بررسـي نشـده اسـت    مراجع شيعه و كيفيت آن تا كنون به صورت مس طبعـاً برخـي   . تند و مع
ها فقدان اسناد و مدارك كافي باعث شده است كه در تحقيقـات   مشكلات مرسوم و در رأس آن

با اين حـال، شـواهدي وجـود دارد كـه     . انجام شده از كنار اين موضوع به صورت كلي عبور شود
هاي معيني كـه   يكي از نمونه. دتواند به ارائه پاسخي هرچند مقدماتي به اين پرسش كمك كن مي
تواند ما را به درك روشني از اين مسئله و كيفيـت مواجهـة زمامـداران روس بـا آن برسـاند       مي

متأسفانه شناخت ما از ايـن عـالم،   . وردي، پيشواي روحاني شيعيان تفليس است ماجراي ملاتنگري
دولتي گرجستان به جـا مانـده   لاي اسناد فارسي آرشيو  محدود به چند فقره سند است كه در لابه

هـاي نخسـت سـدة     اي كه در تاريخي نامعين اما طبق قراين و شواهد در همان سـال  »اجازه«. است
 .سيزدهم صادر شده، از اين جمله است

محمد بن «چندان مشهور به نام  عالمي نه» اجازه«طبق اين  2
معرفي شده، مأذون » الاصل سيتفلي«وردي را كه در متن اين سند  ملاتنگري» حاجي حيدر كرماني

ساير «يا از » الاعظم آقاسيدعلي طباطبائي آنچه از رساله مولانا و سيدنا و استادنا «دانسته است تا به 
و » به مردم بگويد«كرده است عمل كند و » استماع«و يا از خود وي » الشرايط مجتهدين حي جامع

بـر  . »ر اين كه ديگـري از او اعلـم باشـد   در صورت اختلاف، رأي آقاسيدعلي را ترجيح دهد مگ«
قبايل و قراي متعلقه بـه  «و » بلدة تفليس«در » همه مسلمانان و عامه اهل ايمان«مبناي اين اجازه به 

در مسايل دينيه از طهارت و عبادات و معاملات و عقـودات از نكـاح و   «توصيه شده بود كه » آن
جمعيت شيعه تفليس » اجازه«چند مخاطب اين هر. رجوع كنند» عاليجناب مذكور«به » امثال آن

  :كند است، تحليل اوليه درونمايه آن چند نكته مهم را روشن مي

در ربع نخست سدة سيزدهم هجري دامنه نفوذ مرجعيت شيعه در بخش اعظم قفقاز جنوبي    - 
 .گسترده بود

________________________________________________________________ 

اـيع  24- 23علم، صـص : ، چاپ عباس اقبال، تهرانتاريخ نو، )1384(؛ جهانگيرميرزا522دنبلي، همان، ص    1 اـدق وق اـر   ؛ محمدص نگ
اـ  بـي [ :، گردآورنده حسين آذر، تصحيح اميرهوشنگ آذر، تهرانآهنگ سروش، )1369(مروزي ؛ محمـدتقي  233- 232صـص   ،]ن
اـن    ،)تاريخ قاجاريه(ناسخ التواريخ، )1380(الملك سپهر لسان اـرات  :، تهـران 1فـر، ج  تصـحيح جمشـيد كي ؛ 363 اطير، صاس ـ انتش

؛ علي اكبـر  7830انتشارات اساطير، ص : ، تهران9فر، ج ، تصحيح جمشيد كيانالصفاي ناصري روضة، )1380(خان هدايت رضاقلي
  .209دانشگاه تهران، ص : ، تهران)چاي از گلناباد تا تركمن(1، تاريخ سياسي و ديپلوماسي ايران، ج)1342(بينا

  .30، سند شمارة 1452فوند  ،)افاگ: نوشت كوته(ن اسناد فارسي آرشيو دولتي گرجستا   2
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تجلـي  »  اجازه«سلسله مراتب اين مرجعيت و اعلميت سيدعلي طباطبايي به خوبي در متن    - 
 .يافته است

اـبع  وردي برمبناي اجازه مرجع اعلم در اين اجازه و ملاتنگري   -   اي كه براي او صادر شده بود ت
 . نظر فقهي آقاسيدعلي طباطبائي بود

وردي، مخاطب اين اجازه همزمان با مرجعيت ديني شيعيان قفقاز، واسطه آنان  ملاتنگري   - 
 .بودايران و عراق   با مراجع بزرگ

بلده تفليس و قبايل و قـراي  «وردي در اين اجازه قلمرو شمول جغرافيايي مرجعيت ملاتنگري   - 
 تعيين شده بود، اما طبق آموزه فقهي شيعه كه مرجعيت را تابع مرزهاي سياسي» متعلق به آن

 .توانست فراتر از اين محدوده را هم دربرگيرد داند، مي نمي

تـيلاي     يك واقعيت بود و آن اين كه روسگر  اين مطالب در مجموع بيان ها بـراي تثبيـت اس
يـعه بودنـد   ئـله در   . نظامي خود بر قفقاز ناچار از مواجهه با مسئله شيعيان و مرجعيت ش ايـن مس

وضعيت حاكم بر قفقاز در فاصله امضاي مصالحه گلستان تا آغاز جنگ دوم ايران و روسيه جلوه 
تـواري   عوامل مختلفي از جمله . تري داشت جدي وضعيت آشفته سياسي و اجتماعي در قفقـاز، نااس

ها به رهبري شيخ شامل، پيشواي طريقت نقشـبنديه   پايگاه اقتدار روسيه، جنبش مقاومت داغستاني
كرد كه رويكرد غالب سياست روسيه  تر از همه، وضعيت جنگي در قفقاز ايجاب مي قفقاز، و مهم

الكســي پتــرويچ يرملــوف كــه در ســال . باشــد هــا بعــد نظــامي در قبــال ايــن ســرزمين تــا ســال
اوبـا  . به فرمانداري كل قفقاز منصوب شد، خود نماينده برجسته اين سياست بود. ق 1231./م1816

درك وضعيت آشفته و نااستوار روسيه در قفقاز كوشيد از رهگذر اتخاذ تدابير نظـامي و اعمـال   
.مديريت كندزور، اين مرحله بحراني از سياست استعماري روسيه را 

اما يرملوف چه سياستي در  1
قبال مرجعيت شيعه با آن دامنه از نفوذ اتخاذ كرد؟ طبعاً در اين مورد نيز سياست يرملوف تابعي از 

  . رفتار كلي او بود

اين سند، . تواند ما را براي يافتن پاسخي براي اين پرسش كمك كند خوشبختانه سندي داريم كه مي
اـرت روسـي       اعلاميه شديداللحني ا اـه م اـرم م اـرس  16(ست كـه يرملـوف در چه دهـم  ./م 1822) م

» غنرال يرملوف«متن اين اعلاميه به زبان تركي است و امضاي . صادر كرده است. ق1237الثاني جمادي

________________________________________________________________ 

1  Baddley, The Russian Conquest of the Caucasus, p. 97; Michael Whittock((1959), "Ermolov-Proconsul 
of the Caucasus", Russian Review, 18/1 , p. 55; King, The Ghost of Freedom, p. 45. 
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اين كه چرا يرملوف زبان تركي را براي اين اعلاميه برگزيده، خود نكته درخور . در پاي آن قرار دارد
اـن  يرملوف با اين تدبير، بخش بزرگي از جامعة ترك قطعاً. تأملي است يـن  زبان و مسلمان خ اـ را   نش ه

اما شايد هدف ديگري نيـز  . داد دانستند مورد خطاب مستقيم اعلاميه خود قرار مي كه زبان فارسي نمي
در ميان بود؛ طبق شواهد موجود از جمله حجم انبوه اسنادي كه از سده سيزدهم هجري برجاي مانـده  

تـيلاي رژيـم    نشين قفقاز جنوبي، حتي تا دهه ت، زبان مكاتبات اداري در حوزه مسلماناس ها پس از اس
وردي صادر شده بود نيز به زبان فارسي نوشته شده  اي كه براي ملاتنگري متن اجازه. تزاري، فارسي بود

 ـ . بود ان داشـت كـه   و باز درست در همين زمان مكاتباتي ميان يرملوف و دستگاه حاكمه ايـران جري
.ها به زبان نيز فارسي بود اين

نگاري مهم  ضمن اين كه دست كم تا نيمة سدة نوزدهم ميلادي آثار تاريخ1
تـه مـي   اخبارنامه، تاريخ صافي، باغ تاريخ قره، گلستان ارماين حوزه يعني . شـد  و غيره به زبان فارسي نوش

اـز، انديشـه تنـگ       اـمي قفق بنابراين، بعيد نيست يرملوف از همان ابتداي حضور در مسند فرمانـدار نظ
اي  انديشـه . پرورد كردن گستره نفوذ زبان فارسي در آن بخش از قلمرو تاريخي ايران را نيز در ذهن مي

سند بازتاب يافته بود و هـدف آشـكار آن، قطـع پيونـد     اي ديگر از آن نيز در مضمون همين  كه جلوه
  . فرهنگي حوزه ماوراي ارس با ايران مركزي بود

دليل  وردي را به به هرترتيب، يرملوف در اعلاميه مذكور با لحني تند و هشدارآميز ملاتنگري
نظـام  «يك رشته گفتگو و تحريرات با علماي شيعه در ايران، خائن دانسته، تأكيد كرده بـود كـه   

لـوك   . بر وي رحم آورده و به تبعيد ابدي وي رضايت داده است» عليه اروسيه فارغ از كيفيـت س
تـعماري    يرملوف با ملاتنگري وردي كه به نوبه خود داراي اهميت و شاهدي متقن از سياسـت اس

نـد  تري كه در ايـن   دولت تزاري در قبال علماي شيعه قفقاز در ابتداي استيلاي آن بود، نكته مهم س
بازتاب يافته اشاره ظريف يرملوف به سياست آتي دستگاه حاكمه قفقازدر قبال شيعيان اين منطقـه  

بند دوم اين اعلاميه ضمن اشاره به شواهدي كه از تأييد و تصديق . و پيشوايان روحاني ايشان است
ت آمده به دس)ايرانده بيوك علمالر(» علماي بزرگ ايران«ملاي مذكور توسط » آخوندي«مرتبه 

كرد  آنگاه تأكيد مي. قلمداد كرده بود) ��خيا ���علا(بود، نفس اين ارتباط را به مثابه خيانتي آشكار 
لـمان    كه در سايه پادشاهي امپراتوري روسيه ميليـون  ه مليـان و حسابسـز محمديـه    ج ـني(هـا مس

________________________________________________________________ 

مجموعه رونوشت كتابخانه گـروه تـاريخ دانشـگاه    ( مجموعه اسناد فارسي آرشيو دولتي گرجستان:براي نمونه بنگريد به   1
  :؛ و نيز)تهران

T. M. Musvi(1977), Orta asr Azarbaichan tarikhina dayir Farsdilli sanadlar, xvi-xviii, Baku: Elm 
Neshriati, pp. 121-237 
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يـن خـاطر،     و از جمله جمعيت چشمگيري از شيعيان زندگي مي) مذهبنده دولـت  كنند و بـه هم
در ايـن  . تعيين و مقرر نمايـد » الاسلام مخصوص شيخ«اش  امپراتوري قادر است كه براي اتباع شيعه

هيچ نيازي نيست كه علماي بزرگ ايران، اختيار و دخالتي در امور مذهب و شريعت و يا «صورت
نـد » هاي متعلق به آن محاكم و ديوانخانه هيچگونـه احتيـاجي يوخـدر كـه مـذهب و      (داشته باش

لـرنده علمـاي كبـار      ش ريعت امورنده و يا محمديه محكمه و ديوانخانه لرنن حقيقتنـه متعلـق ايش
  ). ايراننك اختيار و عملي داخل ايده

سيدها، آخوندها و «شد و همه  تندي لحن انذار و تهديد در دو بند پاياني اعلاميه يرملوف تشديد مي
ايـران  (» هاي ايران الاسلام شيخ«ارتباط و مراوده با را نسبت به هرگونه » مرز«ساكن آن سوي » ملاهاي

اـن بـه عنـوان      داد و تصريح مي هشدار مي) الاسلاملره شيخ اـ آن كرد كه هرگونه گفتگو و مكاتبه سري ب
اـنوني   «و مشـمول  » اصل خاين و عاصـي «خيانت قلمداد شده و مرتكب آن  خواهـد  » شـدت غضـب ق

اـ اخـراج آخو  . گشت اـ   نـدملاتنگري هركسي هم كه در ارتباط ب لـمانان آن سـوي مـرز   «وردي ب » مس

. تهديد شده بود» تنبيه و بازخواست و سياست«اي داشته باشد به  مراوده) بوطرفنن محمديه ملتي(
1

  

. ها در قبال مسئله مرجعيت شيعه بود اي از سياست استعماري روس گر جلوه طبعاً اين سند، بيان

 ـ  يـدعلي  «. نمُـود  ت در مـوقعيتي اضـطراري مـي   اما بيش از آن بازخوردي از يك تـدبير موق آقاس
وردي نظر وي اعلم معرفي شده  كه در متن اجازه ملاتنگري» سيدالمجتهدين«مشهور به » طباطبائي

الغطاء، يكي از دو مجتهد بزرگ شيعه در آن روزگار و از جملـه   كاشف بود، در كنار شيخ جعفر
.هادي داشتندچند مجتهدي بود كه نقش فعالي در صدور فتاواي ج

طبق محتواي اعلاميه يرملـوف   2
ها بر ضـرورت اقـدام عملـي     داشت و شايد در اين مكاتبه  وردي با اين مجتهدان مكاتبه ملاتنگري

در . ها تأكيـد كـرده بـود    براي اعلام جهاد و بسيج مسلمانان به منظور مقابله با سلطه نظامي روس
ا صـادر كـرد، بـه رغـم پايـان دور نخسـت       كه يرملـوف ايـن اعلاميـه ر   . ق 1237./م1822سال 

، اختلاف و نزاع ميان ايران .)م1813./ق1228(هاي ايران و روس و امضاي مصالحه گلستان  جنگ
در ايران نيز دو گروه، خواهان از سـرگيري جنـگ   . و روسيه بر سر نواحي اشغالي هنوز باقي بود

گاه حاكم مستقر بـود و در رأس آن  گروه نخست كه در دست. گرفتن اين نواحي بودند براي بازپس
________________________________________________________________ 

  .813، سند شمارة 1452آفاگ، فوند    1

  ؛ 173- 168؛ ميرزابزرگ فراهاني، همان، صص 222دنبلي، همان، ص    2

Robert Gleave((2005), “ Jihad and the Religious Legitimacy of the Early Qajar State”, in Idem (ed.), 
Religion and Society in Qajar Iran, RoutledgeCurzon: pp. 43-44. 
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ميرزا حضور داشت، به دلايل مختلف حاضر به پذيرش مصالحه تحميلي گلستان نبـود و آن   عباس
گروه دوم كه نفوذ اجتماعي به . دانست ها و همراهي دوستان بريتانيايي مي را نتيجه فريبكاري روس

شد كه بنا به وظيفه ديني  ه تشكيل ميمراتب بيشتري داشتند، از شماري علما و مراجع برجسته شيع
.اعلام جهاد شود» كفره روسيه«عقيده داشتند كه بايستي عليه 

1
  

قطـع   2رسد از نظر يرملوف كه در پي تثبيت مرز نواحي اشغالي در رود ارس بـود،  به نظر مي
د او دريافتـه بـو  . همه اشكال پيوند و مراوده مردم آن سوي ارس با ايران مركزي، ضرورت داشت

گو، علما، مرجع و پناه اصلي مردم، نه صرفاً در امور دينـي   كه در غياب يك حكومت بومي پاسخ
اين را نيز دريافته بود كه شماري . شان ارتباط داشت بودند كه با زندگي واقعي  بلكه در تمام اموري

بـت بـه    از اين علما نظر به پايگاه و اعتبار اجتماعي و مرتبه فقهي خود التـزام و تعهـدي م   يـن نس ع
يـش  بدين. تبعيت از مراجع بزرگ شيعه در ايران و عراق داشتند روي وي،  ترتيب مسئله مشخص پ
وردي  اخـراج و تبعيـد ملاتنگـري   . اش بود مهار اين تهديد و مديريت آن به نفع منافع دولت متبوع

ديگري ايـن   يك روي سياست فرمانداري كل قفقاز در راستاي مواجهه با اين مسئله بود؛ اما روي
ايـن  . سياست، اتخاذ تدابيري براي جذب عناصر سازگار و وفادار به منافع دولـت امپراتـوري بـود   

تـگاه اداري     : سياست، اخير خود دو جلوه متمايز داشت نخست جـذب عناصـر سـازگار درون دس
لام الاس ـ قفقاز و حفظ آنان از طريق تأمين مالي؛ و ديگري تلاش براي طراحي مقامي شبيه به شيخ

در ادامه بحـث، بـه روي دوم   . كه ناظر بر امور شيعيان و نماينده دولت تزاري در اين حوزه باشد
هاي برجسته شيعه و طراحي  سياست يرملوف در قبال شيعيان قفقاز يعني تلاش براي جذب چهره

  .مقام شيخ الاسلام قفقاز خواهيم پرداخت

  به درون ساختار اداري جديد جذب علما

در جامعه قفقاز ابتداي سدة سيزدهم، قشري از علماي مسلمان شيعه و سني با عناوين ملا، آخونـد،  
اجتماعي معينـي در   - هاي فرهنگي اين علما به طور سنتي، نقش. الاسلام و افندي حضور داشتند شيخ

________________________________________________________________ 

ديـن و  ؛ حامـد الگـار،   78- 61، مقدمه مصحح، صص احكام الجهاد؛ فراهاني، 24- 20 ، صصتاريخ نوجهانگيرميرزا، : نك   1

  :؛ و نيز15 - 14، صص دولت در ايران

  Gleave, "Jihad and the Religious Legitimacy…", p. 41-70 
2  Feodorova, Zapiski, p. 288; N. F. Dubrovin(1888), Istoria voiny I vladichestva russkikh' na Kavkaz', S. 

Petersburg: v. 6, p. 240. 
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و غيره هاي آموزش، تبليغ دين، مسايل شرعي و امور ديني، قضاوت، مسايل عقود و معاملات  زمينه
.كردند ايفا مي

در درون اين طيف، شمار اندكي از شأنيت و مقام اجتماعي بالا برخوردار بودنـد و   1
حالي بودند كه در شهرها و روستاها امور ديني و مسايل مـرتبط بـا آن را    تر علماي ميانه باقي بيش

از سنخ مدارس بـزرگ  البته در قفقاز، اين روزگار مدرسه يا حوزه علميه بزرگي . بر عهده داشتند
در منـابع موجـود نيـز    . هاي كربلا و نجف وجود نداشـت  قم، تهران، اصفهان يا مشهد، و يا حوزه

يـعيان   ذكري از مجتهد شيعه برجسته و صاحب  نفوذي نيامده است كه توانسته باشد جمعيتي از ش
.ها بسيج كند قفقاز را به سبك شيخ شامل در داغستان، عليه روس

تـري   س كوچـك البتـه مـدار   2
توان در مراكز شهري مطرح قفقاز آن روزگار نظير شوشي، شـماخي و   هاي آن را مي بودكه نمونه

.لنكران جستجو كرد
تـه از علمـا كـه از پايگـاه اجتمـاعي        الاسـلام  باوجود اين، شيخ 3 هـا و آن دس

ده و موفـق  اي برخوردار بودند، عموماً در يكي از مراكز علمي ايران يا عراق تحصـيل كـر   برجسته
.نام براي مرجعيت محلي در مسائل ديني كسب اجازه كنند شده بودند از مجتهدي صاحب

4
  

قاعدتاً چنين . ها بر قفقاز، پيامدهاي معيني براي پايگاه اجتماعي علما داشت تسلط نظامي روس
نـاد  . انگيخت بايست واكنش ايشان را برمي سازي مي رخداد مهم و سرنوشت و  با وجود ايـن، در اس

اي به يك واكنش سازماندهي شده و مؤثر از سوي علماي بومي  شواهد تاريخي موجود، هيچ اشاره
________________________________________________________________ 

مبني بر معرفي دو نفر به  .ق1238محرم  21عريضة جماعت شيعه بلاد نخو به تاريخ ( 1274، سند شمارة2افاگ، فوند    1
چون عاليجـاه  «(، )».كه امر نكاح و طلاق و تقسيم و امورات ما در دست ايشان بوده باشد«عنوان شيخ الاسلام و آخوند 

صاحبي قمندانت ولايت شكي نازيموق به دعاگويان فرموده بودند كه موازي پانزده نفر افندي و بيست نفر مـلا و   جناب
ام بخوشحالي  بيست و دو نفر خادم به مسجد هاي نخو و قشلاق امتياز و استخراج نمايند دعاگويان بنا بر فرموده صاحبي

افنديان و ملايان و خادمان را امتياز و استخراج نمـوده تحريـر   و رضامندي كدخدايان و ريش سفيدان نخو و قشلاق آن 
نمودند صاحبا در وقت نوشتن پانزده نفر افندي و بيست نفر ملا و بيست و دو نفر خادم چهارنفر افنـدي ذي حرمـت و   

بسـيار اسـت   شدي نهايت در قانون و زاقون علما عيب  مأذون شده از زمره افنديان خارج گرديده بزمره ملايان داخل مي
كه افندي مأذون بزمره ملا داخل گردد از آن سبب بيست نفر افندي و شانزده نفر ملا و بيست و دو نفر خادم در سياهه 

  .1275، سند شمارة 2؛ افاگ، فوند ) ».تحرير و محرر گرديد كه بيحرمتي نشود صاحب اختياراند

هاي تركمنچاي و ادرنه در حوزة تحـت اشـغال روسـيه روي داد     پيمانو پس از انعقاد . م 1830هايي كه در دهه  شورش   2
تنها شورشي كه شيعيان در آن اكثريت داشتند در . تأثير نهضت مريدي داغستان بود نشين و تحت عمدتاً در نواحي سني

  :خان، خان معزول تالش انجام شد تالش و در هواداري از ميرحسن

Akty sobrannye Kavkazskoiu Arkheograficheskoiu Kommissieiu [Official Documents of the 
Viceroyalty of the Caucasus], vol. 7, nos. 936-938. 

3  George A. Bournoutian(1992), The Khanate of Erevan Under Qajar Rule, 1795-1828, Costa Mesa: pp. 
173-175. 

دو رساله و دو گزارش دربـاره  ، )1390)(گر كوشش(د به حسين احمدي ؛ نيز بنگري1030، سند شمارة1452افاگ، فوند    4

، )1384)(تصـحيح )(گـر  كوشـش (؛ حسـين احمـدي   154- 149مؤسسة تاريخ معاصر ايران، صص : ، تهرانتالش شمالي
  .124- 119مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران، صص : ، تهرانسه رساله درباره قفقازدر » نامه گوهرآغا وقف«
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توان برشـمرد؛ نبـود    طبعاً علل مختلفي براي اين مسئله مي. نيامده است  در رويارويي با سلطه روس
مگوني و يك چهره روحاني برجسته با نفوذ اجتماعي گسترده، فقدان نهاد يا شبكه ديني مؤثر، ناه

پراكندگي قومي و فرهنگي، وضعيت حكومت خانخاني، الگوي زيست ارباب و رعيتي و غيره از 
با اين همه، نكته جالب توجه، شواهدي است كه از جذب شماري از اين علمـاي  . اين جمله است

هـا   اين علما در دورة فرمانروايي خان. حال به دستگاه استعماري روس در قفقاز حكايت دارد ميانه
تـند، در گـروه    گرفتنـد و از   قـرار مـي  » هـا  معـافي «عموماً پايگاه اجتماعي محدود اما مؤثري داش

.پرداخت انواع ماليات معاف بودند
هـاي   منصبان روس از همـان سـال   گويا فرمانداران و صاحب 1

. لي يافتندنخست اشغال قفقاز، ارتباط و تعامل با علما را تدبير سودمندي براي اداره بهتر ايالات اشغا

حـال بـه نظـام فرمـانروايي جديـد       يكي از نخستين تدابيري كه به منظور جذب اين علماي ميانـه 
.ها و برقراري مستمري براي ايشان بود انديشيده شد سازماندهي آن

2
  

وي . هاي سياست دولت تزاري در اين زمينه داشـت  ريزي پايه اي در پي يرملوف سهم برجسته
با پيشوايان ديني قفقاز اعم  3گرايي كه در اداره امور قفقاز اتخاذ كرده بود، ممشي بو راستا با خط هم

تـعماري    از سني و شيعه ارتباط برقرار كرد و كوشيد رفتار ديني و سياسـي آنـان را بـا سياسـت     اس
.روسيه در قفقاز هماهنگ كند

يـه    حال، چنـان  بااين 4 اشـاره شـد،   » وردي ملاتنگـري «كـه در قض
پـس از   .اش در مـديريت مسـايل قفقـاز بـود     ين مسئله نيز تابعي از رويكرد نظاميبرخورد وي با ا

الاسلام قبه بـود، بـه    وردي عالم ديگري به نام ملامحمدعلي كه پيش از آن شيخ اخراج ملاتنگري
مـارس   1247/22شـوال   22اي كه در تـاريخ   ملاي مزبور بنابر عريضه. جانشيني وي گماشته شد

، يعنـي بـه مـدت ده    1247/1832تا سال  5وقت قفقاز نوشته است» ناطورغوبر«خطاب به  1832
در آن منصب تابع و خـدمتگزار دولـت   » با اخلاص تمام و باميدواري مرحمت دولت عليه«سال 

هاي خود در باب كارسـازي   اما از قرار محتواي عريضه وي، فرمانداران روس به وعده. روسيه بود
________________________________________________________________ 

1  B. N. Leviatov (1948), Ocherkiis istorii Azerbaijana v XVIII veke, Baku: p. 50-51; Berzhe, Opisanie 
karabaqskoi provintsii, [A Description of Qarabagh Khanate] (Tiflis: 1822), vedomost no. 1. 

بـه رتيشـچف در بـاب قطـع مواجـب و       پـول  عريضه آخوندها و ملايان يليسـاوط ( 946، سند شمارة 1452افاگ، فوند    2
  .AKAK, II, p. 285، )مستمري ايشان

  .)1220صفر  1805/14مه  14پول به تاريخ  مكتوب سيسيانف به آخوندهاي يلساوط(   

3  L. H. Rhinelander(1983), "Viceroy Vorontsov's Administration of the Caucasus", in R. G. Suny, 
Transcaucasia, Nationalism and Social Change, Michigan: pp. 90-91. 

  .1275- 1274، اسناد شمارة 2افاگ، فوند    4

  .28، سند شمارة 1452افاگ، فوند    5
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لـي   «عملاً وي را براي ترك آن شغل و بازگشت به  مواجب و مستمري او وفا نكرده و وطـن اص
ونيم پيش از آن  اين در حالي بود كه نزديك به يك سال. يعني ايران در فشار گذاشته بودند» خود

لـمين  ��جمـا «، .)م1830 نوامبر 14./ق1246جمادي الاول  27(تاريخ،  يـس در عريضـه  » مس اي  تفل
تـن       هاي حكومت  خواستار برآورده شدن وعده قفقـاز در مـورد مـلاي يادشـده و ممانعـت از رف

.شان شده بودند خود و معوق ماندن امور شرعيه» آخوند«
حال، عريضه ملامحمدعلي نشـان   با اين 1

هـا   گـويي بـه ايـن خواسـت     اي براي پاسخ دهد كه فرمانداري نظامي قفقاز در آن تاريخ نه اراده مي
  .كرد داشت و نه ضرورتي براي آن احساس مي

  !آقاميرفتاح؛ بازيچه سياست استعماري روس؟

جلوه ديگري از سياست حكومت روسي قفقاز در قبال شيعيان اين منطقه را در ماجراي آقاميرفتاح 
متأسـفانه  . هاي ايـران و روس شـاهديم   ها پس از فتح تبريز و پايان جنگ و پناهندگي او به روس

در . اين رخداد و چـه پـس از آن محـدود اسـت    منابع اطلاع ما از زندگي آقاميرفتاح چه پيش از 
ها عمدتاً يكسان  اي به موضوع آقاميرفتاح شده كه محتواي آن هاي پراكنده برخي منابع فارسي اشاره

.است
2
با وجود اهميت اين موضوع، هيچ پژوهش مستقلي نيز دربارة آن بـه زبـان فارسـي وجـود      

.ن پرداخته شده استها به طور ضمني به آ ندارد و تنها در برخي پژوهش
تـقلي    3 تنها پـژوهش مس

ها از تماس با او پرداخته، مقاله كوتاهي است كه اخيراً  كه به سرنوشت آقاميرفتاح و اهداف روس
.اي اسناد منتشرشده روسي نوشته است دانا شري بر پايه پاره

4
با اين همه، برخي شواهد نويافته كـه   

كند تا توضيحي از جايگاه آقاميرفتـاح در سياسـت    از نگاه شري نيز مغفول مانده است كمك مي
  . استعماري حكومت قفقاز ارائه شود

________________________________________________________________ 

  .19 ة، سند شمار1452افاگ، فوند    1
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي، سـازمان    : ، تهران2، تصحيح ناصر افشارفر، جتاريخ ذوالقرنين، )1380(خاوري شيرازي   2

فـر، ص   جمشيد كيـان  باهتمام، اكسير التواريخ؛ اعتضادالسلطنه، 100- 99، صص تاريخ نو؛ نادرميرزا، 660انتشارات، ص 
آلـود   غضـب  ؛ بـراي نامـة  7869، ص9، جالصـفاي ناصـري   ضـة رو؛ هـدايت،  386، ص 1، جناسخ التـواريخ ؛ سپهر، 381

: ، چـاپ محمـد عباسـي، تهـران    منشـĤت ، ]تـا  بي[ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني. ميرزا در طعن آقاميرفتاح رك عباس

  .137- 134چاپخانة شرق، صص 

تاريخ سياسـي ايـران در دوران   ؛ ابراهيم تيموري، »آقا ميرفتاح«، ذيل 1، جتاريخ رجال ايرانمهدي بامداد، :از جمله نك   3

  .2045 - 2035، صص 2، ج قاجار

4  Dana L. Sherry(2003), “Mosque and State in the Caucasus, 1828-1841”, Caucasus and Central Asia 
Newsletter, Issue 4, pp. 3-8. 
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نام و فرزند ميرزايوسف، عالمي محترم در تبريز بـود كـه    آقاميرفتاح، مجتهدي جوان، صاحب
.اش اعتبار و نفوذ زيادي در آن شهر داشتند خاندان

در جريان محاصره تبريز توسـط قـواي روس،    1
در مقدمه جمعيتي پرشمار از مردم آن شهر به استقبال لشكر روس شتافت و درهاي آن آقاميرفتاح 

.را به روي ژنرال اريستوف گشود
اقدام آقاميرفتاح در آن زمان، ضربة بزرگي به حيثيـت دولـت    2

.رفت به شمار مي» خيانت«ها نيز  هاي خود روس قاجار و حتي با ملاك
ميرزا  واكنش تند عباس 3

تـگاه حاكمـه    اي به قائم ه به اين مسئله در نامهالسلطن نايب مقام فراهاني، بياني از شدت ناراحتي دس
.تبريز و دولت قاجار از رفتار آقاميرفتاح بود

كه اشاره شد و حوادث بعدي نيز نشان داد،  اما چنان 4
. ها فراتر از يك همكاري ساده، هرچند مؤثر، در تسليم يك شهر بود پيوستن آقاميرفتاح به روس

تـين   درست نمي دانيم كه پاسكويچ از چه زمان آقاميرفتاح را براي طرح خود نامزد نمود و در نخس
امـا ايـن انـدازه    . وقرارهايي ميان آن دو رد و بدل گشـت  ولمراحل ارتباط وي با آقاميرفتاح چه ق

نـهاد  .ق1243رجـب   26./م1828) فوريـه  24(فبـرال   12آگاهيم كه سردار روس در تـاريخ   پيش
. را با پترزبورگ مطرح كـرده بـود  » رئيس علماي شيعه ماوراي قفقاز«انتصاب آقاميرفتاح به مقام 

دهد كه او اين پيشنهاد  نشان مي.) ق1243رمضان  24(مه همان سال  9/21اي به تاريخ  نوشته دست
  : و موافقت تزار با آن را در اين تاريخ با آقاميرفتاح نيز درميان نهاده بود

يـه   بحسب اطلاع بمراتب اخلاص بي« دادنـد و  ] نشـان [تغيير آنجناب كه نسبت بدولت روس
ودند ما بحضور اعليحضرت براي خود حاصل نم]...[محاسن اخلاقي كه بسبب آن در ميان مسلمين

هـاي   امپراطور اعظم عرض و اظهار نموديم كه آنجناب را بر سر همه فرقه شيعه كـه در ولايـت  
باشد مجتهد رئيس مقرر فرمايند حضرت پادشـاه اينگونـه    واقعه ما كه در طرف جنوبي قفقاز مي

وشنودي اينگونـه  با كمال خ] ...[عرض مرا مقرون بشرف اجابت داشته بمن واگذار فرموده است 
اعتبار و التفات جديده اعليحضرت امپراتور اعظم را اظهار نموده از روي احترام زياده بـر آن نيـز   

براي آوردن همه علماي شيعه بزير اختيار آنجناب تدبيرات مفصله را همه وضع ]...[دارم  معلوم مي
________________________________________________________________ 

  .جا بامداد، همان   1

 Monteith, Kars and Erzeroum, p. 144؛ 100- 99ص ص، تاريخ نونادرميرزا،    2

 :طلبي و اميدواري به مقام رياست ديني كل آذربايجان دانسته است گزارش رفتار آقاميرفتاح، انگيزه او را جاهمانتيث در    3

Montieth, p. 144. 

  :و نيز بنگريد به137- 134، صص منشĤتقائم مقام فراهاني،    4

Abbas Amanat(1993), “Russian Intrusion into Guarded Domain: Reflections of a Qājār Statesman of 
European Expansion”, Journal of the American Oriental Society, vol. 113, pp. 44-45. 
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.»]...[نمايم 
1

  

دهد  ز خدمات آقاميرفتاح، به او نويد مينوشته، ضمن سپاسگزاري ا پاسكويچ در ادامه اين دست
تـه بـه تمثـال مرصـع و     » آميز آنجناب در عوض خدمات خالصانه و نفع«كه امپراتور  مدالي آراس

دهـد كـه امـلاك و     نيز به مجتهـد اطمينـان خـاطر مـي    . نشان خود براي او فرستاده است الماس
تـمري  » ربه توسط سفير روسيه در دربار قاجا«هاي وي در ايران  دارايي اي بـه   حفاظت شـده و مس
.برايش برقرار خواهد شد» سالانه دو هزار اشرفي«ميزان 

2
  

شري چنين تشخيص داده است كه داستان تـلاش زمامـداران روس قفقـاز بـراي سـازماندهي      
علماي مسلمان درون يك نهاد مشخص كه توان مديريت آن را در راستاي منـافع امپراتـوري دارا   

.موقعيت ويژه با كيفيت سلوك آنان با آقاميرفتاح درهم تنيده شده بودباشد، در اين 
هردو طرف،  3

انگيز نبود اگر اشتياق زيادي نيز براي تحقق آن داشته  منافع مشخصي در اين برنامه داشتند و شگفت
تـه  كمي«، آقاميرفتاح به عضويت نهادي نوبنياد به نام .ق1243القعده  ذي./م1828در ماه ژوئن . باشند
درآمد كه قرار بود اطلاعات آماري اهالي مسلمان آن منطقه را گردآوري كـرده، تـدابيري   » قفقاز

.هاي اداري روسيه پيشنهاد كند براي مديريت امور آنان همنوا با سياست
چندي بعـد آقاميرفتـاح،    4

تزار  اي در ترغيب مسلمانان براي تمكين به حكومت طرح پيشنهادي خود را كه آراسته به موعظه
بـراي برقـراري     هاي معين او در اين طرح در كنار درخواست. بود، به فرمانفرماي قفقاز ارائه كرد

مستمري و دريافت خانه و ملك، برقراري مواجب و مستمري دولتي براي علماي موافق اين طرح 
مطلـق در   افزون بر اين، خواستار آن شده بود كه خود او مرجع نهـايي و . را نيز خواستار شده بود

مسايل ديني شيعيان قفقاز باشد و رابطه و مناسبات او با حكومت در يك چارچوب رسمي تدوين 
.شود

ها يا برخي ناظران ناآشنا بـا مناسـبات دولـت و علمـا در      ها شايد از نگاه روس اين خواست 5
د اعطـاي ايـن   شد، اما واقعيت اين بود كه در ايران دوره صفوي به بع خواهي مي ايران، حمل بر باج

اجتماعي، مؤثر، امر غريبي نبود و در زمره وظايف - امتيازات به علمايي با اين پايگاه و كاركرد ديني
پاسـخ   هـاي آقاميرفتـاح را بـي    البته پاسكويچ نيز درخواست 6.شد حكومت در قبال علما قلمداد مي

________________________________________________________________ 

  . 938، سند شمارة 1452افاگ، فوند    1

  .938، سند شمارة 1452افاگ، فوند    2

3  Sherry, “Mosque and State…”, p. 3. 
4  Ibid, p. 4. 
5  Sherry, “Mosque and State…”, p. 4.  

اـن بنگريـد بـه             6 اـت پرشـماري بـوده اسـت، از آن مي فـويه و بعـد موضـوع تحقيق منصـور  : مسئلة مناسبات دولت و علما در دورة ص
← 
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اعطـا كـرد كـه در     نگذاشت و افزون بر برقراري مستمري و مواجب، ملكي نيز در تفليس بـه او 
.موسوم گشت» باغ مجتهد«هاي بعد به  سال

1
  

رفـت خيلـي    با وجود اين، امتيازات مذكور در قبال خدمات شاياني كه از آقاميرفتاح توقع مـي 
چـاي و ادرنـه بـه     هاي تـركمن شكست سپاهيان ايران و عثماني و تحميل عهدنامه. چشمگير نبود

ويچ و حكومت قفقاز بود، اما هنوز فاصله زيادي تا تثبيـت  ها، قطعاً كاميابي بزرگي براي پاسك آن
درواقع، كار به مراتب دشوارتري كه در برابر . نشين قفقاز باقي بود سلطه روسيه بر اراضي مسلمان

اي بـود   ها و مديريت بستر آشفته پاسكويچ قرار داشت، سركوب و مهار جنبش مقاومت داغستاني
يـد  ها به نظر ميي ايراني، شديداً مستعد فراگير شدن اعتراضهانشين ويژه در حوزة خان كه به .رس

2 
ها بسيار اهميت در چنين وضعيتي مهار هرگونه گرايش شيعيان براي پيوستن به مقاومت داغستاني

وي توانسـت بخشـي از   . از قرار معلوم، آقاميرفتاح نيز در اين موقعيت، نقشي مؤثر ايفا كرد. داشت
وادارد و . ق 1244./م1829كنشي در قبال شورش مريدان شيخ منصور در بهار  يشيعيان قفقاز را به ب

3حتي آنان را براي جنگيدن به نفع حكومت روسي قفقاز ترغيب كند
كاري كه جايگاه وي را در . 

  . ها بيش از پيش بهبود بخشيد چشم روس

. م1247الاول     ديجمـا ./م1831در اكتبر . با اين حال، وضعيت طلايي مذكور چندان دير نپاييد
ژنرال پاسكويچ كه پشتيبان اصلي آقاميرفتاح در حكومت روسي قفقاز بود، به لهستان اعزام شد و با 
اين تغيير، نه تنها اختر بخت آقاميرفتاح روي در افول نهاد كه فكر ايجاد شوراي روحاني قفقاز نيز 

وزن، جانشين پاسكويچ با او حسنه بود مناسبات آقاميرفتاح در اوايل حضور بارون ر. كنار نهاده شد
گي نهاد به نحوي كه يك سال بعد او درخواسـت   اما پس از مدتي اين رابطه سخت روي در تيره

ريچارد ويلبرام كـه در  . ها قابل پذيرش نبود امري كه البته از جانب روس. بازگشت به ايران كرد
ارش مختصـر امـا ارزشـمندي از    توقف كوتاهي در تفليس داشـت، گـز  . ق1248./م1837تابستان 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 
، )1388(؛ هاشم آغاجري316- 307انتشارات رسا، صص : تهران ،ساختار نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفوي ،)1381(گل صفت
اـر  271- 213، 171- 88صص طرح نو، : ، تهراناي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفوي مقدمه ديـن و  ، )1369(؛ حامـد الگ

 ؛91- 40صصانتشارات توس، : ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهراندولت در ايران، نقش علما در دوره قاجار
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تـمري    . ديدارش با آقاميرفتاح به دست داده است به نوشته وي، عالم مزبور در آن زمـان هنـوز مس
ها ندارد و با افسوس و حسرت خوشي از روس كرد، اما آشكار كه بود دل چشمگيري دريافت مي

.كند اش ياد مي ازگذشته خويش و وطن مألوف
هاي غربت، سرنوشت  سالشايد آقاميرفتاح در آن  1

كرد كه او نيـز در جريـان اشـغال     الاسلام خوي را در خاطر مرور مي ، شيخ»االله آقافتح«اش  دوست
» بهيـه «اش نسبت به دولت  »امور خدمتگزاري و دولتخواهي و صداقت«ها  شهرش به دست روس

الوقت را به وضـعيت   اعتنايي آن جماعت ابن را آشكار كرده بود، اما هنوز چندي نگذشته، طعم بي
.سرانجامي خود را چشيده بود پريشان و بي

چه بسا اگر آقاميرفتاح از كنار آن رفتـار بـه سـادگي     2
يـعه      بنياد سياست روس گذشت همان زمان به سرشت مقطعي و سست نمي هـا در قبـال علمـاي ش
  .بست هاي فريبا دل نمي برده بود و به وعده پي

________________________________________________________________ 

1  Richard Wilbraham(1839), Travels in Transcaucasian Provinces of Russia and along the Southern Shore 
of the Lakes Van and Urumiah, in the Autumn and Winter of 1837, London: 1, pp. 256-257. 

گاهي مجتهد سلم االله نه ايـن   دوست عزيز من، هرگاه چنانچه فرموده جناب قبله«؛ 123 شمارة، سند1452افاگ، فوند    2
دام ] پاسكويچ[نويسم و شما هم بخدمت حضرت ولي النعمي جناب گراف  بود كه احوالات خود را بخدمت جناب سامي

النعمي آنند كه حال دل  نوشتم چراكه جناب ولي عرض نموده و جواب بگيرند هرآينه يك كلمه هم نمي] خوانده نشد[
شود كـه امـر حسـب و نسـب مخلـص و امـر        نالان دانند و لكن اطاعه الحكم جناب مجتهد همين يك كلمه عرض مي

خدمتگزاري و دولتخواهي و صداقت مخلص نسبت بدولت بهيه مشتبه بر رأي مبارك حضرت گراف نمايد بعـد از آن از  
طاعه چرا كه جناب ايشان سايه پادشاه و پادشاه سايه خدا هست و اگـر  همه جهه مختارند و بدليل عقلي بنده واجب الا

كنم و بعد از استمالت بلكـه انشـاءاالله    توقف مي] ؟[مرخص فرمايند چند وقتي در پيش جناب عاليجاه جنارال نيقرانيف 
ور اعظم و شهنشـاه اكـرم   بدربار معدلت مدار امپراط] كذا[رؤساي ايلات ايروان و خوي را از قبيل حسين آغا و قاسم آغا 

بياورم چراكه ايشان اعتقاد كاملي بدرستي و راستي اوجاق ما دارند و هميشه در دولت ايران از ما خير ديده اند نه شر و 
نمايم كه در خصوص باقي ماندگان مخلص و املاك مخلص نوشته بنايـب السـلطنه    دوستي ديده اند نه مكر و توقع مي

قت رفتار فرمايند و توقع ديگر آن كه حكمي بعهده كارگزاران ايروان صادر فرمايند كه خانـه و  بنويسند كه با ايشان بشغ
باغچه مخلص را از مركره ارمني گرفته بتصرف مخلص بدهند بلكه ضربي هم در ضمن حكم عالي بزنند كه من بعد بـه  

اقي بقاءكم و السـلم تحريـراً فـي يـوم     اين وضوح طرف گيري ارامنه ننمايند و جميع رعيت پادشاهي را مساوي بدانند ب
خـان، پولكونيـك    ؛ عريضـه كلبعلـي  »الاسـلام خـوي   االله شيخ ، آقا فتح1244جمعه چهاردهم شهر رمضان المبارك سنه 

در آن مدت كه اين بنده درگاه در خوي بودم از آن عاليجناب خيانتي سرنزده و از اول ... «: روسي؟ در توصيه همين فرد
اخلاص و ارادت را نسبت بپادشاه جمجاه عالمپناهي محكم نموده آنچه كه از قوه آنعاليجناب به فعل  الي وقت كوچ كمر

آمد اهمال نه نموده بعمل آورد علي الخصوص درين وقت جميع املاك و دهات و خانـه و باغچـه خـود را در خـوي      مي
مده و نشسته است و چشم اميدواري خويش را گذاشته از دست اهل و عيال خود گرفته باتفاق اين بنده درگاه بايروان آ

اليه عازم حضور عـدالت   پايان و انعام و احسان پادشاه عالمپناهي دوخته است حالا چون معزي بشفقت بيكران و لطف بي
بود از جمله واجبات انگاشته به تحرير عريضه اخلاص فريضـه مبـادرت گرديـد حـالا اسـتدعا از وفـور الطـاف         دستو مي

.  »]...نشود[ام آنست طوري فرمايند كه آنعاليجناب در ميان امثال و اقران خود منفعل و شرمسار  ن قبله گاهيغايات آ بي

  .126، سند شمارة 1452افاگ، فوند 
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  گيري نتيجه

هايي از سياست حكومت روسي قفقاز در قبال شيعيان اين منطقه در  شد جلوهدر اين تحقيق تلاش 
مبناي اين بررسي اطلاعاتي است كـه از  . ها بررسي شود هاي نخست اشغال آن به دست روسسال

شماري سند نويافته استخراج شده و در كنار اطلاعات برگرفته از ديگر منابع، درون زمينه تاريخي 
ها  كه نشان داده شد روس چنان. خ به مسئله تحقيق، تجزيه و تحليل شده استآن و در راستاي پاس

پس از اشغال نظامي ولايات ايراني جنوب قفقاز، با توجه به حضور جمعيت چشمگيري از شيعيان 
ــد  ــن راسـتـا بودن ــاگزير از اتخــاذ تــدابيري در اي ــه كــه در مــاجراي  آن. در ايــن ســرزمين ن گون

اي  هـاي اشـغال قفقـاز، سياسـت مـذكور سـويه       كم در نخستين سال وردي ديديم، دست ملاتنگري
بـا  . ها در قفقاز تـأثير پذيرفتـه بـود    آميز داشت و آشكارا از وضعيت ناپايدار حضور روس تحكم

يـعي    وجود اين، روس ها همزمان كوشش چشمگيري به انجام رساندند تا بخش سازگار علمـاي ش
ا درون يك نظام اداري جديـد از ظرفيـت و كـاركرد    ه منطقه را جذب كنند و با سازماندهي آن

تـعماري    نشين اجتماعي و فرهنگي اين بخش از جامعه سنتي خان ها، در راستاي منافع حكومـت اس
تـعماري    اين تدبير را مي. قفقاز بهره گيرند توان وجه دوم و پايدارترين جلوه سياست حكومـت اس

كم تا پايان عمر دولت تزاري  د كه بعدها و دستقفقاز در قبال جمعيت شيعه اين سرزمين تلقي كر
گر شد؛ ماجرايي كه  وجه سوم سياست مذكور در ماجراي آقاميرفتاح جلوه. با تغييراتي ادامه يافت

با هدف اداره » الاسلام كل شيعيان قفقاز شيخ«توان آن را تدبير پاسكويچ براي تعبيه مقامي شبيه  مي
طلـب عـالم    ايران تلقي كرد كه البته با خوي ماجراجو و جـاه  بهتر اين جامعه و جدا كردن آن از
ها داشـت،   رغم نتايج موقتي كه براي روس اما تدبير مذكور به. جوان تبريزي نيز سازگار افتاده بود

در درازمدت امكان تحقق نيافت؛ نه آقاميرفتاح از چنان مرجعيت و پايگاه استواري برخوردار بود 
شيعيان محدوده مذكور برساند، نـه سـاختار اجتمـاعي ولايـات     » د رئيسمجته«كه او را به مقام 

يـن   ها در درازمدت علاقه داد و نه اصولاً روس اي مي اشغالي، چنين اجازه اي به ايجاد و تقويت چن
ها و پايان تهديدات نظـامي، ديگـر نيـازي بـه      چنين بود كه با تثبيت موقعيت روس. نهادي داشتند

توان گفت كـه سياسـت حكومـت قفقـاز در قبـال       در مجموع مي. ي نبودحمايت از چنان سياست
كم در دوره مورد بررسي، تابعي از سرشت مقطعي و ناپايدار آن حكومـت در اداره   شيعيان، دست

يـع و نقـش آن در   . هاي تصرف شده بود سرزمين در واقع، فرمانداران روس به خوبي از اهميت تش
يـن رو، تـدابير   . هاي اشغالي با ايران آگاه بودنـد  زمينحفظ پيوندهاي تاريخي و فرهنگي سر از هم
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اي براي مقابله با تهديداتي انديشيدند كه از اين ناحيه متوجه منافع و پايگـاه سسـت آنـان در     ويژه
همه، موفقيت اين تدابير تا حد زيادي مديون عواملي بـود كـه در زمينـه اجتمـاعي      بااين. قفقاز بود

  .بومي، ريشه داشت

  بع و مĤخذمنا

، مجموعةعكسي كتابخانـة گـروه تـاريخ دانشـگاه تهـران،      )آفاگ( اسناد فارسي آرشيو دولتي گرجستان  - 
 .)اسناد متعدد( 1452و  2فوندهاي ش 

: ، تهـران در سه رساله دربـاره قفقـاز  » نامه گوهرآغا وقف«، )1384)(گردآوري و تصحيح(احمدي، حسين  - 
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 .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران2ج ،1834- 1833سالهاي
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  قاسمشاهيان در شعر محمود
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جسـته و  . انـدكي در دسـت اسـت    هـاي  از اسماعيليان ايران پس از المـوت آگـاهي    :چكيده
گريخته نثري يا نظمي اين جا و آن جا با ترس و دلهره در دل زمين يا شكافي در ديوار باقي مانـده  

تاباند اما شعري كه محمود سروده  به ساليان تيره نوري مي تر كم. دعا و مناجات است تر بيش. است
. رازها پرده برداشته است ترين مهمو از ترس را فروخورده . شاعر شوريده است. از نوع ديگر است

انـد چـه    براي يك گروه كوچك مذهبي كه در پـس كـوهي يـا در حاشـيه كـويري پنـاه گرفتـه       
شـان؟ نـام رهبـران    هاي هـا و پناهگـاه   اسرار است؟ نـام رهبرشـان؟ نـام زيسـتگاه     ترين مهمچيزهايي 

ايـن شـعر در اينجـا بـه     . سـت محليشان؟ سلسله مراتب ارتباطشان؟ اين همه در شعر محمود آمـده ا 
روش تك نسخه تصحيح شده و با روش تاريخي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است تا گسـتره  
جغرافيايي قاسمشاهيان، نام رهبران محلي، سلسله مراتب دعوت و باورهـاي روزگـار شـاعر، سـدة     

  . م، به دست داده شود17 ./ق11

    قهستان، محمود، نزاري، نورالدهراسماعيليه، قاسمشاهي،   :كليدي هاي واژه
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Qasim Shahi Communities in the poem of Mahmoud 

Maryam Moezi1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: There are small traces of Iranian Ismaili communities in the post Alamut era. 

Sporadic prose or odes in fear and anxiety, here and there, dug in the ground or in a wall 

crack have been extant. Most are prayers and supplications which throw a little light on the 

dark centuries; however the poem of Mahmoud is totally different. The intoxicated poet, 

free from fear, unfolds the secrets. For a small religious group, taken refuge in a remote 

mountainous castle or dwelled around a horrific desert what would be the most crucial 

secret? The name of the leader? The name of their settlements and shelters? the name of 

their local leaders and hierarchies? All are revealed in the poetry of Mahmud. Critically 

edited the single manuscript and based on the historical method, this paper contributes to 

analyze and to reveal some facts such as: geographical domain of Qasim shahi, the names 

of local leaders and hierarchies in call (Da’wa) and contemporary beliefs in 11th / 17th  

century. 

Keywords: Ismailia, Qasm Shahi, Quhistan,  Mahmud, Nizari, Nur al-Dahr 
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  مقدمه

بيتي محمود را در دفترهاي دو تن  76از همان نخستين ساليان آشنايي با اسماعيليه، نگارنده، اين قصيده 
تر  به دنبال يافتن نسخه قديمي. از پرشورترين اسماعيليان ايران ديده و از آن در كارش هم سود برده بود

اـن       . دست نيامد روزگاراني سپري شد كه به اينك ضـمن سپاسـگزاري از هـر دو ايـن عزيـزان، آقاي
يـس    صدرالدين ميرشاهي و غياث اـنم تهمينـه رئ اـدات و   الدين ميرشاهي و قدرشناسي از سركار خ الس

اـبع      اكرم ناصري كه در هنگام عدم حضور در ايران با تلاش خود امكان دسترسـي بـه برخـي از من
اـ      ين قصيده پس ازفارسي را در اختيارم نهادند، ا تصحيح به روش تك نسخه ارائـه خواهـد شـد و ب

نـجيده   ديدي انتقادي مطالب تاريخي آن استخراج گرديده، سپس با ديگر شواهد و مدارك تاريخي س
خواهد شد تا گسترة جغرافيايي جوامع قاسمشاهي، سلسله مراتب دعوت، نام رهبـران ايـن جوامـع و    

  . م مشخص گردد 17/ ق 11در سدة اي از باورهاي مذهبي آنان  پاره

  معرفي شاعر

يـده   . از سراينده اين قصيده اطلاع زيادي در دست نيست يـن قص تقريباَ تمام آگاهي ما درباره او به هم
آيـد كـه    خود را محمود خطاب كرده اسـت برمـي   73از آن جا كه شاعر در بيت . شود محدود مي

تـه  در با. تخلصش و شايد نامش نيز محمود بوده است لاي قصيده در نسخه غياث الدين ميرشاهي نوش
كه مشخص نيست چه كسي اين را نوشته و محمود، خالوي چـه  » من اشعار خالو محمود علي«: شده
كسي را به نام سلطانعلي كـه  ) 31بيت(از خانواده او هم اطلاعي نداريم فقط  شاعر در يك جا . بوده

تـه بـرادر خـود     در يكي از روستاهاي قهستان مقام معلمي در س اـهيان داش لسله مراتب دعوت قاسمش
توان با اطمينان  كند كه اين روستا زادگاه خودش نيز بوده، مي خوانده است و چون بلافاصله اشاره مي

در هر دو نسخه زادگاه شاعر بسكك ذكر شـده كـه امـروز    . اش دانست تري وي را برادرواقعي بيش
تـاهاي كنـوني ايـن منطقـه     . چنين روستايي در اين محدوده وجود ندارد تا آن جا كه از روي نام روس

اـق دانسـت   2يا مسك 1توان داوري نمود شايد بتوان اين واژه را با گسك مي اـل   . قابل انطب اـ در ح ام
________________________________________________________________ 

گسك، آبادي از دهستان فخررود، بخش قهستان، شهرستان درميان در اسـتان خراسـان    1390برابر با سرشماري سال    1
   :رود ميجنوبي به شمار 

  http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1828. 

در اسـتان خراسـان    مطابق همان سرشماري، مسك، آبادي از دهستان مياندشت، بخـش مركـزي، شهرسـتان درميـان       2
  .همان. جنوبي است؛ رك
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حاضر هيچ يك از اين دو روستا تا آنجا كه جستجو شد داراي سكنه اسماعيلي نيسـت و اسـماعيليان   
اـ در مجمـوع مسـك و        قهستان هم از اين روستاها به عنو اـهي ندارنـد؛ ام ان مراكز قـديم خـود آگ

تـان بـه      اند كه از مهم روستاهاي نزديك آن در زمره مومن آباد ياد شده اـن در قهس ترين مراكـز نزاري
از منطقه مؤمن آباد به عنوان مركز مهم اسـماعيلي  . م14/ق8حمداالله مستوفي در سدة . رفت شمار مي

1نشين قهستان ياد كرده است
زيسـت نيـز    و زمچي اسفزاري كه حـدود يـك سـده پـس از او مـي      

اـدي و متابعـت حسـن    «نويسد كه به  بخصوص از روستاي مسك ياد كرده و درباره آنجا مي بد اعتق
.مشهور هستند» صباح

دو سنگ نبشته نيز به خط نسبتا زيباي نسخ در روستاي مسـك وجـود دارد    2
اـد  «ها از  كه يكي از آن اـلا عمادالـدين   (الـد  ... حكومت ملك معظـم عم اـ، احتم اـريخ  » )ناخوان در ت

 كند و كتيبه ديگري كه ظاهراً به خط همان شخص نخست است ولي ايـن  ياد مي. م 1303 ./ق702
اـه  »...]يا سرق... سرف... [عميد  بن دولتشاه«بار خود را با نام  معرفي كرده از گرفته شدن قهستان و قتل ش

يـش       . كند حكايت مي. م 1306/ق705علي نامي در تاريخ  اـ چنـدي پ تـا ت اـلي روس اـرات اه بنابر اظه
تاريخ فوق درست . است اي نيز به نام شاه علي در اين روستا وجود داشته كه اكنون از ميان رفته مقبره

مصادف با همان محدوده زماني بسيار خطرناك پس از سقوط الموت براي اسـماعيليان ايـران بـوده    
توان اطلاع يافت در اين روزگاران حكومـت مركـزي    است و تا آنجا كه از ديگر منابع تاريخي مي

اـ ظ ـ .) ق716 - 703(و الجايتو .) ق703 - 694(ايران در دست غازان  اـر   بوده، ام تـان در اختي اهراً قهس
ركن الدين در هرات به جاي پـدر   بن فخرالدين. م1306./ق 705خاندان كرت قرار داشته است و سال 

اند كـه   منابع از لشكركشي او به خواف و قصبات آن سخن رانده و متذكر شده. رانده است حكم مي
.تر اين قصبات را ويران كرده است وي بيش

سيار، قاتل شاه علي يا آمر بـه قتـل او   بنابراين به احتمال ب 3
  .  بايست همين شخص بوده باشد مي

.اند از سوي ديگر نويسندگان آشنا به منطقه از قلعه بزرگي در مومن آباد سخن گفته
هم اكنون 4
شـود بـه    نيز در روستاي مسك آثار يك قلعه بزرگ وجود دارد كه كتيبه سر در آن مربوط مي

________________________________________________________________ 

  . 147دنياي كتاب، ص : ، به كوشش گاي ليسترانج، تهراننزهةالقلوب، )1362(حمداالله مستوفي    1

، 2امـام، ج   محمد كاظم به تصحيح هرات، مدینةروضات الجنات في اوصاف ، )1338(زمچي اسفزاري الدين محمدمعين   2
  .99دانشگاه تهران، ص : تهران

، بـه كوشـش محمـد دبيـر     حبيب السير ،)1333(؛ غياث الدين ميرخواند430- 432، صص 1زمچي اسفزاري، همان، ج    3
  .150خيام، ص : ، تهران3سياقي، ج

  . 99، ص 2؛ زمچي اسفزاري، همان، ج 146حمداالله مستوفي، همان، ص    4
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اي بزرگ را كه ظاهراً داراي  ر واقع سال ساخت و شايد بازسازي قلعهو د. م 1788./ ق1202سال 
يـن «دهد و ماده تاريخ آن را  برج بوده است به نظم نشان مي 9 » كشت حالا آن عجب حصني حص

.تعيين كرده است
شاعر اين كتيبه كه تخلص يا مقام وزير داشته آمر آن را شاه ميرزا صادق معرفي  1

تـان در     از وجود ميرز. كرده است تـان و قهس ا صادق نامي به عنوان داعي بـزرگ خراسـان، افغانس
روزگار صفويه آگاهي داريم كه پسرش به نام صوفي معاصر امام قاسمشاهي، شاه خليـل االله يكـم   

لـي ايـن مقالـه     هم) يعقوبشاه(اش  بوده و نوه) م 1633 ./ق 1043متوفي ( عصر محمود شاعر قصيده اص
و اوايـل سـدة    9تـوان حـدود اواخـر سـدة      اني ميـرزا صـادق را مـي   است، بنابراين زمـان زنـدگ  

زنـدگانيش ادامـه يافتـه    . ق 1202توانسته تا سال  در نتيجه وي نمي. در نظر گرفت. م 16 و 15 ./ق 10
باشد؛ مگر اين كه تاريخ ذكر شده بر كتيبه را سال بازسازي بنا در نظر گرفته و آمر اصلي قلعـه را  

ور اسماعيلي به شمار آوريم كه اين تفسير تا حدودي قابـل قبـول بـه نظـر     همان ميرزا صادق مشه
رسد؛ زيرا ظاهراً اين قلعه بنابر نظر كارشناس ميراث فرهنگي كه آثار مسـك را ثبـت كـرده     مي

  .است، ساخت دوره صفويه بوده و در دورة قاجار بازسازي شده است

رخ داده و باعث ويراني . ق898ول ربيع الا 21اسفزاري از يك زلزله مهيب در مسك كه در 
.بسيار شده سخن رانده است

شايد از اين حقايق پراكنده بتوان چنين نتيجه گرفت كه اصـل بنـاي    2
در دوران . ويـران شـده اسـت   . ق898شده كه بر اثر زلزلـه سـال    قلعه مربوط به دوره الموت مي

باره ساخته شده و بار ديگر در سـال  گري ميرزا صادق بر قاسمشاهيان اين مناطق، اين قلعه دو داعي
به هر روي آثار اين مرمت نيـز هنـوز بـر ايـن بنـا ديـده       . مورد تعمير قرار گرفته است. ق 1202

  .شود مي

  
________________________________________________________________ 

  : متن كتبه چنين است   1

  صاحب عقل است و با دولت قرين/ شاه زي شاني كه ميرزا صادق است«   

  ساخت از الطاف رب العالمين/ در محال قاين اندر ارض مسك   

  مأمن و مأوايي متينمنزلي / قلعه اي محكم و دژي استوار   

  باغ فردوس است و هم خلد برين/ از بلايا و مصائب در امان   

  كو به پا كرد اين زمان از خشت طين/ الحق آن نيكو مكان پايدار   

  پايه محكم كرد در قعر زمين/ كنگره انداخت بر اوج سپهر   

  هاي اين بناي دلنشين خانه/ كشت حالا چون به تو باغ جنان   

  .»كشت حالا آن عجب حصني حصين«/ زد رقم از بهر تاريخش وزير   

   .99، ص 2 اسفزاري، همان، ج   2
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تـاني بـودن شـاعر     به هر روي اگر بسكك همان مسك يا گسك نباشد،  دست كـم در قهس
زادگاهش را  24و  23هاي  ترين دليل، تصريح خود شاعر است كه در بيت مهم. توان ترديد كرد نمي

تـاني بـودن وي    . نمايد كند و براي آن سرزمين اظهار دلتنگي مي قهستان معرفي مي نشانه ديگـر قهس
هاي ديگـر فقـط كليـاتي     ز قسمتدر حالي كه ا. آگاهي او از يكايك روستاهاي اين منطقه است

تر با قهستان و سپس خراسان بزرگ است و بقيـه منـاطق را    در واقع ميزان آشنايي او بيش. داند مي
  .شناسد با جزئيات نمي

توان به احتمال گمان بـرد   اند مي اين كه خودش و برادرش هر دو از اسماعيليان و قهستاني بوده

سنگ نبشته، روستاي مسك، عكس ها اهدايي رضا تابعي و باقر حامدي.2  
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از تولد و مرگ او آگـاهي  . رفته است وكيش به شمار نميكه پدرش نيز بر همين مذهب بوده و ن
امـام  .) م 1669 ./ق 1079متـوفي در  ( از نورالـدهر ) 76و  73ابيـات  (نداريم ولي چـون در دو جـا   

توان معاصر اين  كند كه گويي امام حاضر اوست، بنابراين شاعر را مي اي ياد مي قاسمشاهي به گونه
خواند اما از خودش هيچ اطلاعـي بـه    روستاي مسك مي» ولي«محمود برادر خود را . امام خواند
يـن       دست نمي دهد كه آيا خودش هم نقشي در دستگاه دعوت داشته است يـا خيـر فقـط بـه تخم

توان گمان برد كه به جهت اطلاعات قابل توجهي كه از جوامع قاسمشاهي داشته خودش هـم   مي
تـانيان    از اظهار دلتنگي برا. در امر دعوت دست داشته است ي زادگاهش و درودي كـه بـراي قهس

بـرده اسـت    آيد كه شاعر، اين قصيده را زماني سروده كه خارج از قهستان بسر مـي  فرستد برمي مي
آيا ممكن است كه . كند اي هم نمي هايش اصلاً در اين مورد حتي اشاره باكي ولي برخلاف ديگر بي

  به دنبال مأموريتي بوده است؟ 

  قاسمشاهيانگستره جغرافيايي 

شود كه  هايي مي پردازد، شامل سرزمين پهنه جغرافيايي كه محمود در قصيده خود به ترسيم آن مي
بندي خود شـاعر، نـاظر بـر     تقسيم. امروز در كشورهاي ايران، افغانستان، پاكستان و هند قرار دارد

  :كند وي اين جوامع را به پنج منطقه به شرح زير تقسيم مي. روزگار خودش است

هايي از افغانستان را هم دربـر   منظور شاعر البته خراسان بزرگ است كه بخش :خراسان .الف
  : كند به شرح زير است مناطقي كه وي ياد مي. شود گيرد اما شامل قهستان نمي مي

تـان     به صورت پطرو هم نوشته مي :پترو. 1 شود، امروز دهي از دهستان بخـش مركـزي شهرس
.رود ن رضوي به شمار ميتربت حيدريه در خراسا

ترين جامعه قاسمشـاهي   بايست مهم قاعدتاً مي 1
بوده و منطقه قهستان هـم   2رفته؛ زيرا مسكن داعيان موروثي و مقتدر اين ديار خراسان به شمار مي

بعدها به دلايلي كه بر ما روشن نيست اين خاندان به سده، روستايي . زير نظر آنان قرار داشته است

________________________________________________________________ 

شود و آبادي است از دهستان صفائيه، بخش مركزي  امروز به صورت پطرو نوشته مي 1390برابر همان سرشماري سال    1
  شهرستان زاوه در استان خراسان رضوي؛ 

  http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1828. 

و  3، شفصلنامه مطالعات تـاريخي  ، »رساله حسين بن يعقوبشاه«، )1370(مريم معزي: براي آشنايي با اين خاندان رك   2
  .421 - 403، صص 4
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.كننـد  نوبي و سر راه قائن به بيرجند، مهاجرت ميدر خراسان ج
ظـاهراً ايـن مهـاجرت باعـث      1

در ايـن    امروز تا آنجا كه جستجو شد قاسمشـاهيان بـومي  . شود كه از اهميت پترو كاسته شود مي
  .كنند مناطق به طور كلي زندگي نمي

كرده و در حدود  ايل عرب تباري كه از روزگاري نامعلوم به خراسان مهاجرت :ايل شيباني. 2
طـوايفي از  . ها خزاعه و خزيمـه مشـهور شـدند    از ميان آن. زيستند حيدريه مي جام و تربت تربت

رخ داده باشد و بنا بـر  . م 17 ./ق11ها در تاريخي كه مشخص نيست و احتمالاً بايد پيش از سدة  آن
در حالي كه . اجرت كردنددلايلي كه بر ما پوشيده مانده به مناطق داخلي ايران، از جمله فارس مه

خان عرب شيباني  نام آور شد و مـورد   اسماعيل در دورة صفوي يكي از رؤساي اين قبيله به نام مير
.توجه صفويان قرار گرفت

ها در مناطقي از جمله اطراف بيرجند و گنابـاد   طوايف ديگري از آن 2
   . از ميان آنان برخاست) علم(باقي ماندند و خاندان مشهور خزيمه 

شايد منظـور شـاعر   . امكان دارد كه اين واژه به دست نساخان تحريف شده باشد :ايل بيچاره. 3
بقاً در خراسان سكونت داشته و بعدها به فارس ايل جباره بوده كه مانند ايل شيباني عرب تبار و سا

توان ميان دو ايل عرب شيباني و ايل جباره كه در اينجا از آنان ياد شده با  آيا مي 3اند مهاجرت كرده
برند و تا آنجا كه  طوايفي كه امروزه در حاشيه كوير مركزي ايران با نام عرب خراساني به سر مي

ترين نشاني كه از عرب خراسانيان  هستند ارتباطي يافت؟ قديمي جستجو شد اكثراً اسماعيلي مذهب
گـردد؛ زيـرا نگارنـده     برمي. م 1666/ .ق 1072به عنوان پيروان قاسمشاهيان دردست است به سال 

سنگ مزار يكي از آنان و به احتمال از رؤساي اين قبيله را در محوطه بيروني آرامگاه شاه غريب 
محمد رضا «هاي اين سنگ مزار، شخص مدفون  مطابق نوشته. ان يافتدر انجد) مستنصرباالله سوم(

تـه اسـت  » ولد نصر عرب خراساني صـرف اجـازه دفـن او در مقبـره خـانوادگي امامـان       . نام داش
  .تواند نشان دهندة جايگاه والاي اين قبيله در نزد امامان بوده باشد قاسمشاهي مي

هاي تحـت تعقيـب در    جرم ارتباط با گروه از طرف ديگر امري شيرازي، شاعر ايراني كه به
________________________________________________________________ 

  . 408همان، ص    1

؛ 1579ص  انتشارات امير كبير،: ، تهران2، به كوشش منصور رستگار فسايي، ج فارسنامه ناصري، )1367(حسن فسايي   2
. س. ؛ م213فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص : داوود، تهران به كوشش علي آل الاخبار،نزهة، )1380(محمد جعفر خورموجي

؛ مظفر قهرماني  351، 105- 103آرون، صص : ، ترجمة كيوان پهلوان و معصومه داد، تهرانعشاير جنوب، )1385(ايوانف
، )1391(؛ علي محمد نجفي365،ص ]نا بي: [ابيورد يا ابوالورد فارس، شيراز ، از باورد يا ابيورد خراسان تا)1335(ابيوردي
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اسـماعيليان قاسمشـاهي   . ظاهراً به همـين قبيلـه منتسـب بـود     1دوره شاه تهماسب دستگير گرديد،
دانند و نگارنده اشعاري از شاعري با تخلص امـري در  امروزي، امري شيرازي را هم كيش خود مي

ظـر تـاريخي بـا تـاريخ زنـدگاني امـري       هاي اسماعيليان ايران و بدخشان ديده است كه از نبياض
امري . شيرازي قابل تطبيق است، و از سوي ديگر مفاهيم اسماعيلي در اشعار او كاملاً آشكار است

اي خود را اردستاني و متولد كهپايه معرفي كـرده و اصـل دودمـان خـود را بـه      شيرازي در قصيده
يـن، مؤسـس    بن اليمين همان طاهركه شايد منظورش از ذو 2ذواليمينين خزاعي نسبت داده است حس

باشد كه چنين لقب داشـت، و از سـوي   .) م872 -  820./ق259 - 205حكومت (طاهريان  سلسلة
رسد كـه   طايفه خزاعه نسبشان به عرب شيباني مي. رفتديگر از موالي طايفه خزاعه به شمار مي

تـه مطابق خبري كه افو. هاي نخست هجري به خراسان مهاجرت كردند در سده اي نطنـزي بـه   ش
.) م1576 -  1524./ق984-  930(مذكور در اوايل سلطنت شاه تهماسب يكم  دست داده مقر قبيله

.در حوالي اردستان، ميان كاشان و اصفهان، بوده است
بنابراين بعيد نيست عرب خراسانيان امروز  3

  .نان ياد شده استاي باشند كه در اين جا از آ ايران از اعقاب همان قبايل شيباني يا جباره

. هاي استان هرات افغانستان است امروز نام يكي از شهرها و نام يكي از ولسوالي :غوريان.  4
نام 4

.دانيم  محمد رضا پسر سلطان حسين غورياني بوده است اصلي خيرخواه هراتي هم تا جايي كه مي
5 

آن روزگاران نيز تـابعي از  توان تصور كرد كه غوريان در  از آن جا كه وي هراتي خوانده شده مي
يـن شـهري بـوده كـه امـروز در       هرات بوده است و اين تاكيدي است بر اين كه منظور شاعر هم

  . ولايت هرات جاي دارد

تـا بـه اسـامي    . به درستي مكان آن شناخته نشد :لاخ. 5 : امروز در خراسان رضوي نـام دو روس

يـه  كلاته لاخي كه دهي از دهستان كيبر، بخش جلگه زوزن  شهرستان خواف است؛ و ديگري س
با اين جاينـام تـا حـدودي     6هاي مالين، بخش مركزي شهرستان زاوه باشد لاخ كه دهي از دهستان

________________________________________________________________ 

بنگـاه  : به كوشـش احسـان اشـراقي، تهـران    ، الآثار في ذكر الاخيار نقاوة، )1350(اي نطنزياالله افوشته هدايت بن محمود   1
 .515ترجمه و نشر كتاب، ص 

ايشياتيك سوسـائيتي بنگالـه،   : ، كلكته3، به كوشش محمد هدايت حسين، ج مĤثر رحيمي، )1931(ملاعبداالله نهاوندي   2
 .1499ص 

 .196اي نطنزي، همان، ص افوشته   3

4  http://herat.gov.af/fa/page/5864. 
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يـه لاخ     در حالي كه در استان. هماهنگ است تـا س هاي مجاور ايران در افغانستان نيز نـام دو روس
.ه استان زابـل اسـت  وجود دارد كه يكي در ولايت فراه قرار دارد و ديگري متعلق ب

تـاي   1 دو روس
تـان نيازمنـد     تـاهاي افغانس متعلق به ايران در حال حاضر فاقد سكنه اسماعيلي مذهب است و روس

  .   تري است تحقيق بيش

  .نام شهرستاني در استان خراسان شمالي كه در جنوب غربي بجنورد واقع شده است :جاجرم.  6

  .مكان آن مشخص نشد :كوهسار.  7

تـان خراسـان       امروز بيش :جام.  8 تـاني در شـرق اس تر به نام تربت جام مشهور اسـت و شهرس
  .رضوي است

يـن نـام يكـي از    . نام ولايتي در غرب افغانستان و هم مرز بـا ايـران اسـت    :فرَهَ، يا فرَاه . 9 همچن
  . هاي همين ولايت نيز هست ولسوالي

مركزي شهرستان تايبـاد در خراسـان    امروز نام روستايي از دهستان كراب، بخش :كوه آباد.  10
.رضوي است

2
  

علـت  . اند اكثر مناطق ياد شده كه در ايران واقع شده است امروز از سكنه اسماعيلي خالي شده
ها بر بيگانگان فاش شده و ناگزير از مهاجرت شـده   گاه آن شايد سكونت. يا علل آن روشن نيست

توان گمان ديگـري   هاي نزديك به مرز افغانستان ميدر مورد شهرها و روستا. اند يا به تحليل رفته
نيز مطرح كرد كه ممكن است بر اثر حمله يا حملات افغانان در اواخر حكومت صفويه دچـار  

آنچه در اين ميان حيـرت انگيـز   . مشكلاتي شده و باقي ماندگان به قهستان مهاجرت كرده باشند
ديزباد مشهورترين روستاي اين منطقـه،  . استنشين اطراف نيشابور  است عدم ذكر مناطق اسماعيلي

. رفته است هاي مهم قاسمشاهيان به شمار مي بدون ترديد در روزگار محمود نيز يكي از سكونتگاه

و  3خاكي خراساني شاعر مشهور قاسمشاهي كه ديوانش را ولاديميـر ايوانـف بـه چـاپ رسـانده     
زيسته اسـت؛ زيـرا در    د، در همين دوران مياش در ديزباد مورد تكريم مردم ديزباد قرار دار مقبره

از شاه نورالدهر هم به عنوان امام خود ياد كرده . م 1646 ./ق 1056ديوانش ضمن ياد كردن از تاريخ 
4است

رسد كه  و از اين جهت به نظر مي 5اي يعقوبشاه را نيز ستوده از سوي ديگر خاكي در قصيده. 
________________________________________________________________ 
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آيا به راستي محمود از وجود . وبشاه قرار داشته استكه در آن روزگاران ديزباد هم در تبعيت يعق
اطلاع بوده است؟ آيا رقابتي ميان رهبـران يـا مـردم اسـماعيلي مـذهب       قاسمشاهيان اين مناطق بي

قهستان و اطراف نيشابور موجود بوده كه محمود اين رقابت را با ناديده گـرفتن آنـان در شـعرش    
يـن  . نكرده استنشان داده است؟ محمود از هرات هم ذكري  در حالي كه خيرخواه هراتي در هم

.زيسته و خود و پدرش را پير هرات خوانده است محدوده زماني به تقريب مي
رسـد   به نظر مـي  1

اختلاف ميان پيروان داعيان موروثي خراسان و قهستان با  برخي از مناطق قاسمشاهي كـه بعـدها   
در ايـن   2دان به نام مراد ميرزايي مشـهور شـدند  منجر به شقاق و انشعاب گرديد و پيروان اين خان

  .روزگار هم وجود داشته است

اـ   تر آن كند كه بيش شاعر در اين بخش عمدتاً از روستاهايي ياد مي :قهستان. ب ها تا به امروز پابرج
از سـوي ديگـر   . گاه اسماعيليان؛ اما برخي ديگر از اسماعيلي مذهبان خالي شده است هستند و سكونت

تـاهايي كـه    . شود نشين روزگار حاضر نمي تعداد زيادي از روستاهاي اسماعيليهشامل  به خصـوص روس
اـلي ايـن امـر    . داده است دهد روزگاري جمعيت بزرگي را در خود جاي مي شواهد نشان مي دليل احتم

علاوه بر مورد اختلافي كه در بالا ذكر شد ممكن است اين باشد كه پس از مهاجرت داعيان مـوروثي  
راسان به سده، بسياري از پيروانشان نيز به قهستان كوچيده و در روستاهاي اطراف، ساكن شده باشند خ

اـعر رخ داده   و اين همه اتفاقاتي بوده كه ظاهراً پس از سروده شدن اين شعر و چه بسا پس از مرگ ش
اـ برخـي از   اما به ج. و در اين صوت طبيعي بوده است كه شاعر سخني از اين جوامع نرانده باشد ز اينه

تـا   . اند روستاهاي اطراف بيرجند نيز از قلم افتاده شايد دليلش اين بوده كه هر معلم بر بيش از يـك روس
اـطقي  . گاه معلمان را در شعر خود ذكر كرده است نفوذ داشته ولي محمود فقط سكونت به هر روي من

  :كه وي در زير نام قهستان آورده به شرح زير است

تـان بيرجنـد واقـع در خراسـان       :ماهوسك .1 دهي از دهستان القورات در بخش حومـه شهرس
.جنوبي است

3
  

تا آن جا كه جستجو شد نشاني از اين منطقه به دست نيامد اما يك بار ديگر نام اين  :رايك. 2
نشين در يك رسالة اسماعيلي ديگر تقريبا معاصر  روستا به عنوان يكي از روستاهاي مهم اسماعيلي

________________________________________________________________ 
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.شود شاعر ديده ميهمين 
  . رود بنابراين احتمال ضبط غلط آن از ميان مي 1

.دهي از دهستان القورات بخش حومه شهرستان بيرجند، استان خراسان جنوبي است :يهن. 3
2
   

همان بورنگ است كه امروز روستايي از توابع شهرستان درميـان خراسـان جنـوبي     :بـورنج . 4
.است

3
   

در هنگام معرفي شاعر به طور مشـرح مطـرح شـد امـروز چنـين       همان گونه كه :بسكك. 5
  .روستايي در اين منطقه وجود ندارد

نام دو روستاي خنگ بالا و پايين از توابع القورات، بخش مركزي شهرستان بيرجنـد   :خنُگ. 6
.در خراسان جنوبي است

4
  

رسد منظور شـاعر همـان    اين نام امروز بر روي چندين روستا قرار دارد ولي به نظر مي :نوده. 7
تـا هـم از توابـع القـورات، بخـش      . روستاي نودهي باشد كه در نزديكي خنگ قرار دارد اين روس

.رود مركزي شهرستان بيرجند به شمار مي
5
   

.هاي شهرستان قائنات در خراسان جنوبي است يكي از بخش :سده. 8
6

  

.ن بيرجند در خراسان جنوبيدهي است از دهستان عربخانه بخش نهبندان شهرستا :كنُدر. 9
7

  

نگارش درست آن آرك است كه امروز نام يكي از روستاهاي خوسف خراسـان   :عارك. 10
.رود جنوبي به شمار مي

8
  

.نام روستايي از توابع فشارود شهرستان بيرجند در خراسان جنوبي است :افَكشت. 11
9

  

.روستايي از توابع دهستان فشارود شهرستان بيرجند در خراسان جنوبي است :سرخيج. 12
10

  

.امروز با نام گازار مركز دهستان شاخنات شهرستان بيرجند در خراسان جنوبي است :جازار. 13
11
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محمـود در ايـن منطقـه بـه ايـل      . بدون ترديد منظور شاعر، عراق عجم بـوده اسـت   :عـراق  .ج
دهنـد و در   كند كه امروز جمعيت بزرگي از اسماعيليان ايران را تشـكيل مـي   عطاءاللهي اشاره مي

تـاهاي    شهرها و روستاهاي استان كرمان بخصوص شهرهاي كرمان، سيرجان و شهر بابـك و روس
هـاي آنـان را در اكثـر شـهرها و      گـاه  اند و نگارنـده شخصـاً سـكونت    اطراف اين شهرها پراكنده

اي كه خود او يا  احتمال زيادي وجود دارد كه اشاره وي به منطقه. روستاهاي اين مناطق ديده است
هـاي   اند همان تحريف واژه برقو، ابرقو باشد كه امروز در تقسيم بندي نساخان بعدي سيرقو نوشته
در حالي كه به شهر بابـك هـم نزديـك و احتمـالاً     . استان يزد است كشوري در شمار شهرهاي

رسد كه محمود از عراق عجم فقط به  بدين ترتيب به نظر مي. مسكن همان عطاءاللهيان بوده است
در حالي كه از زيستگاه امـامش كـه در انَجـدان بـوده     . ذكر جوامع عطاءاللهيان بسنده كرده است

ز روستايي است بسيار كهنسال از روستاهاي دهستان مشك آبـاد  انجدان امرو. سخني نگفته است
بخش مركزي شهرستان اراك در استان مركزي و مقبره چند تن از امامان قاسمشـاهي و خـانواده   

وي همچنين طوايف عرب خراساني را كه در آن روزگار هم در . آنان را در خود جاي داده است
اگـر غفلـت او را   . آنان اشاره شد، ناديده گرفتـه اسـت   زيستند و پيش از اين به همين محدوده مي

توانيم براي مقـر امـام نيـز     دربارة عرب خراسانيان به پاي عدم اطلاع او بگذاريم، بدون ترديد نمي
پروايي، خط قرمزهايي رسد كه محمود در عين بي تر به نظر مي بيش. چنين فرضي را صحيح بدانيم

باك ما پس از عراق بـه سـوي   شاعر بي. ها گذشته است ذكر آن براي خود قائل بوده و آگاهانه از
شد و عمـدتاً در دسـت بازمانـدگان     هايي رفته كه در آن روزگاران هندوستان خوانده مي سرزمين

اين جوامع . در حالي كه امروزه به كشورهاي هند، پاكستان و افغانستان تعلق دارد. بابر تيموري بود
  :عبارت بودند از

  .رود امروز مركز ايالت پنجاب پاكستان به شمار مي :لاهور .1

  . امروز مركز ناحيه مولتان و يكي از شهرهاي استان پنجاب پاكستان است :مولتان يا ملتان. 2

  . رود اسماعيليه در هند به شمار مي ايالتي در غرب هند و از مراكز بسيار قديمي :گجرات. 3

.تان استنام روستايي نزديك ملتان پاكس :ديول. 4
1

  

پور باشد كه امروز شهري است از ناحيه حفـيظ   رسد همان جلال كه به نظر مي :جلاله پور. 5
.آباد واقع در استان پنجاب پاكستان

2
  

________________________________________________________________ 

1  http://www.places-in-the-world.com/1419072-pk-place-daul.html. 
2  http://www.places-in-the-world.com/1167710-region-punjab.html . 
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  .پايتخت و نام ولايتي در افغانستان :كابل. 6

هـاي تخَـار،    اگر منظور شاعر يكهَ توت باشد، امروز نام چندين روستا در ايالـت  :بيك توت. 7
1ندوز، بغلان، فارياب، بلخ، هرات و كابل كشور افغانستان استقُ

از آنجا كه مناطق نزديـك بـه   . 
تـان خوانـده     هرات را محمود در شمار خراسان ذكر كرده و استان تـان را تركس هاي شمالي افغانس

از يكه اين كه بلافاصله پس از كابل . است، بنابراين احتمالاً اشاره وي به يكه توت كابل بوده است
  .دهد گويد، به اين احتمال قوت مي توت سخن مي

) احتمالاً در امـور كشـاورزي  (اش ناظر به نوعي تسهيم  اين نام كه وجه تسميه :چاريك كار. 8

گرفته است كه مشـهورترين آن   بوده ظاهراً در روزگاران پيش، نام روستاهاي متعددي را دربر مي
.امروز به صورت چاريكار مركز ولايت پروان افغانستان است

2
  

  .اطلاعي به دست نيامد :فريصه. 9

  .لاعي به دست نيامداط :ليهان. 10

هـاي   اگر بتوان آن را همان كنگ دانست بايد گفت كـه امـروز يكـي از ولسـوالي     :گتگن. 11
.ولايت نيمروز افغانستان است

3
    

.هاي ولايت ننگرهار در غرب افغانستان است امروز يكي از ولسوالي :دره نور. 12
4
   

كه اخيرا نامش به شنَديد تغيير يافته هاي ولايت هرات است  امروز يكي از ولسوالي :سبزار. 13
.است

5
   

تعيين محل دقيـق آن انـدكي دشـوار اسـت زيـرا امـروز نـام چنـدين موضـع در           :جوي نو. 14
6هاي باميان، غور، وردك، اروزگان، فراه، نيمروز و هرات افغانستان است ولايت

.  

تر يك اسم عام براي  بيش تعيين محل اين موضع نيز دشوار است زيرا علاوه بر اين كه :كتُلَ. 15
منطقه است، همانند مورد بـالا نـام چنـدين محـل در     ) توپوگرافي(وصف وضعيت پستي و بلندي 

يـن    7رود هاي غزني، باميان، فراه و ارزگان افغانستان نيز به شمار مي ايالت كه دقت عمـل را در تعي
________________________________________________________________ 

1  http://www.places-in-the-world.com/search-places.html . 

   .همان   2

   .همان   3

   .همان   4

   .همان   5

   .همان   6

   .همان   7
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  .كند منطقه مشكل مي

ركستان، مناطقي بوده است كه به روزگار او در رسد منظور شاعر از ت به نظر مي :تركستان.  ه
اگـر ايـن احتمـال    . شـده اسـت   هاي ترك ازبك و دست نشاندگان آنان اداره مي دست حكومت

برخي از مناطق . م 17/ .ق 11تواند نوري بيافكند به تاريخ سياسي سدة  صحيح باشد شعر محمود مي
  :اين مناطق به شرح زير است. خبريم ها بي ياد شده كه از وضعيت آنان در اين سال

هـاي   توان به احتمال بسيار اين جاينام را با غور، سرزميني كوهستاني واقع در كـوه  مي :غـوري .1
  . بابا و ولايت كنوني غور در قلب افغانستان تطبيق داد

تـان و سـابقا مجـاور        امروز نام يكي از ولايت :قندز، قندوز، كندوز. 2 هـاي شـمال شـرق افغانس
   1.شد شد و در آن روزگار در دست ازبكان اداره مي شمرده ميبدخشان 

رسد آخرين نساخان يعني هـر دو آقايـان ميرشـاهي اصـل ايـن واژه را       به نظر مي :بدخشـان . 3
تشخيص نداده و به ظن خود و به قرينه سابقه اسماعيليه در بدخشان و در نظر گرفتن وضع كنوني 

نويس، واژه صبرقان را به صورت شكل  الدين ميرشاهي در زير ثاند؛ زيرا غيا به بدخشان تغيير داده
تـه كـه امـلاي صـحيح آن      . اصلي واژه ذكر كرده است احتمال دارد شاعر به صورت شـبرقان نوش

انـد   بوده است و نساخان بعدي به علت عدم آشنايي با اين نام نتوانسته) تحريف شاپورگان(شبرغان 
رت صحت اين گمان بايد افزود كه شبرغان مركـز ايالـت   در صو. آن را به درستي تشخيص دهند

يـن    جوزجان در شمال افغانستان كنوني بوده كه امروز نيز اين ايالت در شمار مناطق اسـماعيلي نش
 .شود افغانستان ياد مي

كند كـه   اين كه شاعر، بدخشان را در شمار نياورده يك بار ديگر ثابت مي 2
تـان و شـايد حتـي از قلمـرو       اين منطقه از حيطه رهبري خاندان  داعيان مـوروثي خراسـان و قهس

  . قاسمشاهيان نيز در آن زمان خارج بوده است

  سلسله مراتب دعوت

لـه مراتـب دعـوت متعلـق بـه دوران        هـاي ماقبـل    در شعر محمود، اثري از برخـي مقامـات سلس
اي به ناطق، اساس، امام، باب، حجت، ماذون و مستجيب در شعر  او اشاره. شود قاسمشاهي ديده نمي

________________________________________________________________ 

   .98 - 97دانش، صص : يگانه، مسكو. آ. به كوشش آ تاريخ بدخشان،، )1973(قربان محمدزاده و محبت شاهزاده   1
  :، خاوران»اسماعيليه در افغانستانآغاز تاريخ «، )1388مهرماه  9( االله جويا نجيب   2

http://www.khawaran.com/ افغانستان- در- اسماعيليه- تاريخ- آغاز/تاريخــــــي  
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احتمالاَ براي رعايت شرايط اختفا . گيرد در برابر، اصطلاحات ديگري را به كار مي. كند خود نمي
ناطق و اساس در شـعر او بـه نبـي و وصـي تغييـر      . است  ها شده قيه، ناگزير از تغيير اين عنوانو ت

را نشانده است كه البته ) 76بيت (و قائم اعظم ) 8بيت (به جاي لفظ امام، وي الفاظ مولا . اند يافته
.رفت هر دو به نوعي در دوران الموت نيز به كار مي

ميان امام و از باب يا هر آن كس كه واسطه  1
تـه تـا او را     شايد محمود در پايـه . ساير مقامات دعوت باشد در اين شعر اثري نيست اي قـرار نداش

  .ملاقات كند يا نام او رابداند

) 9بيـت (كنـد   هاي هر منطقه اعلام مي شاعر اگرچه در آغاز قصيده، هدف خود را ذكر معلم
رسد كه  پرداخته خواهد شد اما به نظر ميكه اصطلاحي نسبتاً جديد است و در دنباله سخن بدان 

يكي از مافوق هـا بـدون ترديـد،    . گويد دست كم در اين جا از دو مرتبه مافوق و مادون سخن مي
» داعـي «و » رهبر«، »پير«ها را  هستند كه شاعر، آن) صوفي و صادق(همان يعقوب شاه و نياكان او 

شعر محمود نه تنهـا بـا پسـوند شـاه يـاد شـده       يعقوبشاه در ) 13تا  10هاي  بيت(نامد  خراسان مي
اند نيـز وصـف    كه حتي دستگاه پادشاهي وي با ملازماني كه در خدمتش بوده) 72، 11هاي  بيت(

گويي شمرده شود؛ زيرا اين خاندان كه همان داعيان  سخن محمود نبايد گزافه). 11بيت (شده است 
تـگاه تجملـي بـراي    اند و پيش از اين ني موروثي خراسان و قهستان بوده ز معرفي شدند به راستي دس

نيز به احتمال ) 26بيت (كه در رايك معلم بوده  اشاره محمود به حسين نامي. خود برپا كرده بودند
زياد به پسر همين يعقوبشاه بايد برگردد كه اشعار زيادي از وي را نگارنده در دسـت اسـماعيليان   

نگـاري اسـت از او بـه چـاپ      تر شبيه خـاطره  كه بيشاي نيز  و رساله 2كنوني خراسان ديده است
3رسيده است

ز «دليل اين احتمال اين است كه شاعر پس از ذكر او در بيت بعدي افزوده است كه . 
________________________________________________________________ 

اـني،    تسليم ةروض، )2005(نصيرالدين طوسي: براي عنوان مولا در آثار دورة الموت رك   1 ، به كوشش سيد جـلال حسـيني بدخش
اـم،  219تئـوريس، ص  . بي. آي: لندن اـزنگري در روابـط   «، )1389(مـريم معـزي  : پيوسـت مقالـه  . »حكايـت سيسـتان  «؛ گمن ب

، )1390(كاتـب  محمـود  بن ؛ حسن121 ، ص 6، شنامه مطالعات تاريخ اسلامفصل، »اسماعيليان و ملوك نيمروز بر پايه متني نويافته
طوسـي،  : براي عنوان قائم در آثار دورة المـوت رك . 308، 184، 97، 40، 34، 27، 4ميراث مكتوب، صص : تهران ديوان قائميات،
اـ   «نام، ؛ گم360، 334، 318، 306، 292، 246، 190؛ حسن محمود، همان، صص 195، 174، 135همان، صص  اـب باب هفت ب

اـري   :اي، تبريز ، ترجمة فريدون بدرهفرقه اسماعيليه، )1346(هاجسن. مارشال گ: ، پيوست كتاب»سينا اـ همك كتابفروشي تهران ب
  .572، 544، 542، 532، 530، 521، 520، 512فرانكلين، صص 

  :   يعقوبشاه پيش از اين نيز شناخته شده بود بن برخي از اشعار حسين   2

W. Ivanov(1933), A Guide to Ismaili Literature , London, Royal Asiatic Society , pp. 112- 113; W. 
Ivanow (1963), Ismaili Literature ,Tehran, Tehran University, pp. 150- 151; I. K. H. Poonawalla(1977), 
Bibliography of Ismaili Literature, Malibu, California, p. 282. 

   .422 - 413 صص، »يعقوبشاه بن رساله حسين«معزي، : بازنويسي شده كامل رساله در اين كار قابل دسترسي است   3
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و اين ميرزگ احتمالاً اشاره بـه يكـي از اجـداد اوسـت كـه مـا از او       » ميرزگ يادگار است آن
رگ و بلند مرتبه وجود داشته كه بعدها به افتخـار  خبريم؛ اما ظاهراً در اين خاندان ميرزايي بز بي

.اند، مانند ميرزا كوچك و غيره او نام چند تن از اسلاف را گذارده
يـم لقـب    تا آن جا كه مي 1 دان

شد اما اين كه آيا اين خانـدان پيونـدي بـا تيموريـان      ميرزا در دوره تيموري به شاهزادگان داده مي
از طرف ديگر اين خاندان به نام ميرزايان سده نيـز هـم   . نيستاند يا خير اطلاعي در دست  داشته

. اكنون شهرت دارند
سنت شفاهي قهستان نسب اين خاندان را به حسين قايني و دختر حسن صباح 2

در حــالي كــه در همــايش خواجــه نصـيـرالدين طوســي كــه در اســفند مــاه ســال   . رســاند مــي
دوستانه با دكتر جلال حسيني بدخشاني كه  در تهران برگزار شد در گفتگويي. م 2011 ./ش1389

خود از اسماعيليان خراسان و فردي مطلع و فرهيخته در زمينه مطالعات اسماعيلي است، ايشان در 
پي اثبات پيوستن خواجه نصيرالدين به اسماعيليه اظهار داشت  كه دختر خواجه در هنگام اقامت 

تـان درآمـده بـود و     در قلاع اسماعيليان به عقد جد اعلاي خاندان دا عيان موروثي خراسـان و قهس
تـرين تـاريخي كـه     در حالي كه قديمي. علت اقتدار اين خاندان در طول تاريخ نيز همين بوده است

 3شود م مي16./ق 10توان براي اين خاندان از مدارك موجود تعيين كرد مربوط به اواسط سدة  مي
ن خاندان دارنـد بايـد پـذيرفت كـه قـدمت      و چون همين مدارك حكايت از اقتدار و رهبري اي

  .  هاي پيش از آن نيز بازگردد ها و شايد سده حضور مقتدرانه آنان بايد به سال

كند ارس خان نام داشته كه سـاكن دره نـور، احتمـالا در     دومين پيري كه محمود از او ياد مي
شـود   ز از آنجا مشخص ميمافوق بودن مقام وي ني). 55بيت (ولايت ننگرهار افغانستان بوده است 

كند كه مرادخان طاهري را ارس خان در فلان موضـع بـه كـار گمـارده      ذكر مي 54كه در بيت 
علـي خواجـه كـه در جـوي نـو مقـام       » سـرور «ارس خان را  57به همين ترتيب در بيت . است

خـود  رساند كه هر پير چند معلم در زيـر دسـت    اين موارد مي. داشته به شمار آورده است معلمي
اصطلاح پيـر بـه نظـر    . شده است انجام مي) داعي(داشته است و عزل و نصب معلمان به دست پير 

بيت (پير فاضل علي در گجرات : رفته است، مانند تر به كار مي رسد كه براي مناطق شرقي بيش مي
سماعيليه اين مورد را دربارة ا). 45بيت (، پير محمد، برادر كسي كه در مولتان معلم بوده است )46

________________________________________________________________ 

   .408همان، ص    1

   .409و  405ص صهمان،    2

   .406 - 404همان، صص    3
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توان ديد كه تأكيدي بر اين برداشت از شـعر   هند، پاكستان، افغانستان، خراسان و بدخشان بهتر مي
  . محمود است

انتخـاب  ) يا داعيـان (رسد مادون پيرها معلم ها بودند كه از سوي پيرها  ترتيب به نظر مي بدين
هـاي   هـا از اصـطلاح   معلـم  محمود در ذكر. پرداختند شدند و زير دست آنان به كار دعوت مي مي

» سـاقي «و ) 56، 28، 24هـاي   بيـت (» درويش«، )62، 26، 20هاي  بيت(» عارف«: ديگري همچون

هـا را بـه جهـت ادبـي      نيز استفاده كرده است كه به درستي روشن نيست آيا ايـن واژه ) 54بيت (
 ـ  اگر معلـم . شده است برگزيده يا در واقعيت بيروني هم به كار گرفته مي ر دسـت پيرهـا و   هـا زي

آن چـه  . هاي قبل بوده باشـد  ها هم رديف ماذونان در دوره كردند پس بايد مقام آن داعيان كار مي
البته مشخص نيست كـه  ). 9بيت (تازگي دارد به كار بردن واژه كشور براي قلمرو هر معلم است 

دوره فـاطمي   اگر قلمرو هـر حجـت در  . شاعر به تعمد يا به تساهل چنين لفظي را برگزيده است
دور از ذهن نخواهد بود كه واژه كشور هم براي هر معلم از سر تفكر  1شد يك جزيره قلمداد مي

  . و تعمد برگزيده شده باشد

تـي مشـخص       هايي ياد مي محمود براي ياد كردن از نام معلمان، گاه از عنوان كنـد كـه بـه درس
دهنده جايگاه اجتماعي آن فـرد در روزگـار   آمده يا نشان  نيست آيا جزئي از نام آنان به شمار مي

، ميـرزا  )40و  30هـاي   بيـت (مـلا  : توان از اين عنوان ها ياد كرد چنان كه مي. خودش بوده است
، 31، 30هـاي   بيت(، خواجه )19بيت (، بابا )50، 42، 18، 14هاي  بيت(، مير )38و  17هاي  بيت(

، اميـر  )72، 44، 11هاي  بيت(، شاه )52و  34هاي  بيت( ، ملك )33و  31هاي  بيت(، سلطان )57
نگارنده پيش از اين بـا چنـد   ). 57، 55، 54هاي  بيت(، خان )52بيت (، حاجي )49اميرك، بيت (

تـه    نـايي داش نفراز معلمان ياد شده از طريق آثار به جامانده از آنان يا خاطرات اشخاص محلي، آش
توان به داوري نشست كـه   كرد آن گاه ميها را مشخص  است اما اگر بتوان يكايك اين شخصيت

از طرف ديگر به كار گرفتن . اين معلمان از نظر پايگاه اجتماعي در كدام طبقه و قشر جاي داشتند
رسد در راستاي همان هدف استتار، زير پوشش صـوفي   اصطلاحاتي مانند درويش و بابا به نظر مي

توان  تر مي وضعيت اسماعيليان منطقه كم ها و آن چه بر حسب آشنايي با اين شخصيت. گري باشد
در آن ترديد كرد، سرآمدي نسبي معلمان در دانش و جايگاهشان از نظر منزلت اجتماعي در ميان 

  .مردم شهر و روستاي خود آنان بوده است
________________________________________________________________ 
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دادنـد كـه در شـعر     پايين ترين جايگاه در سلسله مراتب دوره فاطمي را مستجيبان تشكيل مي
و ) 43بيـت  (» عشـاق «، )26بيـت  (» محبـان «، )23و  8هـاي   بيـت (» مؤمنان«: ايه محمود با واژه

هر چند واژه محـب را  . اند به معناي جماعت و توده جوامع اسماعيلي ياد شده) 43بيت (» مستان«
رسـد در   كه به نظر مـي ) 62، 60، 51، 30، 29هاي  بيت(گاه براي معلمان نيز به كار گرفته است 

  . شده است ه مجموعه پيروان قاسمشاهيان گفته ميمعناي اصلي كلمه ب

  باورها

محمود، شاعر قصيده فوق از يك سو قصد سخن گفتن از باورهاي خود و جامعه خود را نـدارد و  
رسد كه ميزان دانش و بينش او در حدي بوده كـه ايـن مقـولات دغدغـه      از ديگر سو به نظر نمي

در شعر او ردپايي از باورهاي جوامع قاسمشاهي اين  با اين وجود، جسته و گريخته. ذهني اش باشد
، )ع(، موسـي )ع(، اسـماعيل )ع(، نوح)ع(دمدور آ: هاي ششگانه خلقت باور به دوران. توان ديد دوره را مي

اي به  بدون آن كه اشاره) 69تا  67هاي  بيت(شود  كماكان در اين قصيده ديده مي )ص(، محمد)ع(عيسي
يـدنا آورده    ا. دوران هفتم داشته باشد ما در توالي اين دوران ها و نام انبياء هر دوره، ناگهـان نـام س

كه به احتمال بسيار، منظورش، حسن صباح است و شايد تكريم وي بـه عنـوان   ) 70بيت (شود  مي
وي سپس يك بار ديگر بعد از ذكر سـيدنا بـه   . گذار دورة جديد، دور هفتم؟ در تاريخ خلقت پايه

آيا به راستي ارتباطي ميان ). 72و  71هاي  بيت(رود  يان موروثي خراسان ميسراغ مدح خاندان داع
هاي بزرگ خلقت و نام  حسن صباح و اين خاندان وجود داشته است؟ گويي شاعر به دنبال دوران

آيـا  . كند انبيايي كه هر دوران به دست آنان ساخته شده از حسن صباح و سپس اين خاندان ياد مي
  اين خاندان بوده يا جهان بيني خود شاعر؟ اين باور پيروان 

باوري كه در اين قصيده بسيار ملموس است ترس از آخرت و مبحث شفاعت است و شـاعر  
كوشد تا تمامي صاحب مقامان دعوت از امام و معلم گرفته تا همه مؤمنان و محبـان را شـفيع    مي

اين ترس از جزاي گناهان و باور . )تا به آخر 63بيت (خود گرداند تا خداوند از گناه او درگذرد 
كه در  چنان. به شفاعت بحث جديدي نبوده و در شمار باورهاي دست كم نزاريه قرار داشته است

1شود ديوان اشعار يكي از داعيان اواخر دوران الموت نيز ديده مي
قايل شدن صفاتي بـراي خـدا و   . 

تأثير افكـار غيـر اسـماعيلي حـاكم بـر      دهندة  ذكر خداوند با برخي از صفات ثبوتيه ظاهراً نشان
________________________________________________________________ 
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يـنيان    گويي شاعر اسماعيلي از جنجال). 66و  64هاي  بيت(جوامع قاسمشاهي بوده است  هـاي پيش
.گونه صفتي براي خداوند بي خبر بوده است خود بر سر انكار هر

1
» حاجي«گونه كه عنوان  همان.

البته اگر اين عنوان جزيي از . دنشان از تغيير باورها دار) 52بيت (در ذكر يكي از معلمان » حاجي«
. نام فرد به شمار نرفته باشد، بار ديگر نشان از تحليل اعتقادات و باورهاي جوامع قاسمشـاهي دارد 

عشري كه حاكم بر جوامع آنان بودنـد قـرار    تأثير اهل سنت و شيعيان اثني ظاهراً عقايد آنان تحت
رسـد جوامـع    به نظر مـي . ته سهمي داشته باشدتوانس هرچند كه اختفاء و تقيه نيز مي. گرفته است

خبـر   داد بـي  قاسمشاهي اين دوران از مبحث تاويل هم كه اساس اعتقادات اسماعيليه را تشكيل مي
آنان گويي از تاريخ مذهب خود نيز آگاهي نداشتند و چيـزي دربـارة اعمـال قرمطيـان در     . بودند

دانستند يا حتي از افكار ناصرخسـرو در   يحمله به حجاج خانه خدا و ربوده شدن حجرالاسود نم
  .مطلبي به گوششان نخورده بود 2نكوهيدن حج ظاهري

 اصل قصيده

غــلام شــاه مــردانم چــه بــاك از خــارجي دارم
به قلبم سكه شاهي ز دل جوهر چه مـي خـواهي
شــب معــراج پيغمبــر، كــه بــوده راهبــان بــر در
رســولي چــون نبــي دارم بــه دل مهــر علــي دارم

كــز بســتر نبــي شــد جانــب داور شــب معــراج
سـالك ] و[رهـر ] اي[هزاران پند گفتم من تـرا 

مرو دنبال نام و ننگ، سگ نفـس آور انـدر بنـد
اگر مـولا شـود يـارم نسـازد مـرد حـق خـوارم       
معلم هـاي هـر كشـور بگـويم اسـم هـر رهبـر
بــه اول از خراســان گــو ز پيــر و رهبــر او گــو

دانتو يعقوب شاه داعي دان، امورش امـر شـاهي
مقام و منزلش پترو خـدا خـواهي بـه امـرش رو

  

ــارجي دارم   ــاك از خ ــه ب ــزدانم چ ــر ي ــع ام مطي
ي چـه بـاك از خـارجي دارم   بيا گر مرد اين راه ـ

به غير خواجة قنبـر؟ چـه بـاك از خـارجي دارم    
نظر را بر وصـي دارم چـه بـاك از خـارجي دارم    
نديد آنجا به جز حيدر چه بـاك از خـارجي دارم  
بكن گوش ار نه اي هالك چه باك از خارجي دارم
ز مردان اين شنودم پند چه بـاك از خـارجي دارم  

از خــارجي دارمخبــر از مؤمنــان آرم چــه بــاك 
شفيع خود كنم يك سر چه باك از خـارجي دارم 
دمادم ذكر ايشان گـو چـه بـاك از خـارجي دارم    
ملازم هاش راهي دان چـه بـاك از خـارجي دارم   
ز من اين نكته ها بشنو چه بـاك از خـارجي دارم  

________________________________________________________________ 
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خــدا يــا نقــد صــوفي را نگهــدار از همــه آفــات
دگــر از ايــل بيچــاره تــو ذكــر ميــر حيــدر گــو

اـن ] را[تو شمس الدين علي دان كه باشد مسكنش غوري
ميان لاخيـان ره بـين بـه جـو مـلا كمـال الـدين
دگــر ميــرزا علــي را دان كــه باشــد ايــل شــيباني

رستم ياد كو ساكن به جا جرم اسـت  كنيم از مير
هم از بابا علي كوهساري طلب كن همت و ياري
اـم او يكي عارف كه در جام است و محمود است ن
ــاكن ــره س ــد در ف ــه باش ــق او ك ز االله داد و خل
غلام علي بـه كـوه آبـاد دلـش ازمـا سـوي  آزاد
كند مرغ دلم پـرواز بـه مولـد گـاه خويشـم بـاز

م مـن بـه صـد دسـتان    بپا پيك صبا برسـان سـلا
به ماهوسك نعمت االله است غلام خاص االله است
يـن آمـد به رايك ساكن عارف كه اسمش شاه حس
ز ميرزگ يادگار است آن، منور ديـن و دنيـايش
بجو درويش قطب الدين كه دريهن است قطب ديـن

دان بي شك ولي مي دان به خلقش چون نبي مي) ورا(
خواجه جـان باشـد  كه نقد  چه ملا قاسم بو رنج

به بسكك مـرد  حـق يقـين سـلطان علـي باشـد
مرا مولود از آن خاك است و دايم جسته ام همـت

نزد اهـل كـه تـا مـه    ]به [ز سلطان بازگو آن به
ملــك انــدر ســده رهبــر بــه امــر داعــي ســرور
چه گويم وصف از كندر رضا ساكن د ران چـون در
بود در عارك و در افكشت امين و امن بـا ايمـان
به سرخيج دوست محمد را دعا گـوييم در هـردم
ز جــازار ولــي گــويم هــم از ميــرزا علــي گــويم
بشو سوي عـراق اي دل بشـكرت روز هـر منـزل
ــد ــفا باش ــد ص ــان را ص ــاء اللهي ــات عط جماع

دان]را[معلم در حد كرمان تو مـلا شـاه بيـك

بدين و مذهبش صلوات چه باك از خـارجي دارم 
مز صدقش سر  بسر برگو چه باك از خارجي دار

ز لطفش جان و دل شادان چه باك از خارجي دارم
كند بيگانـه را تلقـين چـه بـاك از خـارجي دارم     
ــاك از خــارجي دارم  ــي چــه ب ــاي مردان اگــر دان
ز عشاقان دل گرم است چه باك از خـارجي دارم 

اـرجي دارم ] كن؟[طلب زان بنده باري چه باك از خ
مطهر جان و جسم او چـه بـاك از خـارجي دارم   

ــود از ــاك از خــارجي دارم ب ــاطن چــه ب زمــره ب
شوند عشاق او دلشـاد چـه بـاك از خـارجي دارم    
شود با مؤمنان هم راز چـه بـاك از خـارجي دارم   

چـه بـاك از خـارجي دارم    به درويشان قوهستان
به سوي حق ورا راه است چه باك از خـارجي دارم 
محبان را چو عين آمد چه بـاك از خـارجي دارم  

چه باك از خـارجي دارم  كز آن روشن بود جانش
طريقت دان حقيقت بين چه باك از خـارجي دارم 
محــب متقــي ميــدان چــه بــاك از خــارجي دارم
محب خانـدان باشـد چـه بـاك از خـارجي دارم     
اخويم چون ولي باشد چـه بـاك از خـارجي دارم
ز روح خواجه ها همت چه باك از خارجي دارم

رمبود در خنك و در نوده چه باك از خـارجي دا 
خدايش حافظ و ياور چـه بـاك از خـارجي دارم   
دلش از مهر مولا پـر چـه بـاك از خـارجي دارم    
ثنا گويم و را از جان چـه بـاك از خـارجي دارم   
نه اندوه بيند و نه غـم چـه بـاك از خـارجي دارم    
و را كلب علي گـويم چـه بـاك از خـارجي دارم    
كه گردد مدعا حاصل چه بـاك از خـارجي دارم  

ا باشـد چـه بـاك از خـارجي دارم    معلم شان رض ـ
بود از جملـه مـردان چـه بـاك از خـارجي دارم     
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معلـــم در ســـيرقو دان ز احشـــامات دل آگـــاه
 ــ  ــان ب ــتان مجالسش ــاقان هندوس ــتانز عش ود بس

حســن شاهســت در لاهــور داعــي ســوي مولانــا
ايل بـين سـاكن مولتـان اخـويش پيـر محمـد دان      
معلــم در حــد گجــرات پيــر فاضــل علــي باشــد
خضر خان ساكن ديـول بـه ديـول نيسـتش مبـدل
ــا ــام او دان ــكه ن ــور كس ــه پ ــدر جلال ــود ان ب
ــل ــد كاب ــروف در ح ــد مع ــي باش ــز اميرك عزي

بود رخصـت  بك توت مير محمد را دعا خواندن ز
يكي در چاريك كار است كه اسمش رحمه االله اسـت

آن ملـك حـاجي معلـم دان    دگر انـدر فريضـه
بــه ليهــان كــرد آن حيــدر قاســم بــه حــق گويــا
مــراد خــان طــاهري را ارس خــان گنگــنش داده
ارس خان داعي حق دان كه انـدر دره نـور اسـت   
بود درويش علـي در اصـل سـبزار عـارف حيـدر

ر]و[از علـي خواجـه بيـاد آ   دگر از جـوي نـو و
كتُل يك موضعي باشد محمد رهبـر اسـت آنجـا
شــنو زاقلــيم تركســتان و حــق دانــان آن كشــور

در غوري كه امرش هست دسـتوري 1محب است
ــي ــر جمع ــر س ــم ب ــدز معل ــداد در قن ــود حق ب

اسـت  2بديع آن عارف حق دان كه ساكن در بدخشان
ــن خــدا دانهــا ــم هــا بحــق اي ــن معل ــه حــق اي ب

ــ ــي فـ ــر الهـ ــر و مهتـ ــاه كهتـ ــر پنـ ردي و اكبـ
كني ز اسـرار آگـاهم نمـائي سـوي خـود راهـم
ــو      ــازي ت ــار س ــي ك ــو اله ــازي ت ــي ني ــي ب اله
ــي ــالح و يحيـ ــق صـ ــوا بحـ ــق آدم و حـ بحـ
ــت ــمعيل و قربان ــه اس ــت ب ــوح و طوفان ــق ن بح

همي دان مير نـور االله چـه بـاك از خـارجي دارم    
بگويم صدق آن مستان چه بـاك از خـارجي دارم  
در اين اسرار بـا معنـا چـه بـاك از خـارجي دارم     
مطيــع امــر الــرحمن چــه بــاك از خــارجي دارم 

ز خـارجي دارم چه او فاضل ولي باشد چه بـاك ا 
خبير و عالم  و اكمل چـه بـاك از خـارجي دارم   
ــاك از خــارجي دارم  غــلام خاصــه مــولا چــه ب
غلام صـاحب دلـدل چـه بـاك از خـارجي دارم     
خداوندش دهد فرصت چه باك از خـارجي دارم 
محب خاص االله است چـه بـاك از خـارجي دارم   
اـرجي دارم  بود حق دان بود حق خوان چه باك از خ

شود دلها چـه بـاك از خـارجي دارم    از آن روشن
بود ساقي از ايـن بـاده چـه بـاك از خـارجي دارم     
اـرجي دارم  از ان، آن گوشه مأمور است چه باك از خ
اـرجي دارم  به صدق و خلق چون قنبر چه باك از خ
ارس خانش بود سرور چه بـاك از خـارجي دارم  
درآن حدش بود ما وا چـه بـاك از خـارجي دارم   

اـرجي دارم كه يك يك گويم ا ي رهبر چه باك از خ
به گويم ار نه دل كوري چه باك از خـارجي دارم 
دل تاريــك را شــمعي چــه بــاك ز خــارجي دارم
به تحقيق از محبان است چه باك از خارجي دارم
گنــاهم را عفــو فرمــا چــه بــاك از خــارجي دارم
زتقصيرات من بگـذر چـه بـاك از خـارجي دارم    

خـارجي دارم كمينه كلب در گاهم چـه بـاك از   
يقين دانـاي رازي تـو چـه بـاك از خـارجي دارم     
به بخشـائي گنـاه مـا چـه بـاك از خـارجي دارم      
شدم در امر و فرمانت چه بـاك از خـارجي دارم  

________________________________________________________________ 
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بحـــق موســـي و عيســـي رســـول االله نبـــي مـــا
ــاي او ــاز و دع ــه اعج ــا و راي او ب ــيد ن ــه س ب

مش بــر همــه فــايقبحــق صــوفي و صــادق علــو
ــاي او ــت دع ــا و آن دس ــر م ــاه پي ــه يعقوبش ب
چرا انديشـه بـاطن از ايـن ضـدان كنـي محمـود
ــن ــردان راه دي ــن م ــند اي ــن باش ــرم م ــفيع ج ش
ــد حــق شناســانند ــدان بون 1شــفيع و هاســم و ول

ــائم اعظــم ــزرگ آن ق ــدهر ب ــور ال بحــق ذات ن
  

شــفيع آخــرت فــردا چــه بــاك از خــارجي دارم
رئيسان بـا رضـاي او چـه بـاك از خـارجي دارم     
كه غمگين باد نا لايق چـه بـاك از خـارجي دارم   

رضـاي او چـه بـاك از خـارجي دارم     رضاي حق
چه نور الدهر شد ياور چه بـاك از خـارجي دارم  
بزرگان راست اين آئين چه بـاك از خـارجي دارم  
غلامــش را غلاماننــد چــه بــاك از خــارجي دارم
بــود بــا اينهــا همــدم چــه بــاك از خــارجي دارم

 

 گيري نتيجه

تـه و معاصـر    مـي . م17./ق 11شاعر قصيده فوق محمود قهستاني اسـت كـه در اواسـط سـدة      زيس
تري برادرش در  به احتمال، خودش و با اطمينان بيش. بوده است.) م1079./ق  669  متوفي(نورالدهر 

تـان      اجـداد  (دستگاه دعوت قاسمشاهيان و در زير دست خاندان داعيـان مـوروثي خراسـان و قهس
تـره جغرافيـايي     آنگونه كه از قصيده وي برمـي . اند كرده فعاليت مي) ميرزايان سده كنوني آيـد گس

گرفتـه اسـت كـه امـروز بـه كشـورهاي ايـران،         عي را دربر ميقاسمشاهيان در آن دوران، جوام
: وي جوامع قاسمشـاهي ايـران را در زيـر سـه بخـش     . افغانستان، پاكستان و هند تقسيم شده است

تـر   برد كه بيش از خراسان از جوامعي نام مي. كند ياد مي) عجم(، قهستان و عراق )بزرگ(خراسان 
در اينجا وي از دو ايل شيباني . ت و فراه قرار داشته استجام، هرا در اطراف تربت حيدريه، تربت

كند كه امروزه طوايـف   نيز به عنوان پيروان قاسمشاهيان ياد مي) به احتمال بسيار جباره(و بيچاره 
تـاهايي مـي   از قهستان بيش. كنند اسماعيلي آنان در آنجا زندگي نمي پـردازد كـه در    تر به ذكر روس

  . ودنداطراف بيرجند واقع شده ب

در حالي كه در ايـن  . كند در بخش عراق عجم هم فقط به ذكر جماعات عطاءالهيان بسنده مي
انـدازد   ميان اسامي برخي از مناطق ديگر را كه از ديگر منابع از وجودشان باخبر هستيم از قلم مي

و برخي را به خـاطر رعايـت شـرايط اختفـا     . ها كاملاً آشكار است كه عمدي بودن برخي از آن
دهـد   در برابر، خبر از مناطقي مي. گيرد اي را احتمالاً به سبب رقابت و شايد انشقاق ناديده مي پاره

________________________________________________________________ 
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يـش  از هند و پاكستان و بخش. ها بي خبر بوديم كه تقريباً از وجود آن تـر از   هاي شرقي افغانستان ب
تـند   كند كه در اطراف لاهور، ملتان، پنجاب، گجـرات و كا  شهرها و مناطقي ياد مي . بـل قـرار اش

تـان خوانـده و از     تـه تركس مناطقي از افغانستان را كه در دست شيبانيان و جانشينان آنان قرار داش
  . ياد كرده است) به احتمال بسيار شبرغان(غور، قندوز، بدخشان 

بـت بـه دوران   از قصيده محمود مي يـن    توان پي برد كه در نظام فكري قاسمشاهي نس هـاي پيش
هاي ششگانه كماكان برقرار بوده اما دور هفتم ظاهراً با آغاز  باور به دوران. تغييراتي رخ داده است

در حـالي كـه برخـي از اعتقـادات حاكمـان و      . شـده اسـت   دعوت جديد و حسن صباح آغاز مي
عناوين سلسله مراتب دعـوت نيـز بـه    . سني و شيعه به باورهاي آنان نيز راه يافته است همسايگان

، )رهبـر، داعـي  (، پيـر  )قائم اعظم(نبي، وصي، مولا : دلايلي از جمله تقيه تغيير يافته و اصطلاحات
  . به جاي آن نشسته بوده است) محب(معلم و مؤمن 
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